
  به نام خداوند جان و خرد





عدالت برای زنان در جنگ و صلح



استفاده و اقتباس از نوشته هاي اين كتاب با ذكر منبع مجاز است. 
نظرات مطرح شده در اين كتاب الزاما خواست و مشي آرمان شهر نيست.

armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :آدرس الکترونيک
http://www.openasia.org :تارنما

عدالت برای زنان در جنگ و صلح
سری سکوت را بشکنيم

به کوشش: گيسو جهانگيری و خليل رستم خانی
مترجم: خليل رستم خانی

نقاشی روی جلد: نادر جهانگيری
تایپ: كبير احمد نشاط

طراحی و برگ آرایی: روح الامين امينی
گردآوری و انتشار: انتشارات آرمان شهر

چاپ چهارم: زمستان 1394
شماره گان: 1000 جلد

اين كتاب با حمايت سازمان )ICAN( منتشر شده است. مسؤوليت انتشار كتاب به عهده بنياد آرمان شهر 
و مسؤوليت محتواي مطالب به عهده نويسنده يا نويسندگان است و به هيچ وجه نمي تواند بازتاب ديدگاه 

نهادهای نامبرده محسوب شود.



فهرست
    

سخن اول.......................................................................................................... 7
بررسی خشونت های مشخص جنسیتی در افغانستان.......................................... 9
1 ـ مقدمه................................................................................................ 10
2 ـ جنسيت و گذار: چالش ها و درس ها از جاهای ديگر....................... 11
3 ـ جنگ و جنسيت در افغانستان............................................................ 16
4 ـ عدالت انتقالی و جنسيت در افغانستان................................................ 22
5 ـ نتيجه گيری و توصيه ها.................................................................... 27
عدالت انتقالی و مصالحه............................................................................... 31
1 ـ عدالت انتقالی چيست؟...................................................................... 32
2 ـ چه كسانی در راهکارهای عدالت انتقالی شركت دارند؟................... 35
3 ـ زنان چگونه در عدالت انتقالی سهم ادا می كنند؟............................... 46
4 ـ چه سياست هايی در سطح بين المللی وجود دارد؟............................. 52

5 ـ كارهای استراتژيک: زنان صلح ساز چه كارهايی می توانند
      انجام دهند؟...................................................................................... 54
جنسیت و غرامت: چالش ها و فرصت ها....................................................... 57
1ـ مشاركت زنان در تعيين غرامت ها...................................................... 58



2ـ غرامت چه چيزهايی را در بر می گيرد................................. 59
3ـ مشخص كردن صدمه ها....................................................... 60
4ـ تفکر در باره شکل های مختلف جبران................................. 61
5ـ دسترسی به قربانيان زن......................................................... 62
جنسیت و عدالت انتقالی در افریقا: پیشرفت و چشم انداز.............. 65
زمينه.......................................................................................... 65
موضوع ها................................................................................. 66
زنان، صلح و امنیت......................................................................... 69
قطعنامه شماره 1325 شورای امنيت )2000(.............................. 70
نگاه اجمالی به اين مطالعه.......................................................... 73
آثار درگيری های مسلحانه بر زنان و دختران............................. 75
چارچوب حقوقی بين المللی........................................................ 77
فرآيند های صلح........................................................................ 80
عمليات حفظ صلح..................................................................... 82
عمليات انسان دوستانه............................................................... 84
باز سازی و باز پروری.............................................................. 87
خلع سلاح، پايان دادن به بسيج عمومی و بازپذيری................... 89
بيانيه رياست شورای امنيت........................................................ 92
قطعنامه ١٨٢٠ شورای امنیت )٢٠٠٨(............................................ 95
کتاب شناسی................................................................................. 101



سخن اول

كتابی كه در پيش رو داريد، مجموعه مقالاتی را در باره زنان، عدالت انتقالی، غرامت، 
مصالحه و امنيت در بر می گيرد. در جوامعی مانند افغانستان كه چندين دهه پی در 
پی درگير جنگ بوده و هست، زنان نه به عنوان نيروهای جنگی به رسميت شناخته 
می-شوند و نه به عنوان قربانيان جنگی. در نتيجه لزوم گنجانيدن ديدگاه های جنسيتی 
انتقالی، مصالحه، پرداخت غرامت و تامين صلح و  در روندها و برنامه های عدالت 
امنيت ناديده انگاشته می شود. يکی از دلايل بنيادين اين امر ساختارها و مکانيزم های 
تبعيض آميز است كه درطول تاريخ در تمام جوامع وجود داشته و اتفاقا شرايط جنگی 
و دوران گذار نه تنها اين ساختارها را  از بين نمی برد بلکه آنها را تشديد می كند و 
تداوم می بخشد. در واقع برای بسياری از زنان، »دوران صلح« در حقيقت به معنای 
»دوران جنگ« و تداوم آن است، چون با پايان درگيری مسلحانه، جنگ عليه زنان 
به شکل های ديگر ادامه می يابد: خشونت خانگی، قتل های ناموسی، خشونت جنسی 
»خشونت  زنان،  و  دختران  قاچاق  هنگام،  زود  ازدواج  و  اجباری  ازدواج  تجاوز،  و 
درگيری  نبودِ  در  دوران  اين  كه  است  اين  مساله  تنها  اما  اجتماعی«...  و  اقتصادی 

مسلحانه به عنوان دوران جنگ پذيرفته نمی شود.1
يکی از اولين اولويت هايی كه به تامين ديدگاه های جنسيتی در قالب راه كارهای 
و  صلح  روندهای  و  گفتگوها  در  زنان  واقعی  مشاركت  انجامد  می  انتقالی  عدالت 
حاضر شدن آنها بر سر ميز گفتگو هاست تا اطمينان حاصل شود كه ديدگاه آنان در 
فرايندهای آتی صلح و مصالحه در نظر گرفته می شود. از سوی ديگر بسياری از راه 

1- نگاه كنيد به مقاله »جنسيت و عدالت انتقالی در افريقا: پيشرفت و چشم انداز« در اين كتاب.



كارهای عدالت انتقالی مثل پرداخت غرامت دارای اين نقص هستند كه نه تنها نگاه و 
نياز جنسيتی را در مکانيزم های پرداخت غرامت مد نظر قرار نداده اند، بلکه با مسائل 
برخورد ريشه ای ندارند و همچنان به بازتوليد و تداوم ساختارهای تبعيض آلود كمک 
می كنند. حتی بسياری از زنان به علت ناآگاهی و فقر، در فرآيند عدالت انتقالی ـ 
ـ  جبران خسارت«  و  »غرامت  امر  به  رسيدگی  و چگونگی  ماهيت  از  نظر  صرف 
حقوق اساسی خود را به عنوان غرامت و جبران خسارت مطالبه می نمايند در حاليکه 
برخورداری از  اين حقوق اساسی حق شهروندی آنهاست و علاوه بر آن بايد به خاطر 

قربانی بودن غرامت دريافت كنند. 
با كتاب حاضر تلاش بر اين است تا دريچه ای تازه برای نگاه به مفاهيم و راه كارهای 
به  دستيابی  كه  فراموش كرد  نبايد  شود.  جنسيتی گشوده  ديدگاه  از  انتقالی  عدالت 
فرهنگ حقوق بشر و دموكراسی واقعی با نوع نگاه به وضعيت زنان و دختران يک 
سرزمين سنجيده می شود. تا زمانی كه نيمی از جمعيت كشور به طور جدی و آگاهانه 
در روندهای صلح شركت نداشته باشند، صلح واقعی و پايدار به دست نخواهد آمد. اميد 
است كه گروه ها و نهادهای فعال در زمينه عدالت انتقالی و حقوق بشر با گسترش 
بخشيدن به نگاه خود نسبت به صلح برای زنان به ويژه پس از پايان درگيری مسلحانه، 
ديدگاه های جنسيتی را در همه زمينه های فعاليت  خود دخالت دهند و بيش از پيش 

نقش و حقوق زنان را به رسميت بشناسند.
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١ ـ مقدمه 
مسايل مربوط به خشونت هايی كه عليه  زنان در طی درگيری ها رخ می دهد، كاملا 
به زمينه عدالت انتقالی مربوط است كه در پی راه كارها و فرايندهای برقراری دوباره 
جنگ  جوامع  در  مصالحه  و  گذشته  های  جنايت  برای  پاسخگويی  تشويق  و  صلح 
در  شده  انجام  های  خشونت  و  درگيری  جنسيتی  ماهيت  از  رمزگشايی  است.  زده 
طی درگيری به دليل ناديده گرفتن زنان به عنوان فعال و قربانی پيچيده می شود. به 
علاوه، جنايت های ضد زنان در چنين شرايطی به ندرت مختص شروع جنگ هستند؛ 

درگيری صرفا تبعيض و خشونت های ضد زنان در دوره صلح را تشديد می كند.
به  جنسيت  و  گذشته  های  خشونت  مساله  جنگ،  از  پس  افغانستان  چارچوب  در 
بر اساس منطق  امريکا بعضا  به رهبری  افغانستان  اشغال  خصوص آزار دهنده است. 
»نجات دادن زنان« از رژيم سركوبگر طالبان مشروعيت پيدا كرد و زبان توانبخشی به 
زنان و تبديل كردن جنسيت به مساله اصلی بخشی از فرايند كشورسازی در افغانستان 

شده است. 
افغانستان در سطح رسمی در هشت سال گذشته پيشرفت هايی كرده است. با وجود 
اين بعضی از ناظرانِ دقيق متوجه شده اند كه برداشتن طالبان از قدرت به معنای پايان 
يا حتا شروع مبارزه به خاطر حقوق زنان نبوده است. اين كشور دارای ميراث تثبيت 
شده، قانونا محافظت شده و به لحاظ اجتماعی پذيرفته شده در زمينه حقوق زنان نبود. 
سياسی  و  اجتماعی  بندهای  و  قيد  از  بسياری  جنگ  دهه  چندين  كننده  فلج  ميراث 
افغانستان را زير فشار گذاشته است. تجربه زنان افغانستان، كه كمتر مستند شده، در 
طی جنگ های شوروی، داخلی و طالبان توان فرسا بوده و تعصب ها و تبعيض های 
اجتماعی موجود پيامدهای آن درگيری ها را تشديد كرده است. به علاوه، افغانستان، 
به ويژه در خارج از مراكز شهری آن، هنوز جامعه ای به شدت مردسالار با مقررات و 
سنت های پيچيده قبيله ای است كه روابط متقابل اجتماعی را محدود می سازند. رابطه 

بين نقش زنان و مردان از اين مقررات و الگوها تاثير می پذيرد.
افغانستان مورد  انتقالی و جنسيت را در  بين عدالت  اين مقاله در چهار بخش رابطه 
تحليل قرار می دهد. اول، بحثی در باره عدالت انتقالی و جنسيت به طور كلی وبا توجه 
به تجربه های ديگر پس از درگيری ارايه می شود. دوم، نمايی كوتاه و كلی از سه 
دهه درگيری وروابط پيچيده جنسيتی در جامعه افغانستان مطرح می گردد. در بخش 
سوم، عدالت انتقالی و جنسيت در فرايند كشورسازی در افغانستان پس از 2001 مورد 
بحث قرار می گيرد. و در پايان، نتيجه گيری ها و توصيه ها عرضه می شود. تحقيق 
برای اين مقاله در جنوری 2007 شروع شد و تا مارچ 2008 ادامه يافت. نويسندگان 
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آن از مصاحبه ها و گفتگوهای گسترده در اين كشور و نيز در كشورهای ديگر بهره 
برده اند. آنها نوشته های مربوط به مسايل جنسيتی در افغانستان را بررسی كرده اند و 
فهرستی از منابع برای مطالعه بيشتر در پايان مقاله افزوده اند. مركز بين المللی عدالت 
انتقالی نيز در دسمبر 2007 دوره های آموزشی مستندكردن خشونت های مرتبط با 
جنسيت برای كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و صندوق توسعه سازمان ملل در 
كابل برگزار كرد. ما نگرش ها و نظريات مطرح شده درآن بحث ها را هم در اينجا 

گنجانده ايم. 

٢ ـ جنسیت و گذار: چالش ها و درس ها از جاهای دیگر
جنسیت و عدالت انتقالی

در دهه های اخير توجه افزوده تری به عدالت انتقالی و حاكيت قانون در جوامع در 
حال جنگ و پس ازآن بوده و استراتژی های عدالت انتقالی به عنوان گام ضروری 
برای ترويج عدالت برای تعدی های گذشته و بناكردن وحدت و مصالحه ملی به شمار 
رفته است. عدالت، صلح و دمکراسی نبايد به عنوان اهداف ناسازگار بلکه به عنوان 
اهدافی ديده شوند كه متقابلا يکديگر را تقويت می نمايند. پيشبرد تمام اين اهداف 
در شرايط شکننده پس از درگيری نيازمند برنامه ريزی استراتژيک، يکپارچگی، و 

توالی معقول رويدادهاست.1
چالش های برخورد با محيط های پس ازدرگيری رويکردی را ضروری می سازد كه 
بين اهداف مختلف، ازجمله پيگيری پاسخگويی، حقيقت يابی و ارايه غرامت، حفظ 

صلح و بناكردن دمکراسی واقعی و حاكميت قانون تعادل ايجاد كند.2
هر رويکردی به عدالت انتقالی بايد راه كارهای قضايی و غيرقضايی را شامل شود و 
سعی كند وجه های مختلف عدالت را دربر بگيرد كه زخم ها را درمان نمايد و سهمی 

در بازسازی اجتماعی مبتنی بر باور بنيادی به حقوق بشر جهانی ايفا كند.
اغلب  زنان  تجربه  اما  است،  به خوبی مستند شده  ها  از درگيری  مردان  تجربه های 
ناديده گرفته می شود. تا همين اواخر، بسياری از برنامه های كميسيون های حقيقت 
يابی، رويکردهای عدالت كيفری، نظريات قضايی، پيشنهاد سياست ارايه غرامت و 
راه كارهای ديگر عدالت انتقالی بسيار كم به درد و رنج زنان توجه كرده اند يا اصلا 
از  استفاده  به دست آمده است:  اند. پيشرفت هايی در زمينه های زير  توجه نکرده 

1- حاكميت قانون و عدالت انتقالی در جوامع درحال درگيری و پس از آن، گزارش دبير كل سازمان ملل،
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement

2- همان، بند 25
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دادرسی های موضوعی در باره جنسيت در كميسيون های حقيقت يابی، اطمينان از 
اين كه داده های جمع آوری شده بر اساس جنسيت تفکيک شود، قوانين جديد در 
باره جنايت های جنسيتی در سطح بين المللی، و توجه بيشتر به جنايت های مشخصا 
مرتبط با جنسيت در برنامه های ارايه غرامت. زنان به عنوان قربانی و بازمانده درگيری 
انتقالی  عدالت  های  فرايند  در  انتقالی  عدالت  فعال  و  مظنون  جنگجو،  شاهد،  نيز  و 
اند. به عنوان قربانی و بازمانده، آنها را قربانيان يا بازماندگان ثانوی  شركت داشته 
جنگ محسوب كرده اند. درواقعيت، آنها قربانيان اوليه هستند. دردرگيری ها، جنايت 
های فيزيکی برضد زنان شامل قتل، خشونت جنسی و لطمه به سيستم توليد مثل آنها از 
طريق حاملگی و عقيم كردن اجباری رخ می دهد. پيامدهای بلند مدت درگيری شامل 

سختی های اقتصادی، حقوق كمتر قانونی و مساله دسترسی به زمين است.
توجه افزوده به جنسيت و تجربه زنان حقوق زنان را پيش می برد و برای پيشبرد 

عدالت جنسيتی در نظر گرفتن بعضی از مسايل مبرم ضروری است:
• جوامع مختلف اغلب جنگجويان پيشين زن را هم به عنوان افراد درگير در جنگ 

و نيز به خاطر خروج از نقش سنتی جنسی با در دست گرفتن اسلحه طرد می كنند؛
• بازپذيری اغلب به بازپذيری اقتصادی و اجتماعی توجه دارد و در توجه به نيازهای 

روانی، اجتماعی و پزشکی زنان كوتاهی می كند؛
• زنان به عنوان سرپرستان اصلی در بيشتر جوامع، به ويژه در شرايطی كه زيرساخت 
های پزشکی و ديگر زيرساخت ها در هم شکسته، مسؤول بازپذيری خويشان  خود 
به  مربوط  اقدامات  هستند.  روانی  آسيب  دچار  و  آنها زخمی  از  بسياری  هستند كه 

عدالت انتقالی بايد نقش زنان به عنوان عاملان بازپذيری را مورد بررسی قرار دهند.
• زنان و دختران نقش های چندگانه ای در جنگ ايفا می كنند ـ آشپز، باربر، نگهبان 
و جنگجو ـ كه هميشه تشخيص داده نمی شود. هفتاد و دو درصد دختران درارتش 
اسلحه و آموزش دريافت  مبارزه می كند  اوگاندا  مقاومت پروردگار كه در شمال 
كرده اند. اين ارتش به عنوان نشانه تمايل به گفتگو، 1000 تن از پسران را ترخيص 
كرد، اما فقط 15 نفر از دختران ترخيص شدند چون ارزش آنها كمتر محسوب می شد.

پیگرد قانونی
يا  ازطريق مجامع داخلی  بشر،  برای نقض حقوق  پيگيری مسؤوليت پذيری قضايی 
بين المللی، يکی ازراه های تعيين مسؤوليت برای جنايت های بزرگ و سيستماتيک 
ضد زنان و افزايش آگاهی در اين زمينه بوده است. خشونت جنسی در زمان جنگ و 
خيزش های اجتماعی رايج بوده است. تا همين اواخر، تجاوز به عنوان جنايت جنگی 
عليه زنان يا اقدام جنايت كارانه برای نسل كشی محسوب نمی شد بلکه جنايتی عليه 
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آبرو و ناموس تلقی می شد.1 اين مساله در دهه اخير تغيير كرده و مقررات دادگاه 
های بين المللی تشخيص داده اند كه تجاوز و شکل های ديگر خشونت جنسی را می 

توان نسل كشی، شکنجه و اقدامات غيرانسانی ديگر محسوب كرد.
دادستانی دادگاه بين المللی كيفری يوگسلاوی منابع قابل توجهی را به مساله جنسيت 
و پيگرد تجاوز و خشونت جنسی اختصاص داد.2 اين كار شامل انتصاب مشاورحقوقی 
برای جنايت های مرتبط با جنسيت و تدوين حمايت ويژه، چه در زمينه مقررات ارايه 
مدرک برای پيگرد جنايت های جنسيتی ونيز عرضه امکانات حفاظتی برای محافظت 
از راحتی جسمانی و روانی قربانيان و شاهدان بوده است. كار دادگاه های ويژه مسلما 
بر اختيارات دادگاه بين المللی كيفری تاثير گذاشت. اين دادگاه به صراحت تجاوز، 
بردگی جنسی، فحشای تحميلی، حاملگی اجباری، آزار واذيت مرتبط با جنسيت، عقيم 
كردن اجباری و خشونت جنسی را به عنوان جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت به 

رسميت می شناسد.3 
با وجود پيشرفت های دادگاه های ويژه در پيگرد تجاوز و خشونت جنسی، بسياری 
از زنان می گويند اين تغييرات بيشتر از ماهيت نمادين برخوردارند، زيرا كمتر پيش 
آمده كه پيگرد قانونی صورت بگيرد. در تاييد اين انتقاد، بسياری از پژوهشگران و 
فعالان می گويند مقررات مربوطه، احراز مجرميت، كارآيی منابع قضايی و حمايت از 
حقوق قضايی متهمان حق قربانيان و شاهدان برای بيان مسايلشان را تحت تاثير قرار 
می دهند.4 آنها می گويند اين نوع از حقيقت گويی در صلاحيت مجامع قانونی رسمی 
نيست و ترجمه رنج انسان ها به واژگان و شکلی كه برای محاكمه قضايی مناسب و 
قابل پذيرش باشد ممکن است زدودن جنبه انسانی را برای قربانيان خشونت جنسی 

به دنبال داشته باشد.5  

 U.S.T. 3516, 6 1949 1- كنوانسيون ژنو، مربوط به حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ، ماده 27، 12 آگوست
U. N. T. S. 287 75 كه اعلام می دارد: »زنان به ويژه در برابر هر حمله ای به ناموس آنها، به خصوص تجاوز، 

فحشای اجباری يا هر شکلی از حمله شرم آور مورد حمايت قرار خواهند گرفت«؛ نگاه كنيد به:
 www.unhchr.ch/html/menu3/b/92.htm

2- حکم كوناراک كُواک و وُكوويک )22 فبروری 2001( در:
www.un.org/icty/foca/trialc2/judgment/index.htm 

و حکم آكايسو )2 سپتمبر 1998( در:
www.69.94.11.53/ENGLISH/cases/Akayesu/judgment/akay001.htm

3- اساسنامه رُم دادگاه بين المللی جزايی، ماده 27، 17 جولای 1998، سند A/CONF.9/183 سازمان ملل در
www.icc-cpi.int/library/about/officialjournal/Rome_Statute_English.pdf

4- كاترين فرانک »موضوع های جنسيتی در عدالت انتقالی«، مجله حقوقی كلمبيا، )3(15، 2006، ص 818
5- همان، صص 21ـ 818
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كاهش خشونت مرتبط با جنسيت به صرفا خشونت جنسی عليه زنان به معنای ناديده 
گرفتن جنبه های جنسيتی درگيری است. اين انتقادها ازكار دادگاه های ويژه به اين 
معنا نيست كه پيگرد قانونی را بايد كنار گذاشت. بلکه قصد ما اين است كه آگاهی 
از پيچيدگی درک جنبه های جنسيتی درگيری را افزايش دهيم و اطمينان حاصل كنيم 
كه متدولوژی خود را برای عملکرد بهتر در آينده مورد بررسی قرار خواهيم داد. در 
اين زمينه، دادگاه ويژه سيراليون  كه به همراه كميسيون حقيقت يابی و مصالحه عمل 
كرده در وضعيت يگانه ای است. دادستان خشونت جنسی را به يکی از اولويت های 
دادگاه تبديل كرده و در كيفرخواست های عليه جبهه متحد انقلابی و شورای انقلابی 
نيروهای مسلح جنايت »ازدواج اجباری« را به عنوان عملی غيرانسانی و جنايت عليه 

بشريت بر اساس اساسنامه دادگاه عنوان كرده است.1
کمیسیون های حقیقت یابی 

به  يابی وسيله ارزشمندی در رسيدگی  كار و گزارش های كميسيون های حقيقت 
خشونت جنسی عليه زنان شده است.  به طور كلی  كميسيون های حقيقت يابی به 
عنوان نهادهای رسمی كشور كه در مورد نقض حقوق بشر تحقيق می كنند و گزارش  
می دهند، می كوشند توصيه هايی برای چاره جويی و جلوگيری از جنايات مشابه در 
آينده ارايه كنند.. در گذشته، با اين حال، اختيارات بسياری از كميسيون های حقيقت 
يابی به صراحت به مساله جنايات مرتبط با جنسيت نپرداخته اند. در آفريقای جنوبی، 
فشار شديد فعالان باعث شد كه جنسيت و بررسی تجربه زنان در دوران جنگ در 
دستور كار كميسيون حقيقت يابی قرار گيرد. در نتيجه،  كميسيون جلسات ويژه ای 

برای زنان برگزار كرد و به مطالعه تاثير دوران آپارتايد بر  زنان پرداخت.
بخشی از اختيارات كميسيون حقيقت يابی سيراليون اين بود كه به تجربيات خاص 
زنان وبه ويژه خشونت های جنسی در دوران جنگ توجه كند. با اين حال كميسيون 
جنسيتی  های  نابرابری  نتيجه   در  زنان  كه  ساختاری   عدالتی  بی  بر  و  رفت  فراتر 
درسيراليون در دوره قبل از جنگ، در حين جنگ و پس از آن تجربه كرده بودند، 
تاكيد كرد. يافته های گسترده شرحی ازتوطئه نيروهای اجتماعی، قضايی، سياسی و 
فرهنگی برای آسيب پذيرتر كردن زنان در طول جنگ به دست داد. توصيه های اين 
كميسيون، در صورت اجرا، بايد موقعيت زنان در جامعه سيراليون را  تقويت و در 

بيانيه مطبوعاتی دادگاه ويژه سيراليون، دفتر دادسرا، »دادستان از احضار متهمان جبهه متحد  1- 17 می 2004، 
انقلابی و شورای انقلابی نيروهای مسلح به اتهام های مربوط به ازدواج اجباری استقبال می كند« در

www.sc¬sl.org/Press/prosecutor-051704.html
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آينده آسيب پذيری آنها را در قربانی شدن كمتر كند.1 اختيارات كميسيون حقيقت 
يابی ليبريا نيز  كميسيون را ملزم به بررسی جنسيت و تجارب زنان می كند.

غرامت
مشخص است كه زنان با جستجو برای قربانيان و يا بقايای آنها، تلاش برای حفظ و 
بازسازی خانواده ها و جوامع، وانجام وظيفه پرده برداشتن از گذشته و خواست عدالت 
اند. اما  نقش بسيار مهمی در طول دوره خشونت و حوادث پس از آن بازی كرده 
برنامه های غرامت برای كمک به قربانيان نقض حقوق بشر به شکل قربانی شدن كه 
بيشتر برای زنان رخ می دهد توجه نکرده اند؛ اين برنامه ها با توجه به جنبه جنسيتی 
در  غرامت كه  پرداخت  مختلف  های  برنامه  توجه  با  اين شکاف  اند.  نشده  طراحی 
سراسر جهان در دموكراسی های انتقالی از جمله  در آفريقای جنوبی،2 آلمان،3 شيلی،4 

برزيل5  و آرژانتين6 اجرا شده قابل ملاحظه است.7 
غرامت  به طرح های دولتی  اشاره دارد كه برای جبران خسارات مادی و معنوی 
از  به طور معمول تركيبی  اند. آنها  اثر تعدی های گذشته طراحی شده  قربانيان در 
مواد ومزايای نمادين در اختيار قربانيان قرار می دهند، كه ممکن است شامل پول و 
عذر خواهی رسمی باشد. اين روند  ابتدايی برای معکوس كردن روند در حاشيه قرار 
گرفتن قربانيان درجريان بحث و اجرای غرامت هاست. خشونت جنسی عليه زنان 
در دوران جنگ و استبداد به طور فزاينده ای در رابطه با راه كار های پيگرد قانونی8  

1- فرانک »موضوع های جنسيتی در عدالت انتقالی«، ص 827
2- نگاه كنيد به كريستوفر ج كولوين، »نمای كلی برنامه غرامت در افريقای جنوبی« در »كتاب راهنمای غرامت 

ها«، ويراستار پابلو دِ گريف )آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد، 2006(
3- نگاه كنيد به جان آوتر، »جبران مافات: جبران خسارت برای زندانيان اردوگاه های اجباری نازی ها« و آريل 
نقطه عطف  از جنگ دوم جهانی:  به يهوديان پس  كُلومونز و آندرا آرمسترانگ، »پرداخت غرامت آلمانی ها 
در تاريخ غرامت ها«، در »كتاب راهنمای غرامت ها«، ويراستار پابلو دِ گريف )آكسفورد، انتشارات دانشگاه 

آكسفورد، 2006(
4- نگاه كنيد به اليزابت ليرا، »سياست پرداخت غرامت« در »كتاب راهنمای غرامت ها«، ويراستار پابلو دِ گريف 

)آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد، 2006(
5- ايگناسيو كانو و پاتريسيا فريرا، »برنامه پرداخت غرامت دربرزيل« در »كتاب راهنمای غرامت ها«، ويراستار 

پابلو دِ گريف )آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد، 2006(
6- نگاه كنيد به ماريا خوزه گومبه، »غرامت های اقتصادی برای نقض فاحش حقوق بشر: تجربه آرژانتين« در 

»كتاب راهنمای غرامت ها«، ويراستار پابلو دِ گريف )آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد، 2006(
7- عبارت برنامه غرامت به طور كلی اقدامات سيستماتيک دولتی )از نوعی كه كميسيون های حقيقت يابی به 
نحو روزافزونی در توصيه هايشان می گنجانند( و نيز غرامت هايی را كه شامل اقدامات انتزاعی تر است، در بر 

می گيرد.
8- مثلا نگاه كنيد به كلی آستين، جنايت های جنگی عليه زنان: پيگرد در دادگاه بين المللی جنايت جنگی )هاگ: 

مارتينوس نيهوف، 1997(
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و پرداخت غرامت1 مورد بحث قرار می گيرد. درک رو به رشدی وجود دارد كه 
گنجاندن خشونت های جنسی در رده تعدی های مستوجب غرامت است تنها مساله 
نوعی دربحث و طراحی  به  بايد  به عدالت جنسيتی  مربوط  نيست. ملاحظات  مطرح 

غرامت »روند غالب شود.«2 
با اين حال ،  درک كلی از آنچه ممکن است مورد نياز  باشد زياد نيست. كميسيون 
حقيقت يابی در سيراليون، تيمور شرقی و مراكش از جمله كميسيون هايی بوده اندكه 
از طريق برنامه های پرداخت غرامت  و توصيه ها در گزارش نهايی خود  به ماهيت 
مشخص جنسيت در جنگ توجه كرده اند. اين موضوعی است كه همه برنامه های 

عدالت انتقالی  بايد به آن توجه بيشتری كنند.
در نهايت هدف  هر فرايند عدالت انتقالی به تصويب رسيده بايد  توانمند سازی زنان 
و معکوس كردن يک محيط تبعيض آميز باشد. اين امر مستلزم آن است كه به نقض 
سيستميک توجه گسترده تری از آنچه در حال حاضر مرسوم است بشود. همچنين 
مستلزم آن است كه دست اندركاران فراتر از تعصب های رايج در مورد جنسيت، 
عدالت و گذار بروند و به انجام اقدامات و رويه های نوآورانه برای اطمينان از شمول 
همه اين موارد دست بزنند. علاوه بر اين ،  اولويت ها و رويکردهای موفق عدالت 
انتقالی  بايد مسئوليت پذيری در قبال جوامع قربانی شده را از طريق  محلی  كردن آن 
با پشتيبانی همبستگی فرا مليتی تضمين كند. هر رويکرد عدالت انتقالی  تصويب شده 
بايد به ميراث های تاريخی و زمينه های سياسی توجه كند و در نظر بگيرد كه هيچ 
راه حل عمومی وجود ندارد، بلکه تنها مجموعه ای از تجارب گذشته و دروس مشخص 

است كه بايد در چار چوب مشخص هر جامعه در حال گذار گنجانيده شود.

3 ـ جنگ و جنسیت در افغانستان
میراث افغانستان از جنگ و درگیری

»هر گونه نقض حقوق بشر ممکن و قابل تصور در مقياسی عظيم در افغانستان رخ 

1- نگاه كنيد به كالين دوگان و آديلا ابوشرف، »غرامت برای خشونت جنسی در گذار دمکراتيک: در جستجوی 
دانشگاه  انتشارات  )آكسفورد،  گريف  دِ  پابلو  ويراستار  ها«،  غرامت  راهنمای  »كتاب  در  جنسيتی«  عدالت 

آكسفورد، 2006(
2- بنابراين، برنامه پرداخت غرامت كه در گزارش نهايی كميسيون حقيقت يابی تيمور شرقی جنسيت را به عنوان 
يکی از پنج اصل راهنمای ايده كلی مطرح می كند )كه در 28 نومبر 2005( صادر شد. به همين ترتيب، كميسيون 
عدالت و مصالحه مراكش، كه در سال 2004 با اختياراتی تا دسمبر 2005 تشکيل شد، در اكتوبر 2005 مجمعی 
ملی در باره پرداخت غرامت برگزار و اعلام كرد كه تبديل جنسيت به مساله اصلی يکی ازاولويت های سياست 
 )Instance Equité et Réconciliation )IER پرداخت غرامت آن خواهد بود. نگاه كنيد به گزارش نهايی

كه به عربی، فرانسوی و اسپانيا در www.ier.ma  در دسترس است.
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می دهد.«1 اين كلمات  از گزارشی در سال 1984 را می توان در باره وضعيت اسفبار 
امانی  بی  و شوروی چرخه  افغانستان  دهه گذشته گفت. جنگ  سه  در طول  كشور 
از خشونت و ويرانی را به راه انداخت كه مدت ها پس از خروج آخرين سربازان 
شوروی ادامه يافت. ناظران و تحليلگران اغلب به  »سه دوره جنگ« افغانستان اشاره 
می كنند: جنگ شوروی، جنگ داخلی و جنگ با طالبان. اين اشاره ناخواسته باعث 
ايجاد تصوری از پيوستگی و شباهت بين مراحل مختلف جنگ می شود و تفاوت ها 

در نوع و ميزان موارد نقض را پنهان می نمايد.
از  بسياری  برای  را  زمينه  شوروی  و  افغانستان  جنگ  مدت  طولانی  و  فوری  تاثير 
درگيری های بعدی و ادامه دار افغانستان فراهم كرد. موارد نقض گسترده حقوق بشر 
در اين دوره هنوز مستند نشده است.گزارش های معدود موجود  تصوير غم انگيزی 
از جمعيت غير نظامی را به دست می دهد كه  افراط های ناشی از جنگ و اشغال 
خشن، از جمله حملات كور، بمب گذاری وكشتار را متحمل می شود و خانه، زمين 
و اموالش تخريب و غارت می شود. آزار و اذيت به دلايل سياسی و مذهبی همه جا 
برقرار بوده است. مقامات شوروی و دولت مورد حمايت شوروی در افغانستان به طور 
معمول افراد را به دلايل سياسی زندانی می كردند، ناپديد شدن  قهری، شکنجه و اعدام 
های فوری به روشی نظام مند رايج بود. تحصيل كردگان افغانستان و طبقات حرفه 
ای از طريق زندان، اعدام يا تبعيد از بين رفتند. زنان يا به طور تصادفی و يا درحين 
شکنجه هدف آدم ربايی، تجاوز به عنف و خشونت های ديگر جنسی قرار گرفتند. 
آنها اغلب با كودكان خود مورد حمله قرار گرفتند و كشته شدند، چون مردان در 
بسياری از جوامع بايد برای جنگيدن يا اجتناب از دستگيری و اعدام خانه های خود 
را ترک می كردند .روستاها و جاده ها، پس از اين كه با خاک يکسان می شدند، 
سراسر مين گذاری می شدند. يک تا دو ميليون افغان جان خود را از دست دادند، و 

پنج تا شش ميليون نيز آواره شدند.2 
شکست و عقب نشينی اتحاد جماهير شوروی تنها مهلت كوتاهی به افغانستان داد. 
سپس جنگ داخلی آغاز شد. جمعيت غير نظامی در كابل، كه از زياده روی های 
شديد جنگ قبلی معاف مانده بود، قربانی جنگ های داخلی ميان جناح های مجاهدين 
سابق شد كه اسلحه خود را به سوی يکديگر نشانه رفته بودند. در اين زمان، جنگ 
سرد به پايان رسيد. از اين رو افغانستان در وجدان و آگاهی غربی  به عقب رانده شد. 
)نيويورک،  تاكنون  اشغال  زمان  از  افغانستان  در  بشر  مرگ: حقوق  و  ها، خون  اشک  هلسينکی،  بان  ديده   -1

4 ،)2001
2- ديده بان هلسينکی، مرگ در افغانستان )نيويورک، 1985(. درعين حال نگاه كنيد به پروژه عدالت افغانستان، 

سايه افکنی: جنايت های جنگی و جنايت های عليه بشريت )افغانستان، 2005(، 24
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در نتيجه، بيشتر گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در اين دوره از جنگ های 
چهار ساله داخلی پس از سال 2001 منتشر شد كه كه پس از سقوط طالبان علاقه به 
افغانستان  از نو پديدار شده بود. ده ها هزار نفر از غير نظاميان  در بمب گذاری های 
كور، موشک باران، اعدام و قتل عام كشته شدند. شکنجه  اغلب برای فشار بر مردم 
و تهديد و ارعاب  آنها مورد استفاده  قرار گرفت و تجاوز به عنف در طول جنگ 

داخلی به يکی از موارد سيستماتيک  نقض حقوق بشر تبديل شد.1
هرج و مرج مطلق  در فاصله 1996 ـ 1992 حتا باعث استقبال از طالبان به عنوان 
نيروی ايجاد ثبات شد، اما نه برای مدت زمان طولانی. طالبان كه جنبشی مورد حمايت 
پاكستان بود حمايت زيادی از اردوگاه های پناهندگان افغان در امتداد مرز افغانستان 
و پاكستان و در مدارس مذهبی كسب كرد . در كشوری كه به شدت  قطب بندی و 
پراكنده  شده بود، رهبران طالبان نشان دادند كه می توانند نظم را برقرار سازند؛  ابتدا 
كنترل قندهار را در جنوب  به دست گرفتند و سپس به سوی كابل رفتند.  نبرد مداوم 
بين طالبان و گروه بندی غيرمنسجم ائتلاف شمال در فاصله 2001 ـ 1996 به كشتار 
منجر شد.2 دستگيری های گسترده،  در سراسر كشور  غيرنظاميان  از   زيادی  تعداد 
طالبان  ميان  در  هم  بود،  رايجی  های  تاكتيک  نيز  فراقضايی  های  اعدام  و  شکنجه 
وهم در ميان نيروهای ائتلاف شمال. در برخی مناطق، طالبان سياست زمين سوخته، 
كشتار غيرنظاميان،  با خاک يکسان كردن روستاها، غارت اموال، و تخريب زمين 
و محصولات كشاورزی را در پيش گرفتند. طالبان  با محدود كردن آزادی حركت 
زنان، منع آنها از  تحصيل و كار كردن، و اعمال حجاب اجباری از طريق وزارت نهی 
از منکر و امر به معروف سياست های سخت گيرانه ای را نسبت به زنان دنبال كردند.

زنان در جامعه افغانستان : سنت، مذهب و مردسالاری
مراحل مختلف جنگ و ايدئولوژی های رژيم های حاكم  درد و رنج زنان افغان را 
بيشتر كرده است، زيرا آنها قربانيان مستقيم و غير مستقيم تمام جنگ ها در كشور 
بوده اند. با اين حال ، توصيف وضعيت زنان در افغانستان از طريق لنز جنگ های 

1- ديده بان حقوق بشر، دست های خون آلود: فجايع گذشته در كابل و ميراث معافيت از مجازات افغانستان 
ها«  شدن  ناپديد  و  انفرادی  های  بازداشت  »افغانستان:  الملل،  بين  عفو  به  كنيد  نگاه  نيز   .)2005 )نيويورک، 

)افغانستان، 1994( و به پروژه عدالت افغانستان، سايه افکنی )افغانستان، 2005(
2- ديده بان حقوق بشر، »افغانستان: كشتار در مزار شريف« )نيويورک، 1998( و پروژه عدالت افغانستان، سايه 
افکنی. نيز نگاه كنيد به اين نشريات عفو بين الملل: »افغانستان: تعدی های فاحش به نام دين« )1996(؛ »افغانستان: 
تداوم فجايع برضد غيرنظاميان« )1997(؛ »افغانستان: گزارش هايی در باره گورهای دسته جمعی نيروهای طالبان« 
)1997(؛ »افغانستان: مجازات های بی رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز« )1999(؛ »افغانستان: اعدام ها در پنجشير« 

)2001(؛ و »افغانستان: كشتارها در يکاولنگ« )2001(.
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گذشته و حال اين خطر  را دارد كه بر توليد روابط نابرابر جنسيتی  از طريق شبکه ی 
پيچيده ای از جنگ، مذهب، سنت و فقر سرپوش بگذارد.

افغانستان تا حد زيادی در وضعيت پيش از صنعتی شدن، كشاورزی و فقير  جامعه 
مانده است. جنگ افغانستان و شوروی دستاورد های اقتصادی معتدل دهه های 1950 
و 1960 را نابود كرد و درگيری بی امان از دهه 1980 به بعد همچنان مانع توسعه بوده 
است. رابطه بين توسعه صنعتی، شهرنشينی و پويايی جنسيتی قابل توجه است، زيرا 
تقاضا برای نيروی كار در جوامع صنعتی اغلب به جابجايی زنان از حوزه خصوصی به 
حوزه عمومی كمک كرده است.1 اولين تلاش ها برای مدرنيزه كردن جامعه افغانستان 
استقلال  از  پس  كه  شد،  شروع  شاه  الله  امان  سلطنت  دوره  در  بيستم  قرن  دراوايل 
افغانستان در سال  1919 اصلاحات گسترده ای را در قانون اساسی، تجارت و آموزش 
اجتماعی  روابط  بازسازی  برای  او  پروازانه  بلند  های  دنبال كرد.  تلاش  پرورش  و 
افغانستان از طريق اصلاحات قانونی ـ وجنجالی تر از آن ممنوعيت حجاب در انظار 
عمومی ـ به همين ترتيب با استقبال بسيار كمی روبرو شد.. پس ازكناره گيری امان 

الله در سال 1929، بسياری از اصلاحات او كنار گذاشته شد.
و  گسترده  اصلاحات  كمونيست   های  دولت   ،1970 دهه  اواخر  در  بعد  دهه  چند 
به  را  تا آنچه   به خصوص در زمينه آموزش و پرورش،  را مطرح كردند،  مشابهی 
نظرشان هنجارها و رويه های عقب مانده سنتی و مذهبی موجود در جامعه افغانستان 
اما خشن و فروپاشی بعدی  اين  قدرت گيری نظام سکولار  بود،  ريشه كن كنند. 
آن واكنش محافظه كار ترين عناصر جامعه افغانستان را در پی داشت. جنگ درونی 
به  بودند  مبارزه  كرده  با  روسيه   بين مجاهدين سابق كه در دهه 1980  وحشيانه 
انجاميد تا اين كه جنبش طالبان  خشونت و هرج و مرج بيشتری در سراسر كشور 
موفق شد گروه های شبه نظامی ديگر را به شمال كشور عقب براند و آنجا نگه دارد. 
رژيم طالبان به خصوص نسبت به زنان، غير پشتون ها و ساكنان شهرها كه مخالف 
رسوم سفت و سخت  قبيله ای و مذهبی قوانين ساخت طالبان بودند، بسيار خشن بود. 
در مراكز شهری مانند كابل )پايتخت( زنان ازكار كردن محروم و مدارس دختران 

در سراسر كشور تعطيل شدند.
برای ناظران چندان آسان نيست كه بپذيرند كه چشم انداز طالبان برای نظم اجتماعی 
به طور كامل برای بخش بزرگی از جامعه افغانستان  بيگانه  نيست. بسياری از قوانين 

 ISA، :1- والنتين مقدم، »مردسالاری و سياست جنسيتی در مدرن سازی جوامع«، جامعه شناسی بين المللی )مادريد
1992)، 37، DOI: 10.1177/026858092007001002
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رسوم  و  آداب  و  ای  قبيله  پيچيده  مقررات  توسعه  زنان،  مورد  در  ويژه  به  دولت، 
اجتماعی جاری در جنوب پشتون نشين بود. تنبيه طالبان به عنوان ناقض اصلی حقوق 
زنان در افغانستان نامفيد و گمراه كننده است، زيرا با نيروهای ريشه دارتر اجتماعی 
كه هنجارهای مردسالارانه پيش از طالبان را توليد و تقويت می كنند، برخورد نمی 

كند.
دين و عرف نگرش مردان نسبت به زنان در جامعه افغانستان را تعريف می كنند، 
هر چند ميزان اهميت آنها تفاوت می كند. علاوه بر اين، طبقه اجتماعی و اقتصادی  
در روابط جنسيتی بسيار تعيين كننده است. به ويژه پس از حملات  سپتامبر 2001 
استفاده قرار  برای توضيح»مساله زن« مورد  ايالات متحده  زن ستيزی در اسلام  به 
گرفته است.1 در چارچوب افغانستان و در ظاهر، اين استدلال معقول به نظر می رسد؛  
تفسيرهای تحت اللفظی از دين  برای اجرای قوانين و تنظيم ارتباط اجتماعی و دادن 
اعتبار اخلاقی به اقتدار مردان بر زنان مورد استفاده قرار می گيرد. بديهی است در 
دوران حکومت طالبان، حکم های جنايت های »اخلاقی« و عادی ـ اغلب به شيوه 
های وحشيانه و به شدت قابل مشاهده آشکار مانند سنگسار در انظار عمومی به خاطر 
از شريعت )قانون  با خشن ترين قرائت ممکن  يا قطع عضو برای سرقت ـ   زنا و 
اسلامی( صادر می شد. اما در آن زمان معايب جدی،  نقص در فهم فقهی، و درک 
دقيق از مجموعه گسترده و پيچيده قانون شرع در نظام حقوقی اسلامی در افغانستان 
آشکار بود و در حال حاضر نيز هست. عدم دسترسی به آموزش پايه و عالی، حتی 
برای علمای دينی و قضات،  فروپاشی آموزش رسمی اسلامی را تضمين كرده و باعث 
فقر در بحث بر سر مسائل دينی و قانونی در افغانستان شده است. درک از اسلام و 
به خصوص فقه اسلامی همچنين ارتباط تنگاتنگی با چارچوب های عرفی مختلف در 

افغانستان پيدا كرده است.
در افغانستان، فعالان زن استدلال می كنند كه پويايی جنسيت از زاويه عرف وسنت 
تحولات جنگ،  از  مذهب.2 صرفنظر  زاويه  از  تا  گيرد  می  قرار  بررسی  مورد  بهتر 
افغانستان همچنان فقير و روستايی مانده و اكثر قبايل، جوامع و روستاها همان الگوهای 
قرن های گذشته را در زندگی روزمره و ارتباط ها به كار می گيرند. ضرب المثل 
گويايی نگرش افغان ها به دختران و زنان جوان را نشان می دهد: »چرا بايد گل را 
برای باغ ديگران پرورش داد؟« در عمل، اين به اين معنا است كه دختران پس از 
مريپ،  سی:  دی  )واشنگتن  ريپورت  ايست  ميدل  آزادی؟«  برای  بمب  هدف  افغان:  »زن  خاتک  1- صبا گل 

19 ،)2002
2- مصاحبه هايی با پژوهشگران و فعالان جامعه مدنی افغانستان از ولايت های مختلف در طی گردهمايی يک 

روزه، 11 جنوری 2007



21عدالت برای زنان در جنگ و صلح

ازدواج ديگر نمی توانند به خانواده پدر و مادرشان كمک كنند. از آنجا كه دختران 
حتی زمانی كه مجرد هستند قادر به كسب درآمد تلقی نمی شوند، سر بار اقتصادی 
محسوب می شوند كه بايد هر چه زودتر به شوهر منتقل كرد. در اين شرايط، ازدواج 
كودكان به طور گسترده ای رايج است، به ويژه از آنجا كه خانواده های فقير می 
ازدواج  بودن  كنند. جرم  دريافت  دختران خود  برای  ای  قابل ملاحظه  مهريه  توانند 
كودكان تا به حال تاثير كمی داشته است، بعضا به اين دليل كه امور تولد و ازدواج 

معمولا ثبت نمی شوند.1 
نگرش به دختران جوان به عنوان بار اقتصادی )و نيز به عنوان اهرم مالی( در اساس 
به آن معنا است كه آنها در نهايت چيزی بيش از اموال قابل فروش و معامله نيستند. 
در واقع، زنان جوان و مجرد مکرر برای حل و فصل درگيری های خونين بين خانواده 
ها يا قبايل مورد استفاده قرار می گيرند و عنوان اين رسم »بد دادن« به معنای تجارت 
است.2 در اختلافات خونی، موافقت نامه های مالی، بدهی و تقريبا هر نوع ديگری از 
مبادله  می توان از زنان به عنوان ارز استفاده كرد. از آنجا كه دختران و زنان اغلب 
به هيچ وجه امکان تامين استقلال مالی را ندارند، ازدواج امن ترين راه برای آينده ای 
باثبات است، هر چند به هيچ وجه تضمين آن نيست. اولويت دادن به فرزندان پسر در 
خانواده ها، همراه با ازدواج زود هنگام، بالابودن ميزان مرگ و مير مادران، طول عمر 
كم، دسترسی محدود به آموزش و پرورش و فقر مستمر تضمين می كند كه  نسل 

های پی در پی زنان قادر به بهبودكيفيت زندگی نباشند.3 
در  مراكز اصلی شهری افغانستان، برخی از محدوديت های اجتماعی و هنجارهايی 
كه در ولايت ها حاكم هستند ، كمتر آشکار است.  زنان و دختران كار می كنند،  
به مدارس و دانشگاه ها می روند، و از آزادی تحرک بيشتری برخوردار هستند. با 
اين حال ، زنان تحصيل كرده همچنان در معرض سطوح مختلفی از آزار و اذيت و 
خشونت در سراسر كشور قرار دارند، و تعداد زيادی از سياستمداران،كارمندان، فعالان 
و دانشگاهيان در زندگی حرفه ای و خصوصی با چالش روبرو هستند.4 در دهه های 
قبلی، تضاد بين شهر و روستا در زمينه نقش زنان به همين اندازه آشکار بود و اين 
1- مصاحبه با دكتر ثريا صبح رنگ )كميشنر حقوق زنان، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان(، كابل، 14 

جون 2007
2- ماتيو والدمن، صلح سازی محلی در افغانستان: استدلال به نفع استراتژی ملی )لندن، اكُسفام اينترنشنال، 2008(، 

15 ـ 11
3- برنامه توسعه سازمان ملل، »گزارش افغانستان 2007/2008«، گزارش های توسعه انسانی برنامه توسعه سازمان 

ملل )نيويورک: 2008(
4- ديده بان حقوق بشر، »ميان بيم و اميد: ارعاب و حمله به زنان در عرصه عمومی در افغانستان«، )نيويورک: 

)2004
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ايفا كرد: در دهه  نقشی حياتی  اجتماعی  اقتصاد  باقی است.  به شدت  اختلاف هنوز 
های1960 و 1970 خانواده هايی كه بسيار ثروتمندتر و يا دارای ارتباط خوب سياسی 
بودند، رفتار بسيار آزادتر اجتماعی داشتند كه در افغانستان بی سابقه بود.1 دسترسی 
به آموزش نيز كليدی است زيرا معمولا برای زنان فرصت بيشتری برای اشتغال و 
خودكفايی فراهم می كند. به عنوان يک قاعده، مراكز  صنعتی و شهری اين چشم 

انداز را فراهم می نمايند.2 
در بررسی ارتباط بين جنسيت و توسعه،  برخی از شاخص های افغانستان در مورد 
زنان را در نظر بگيريد. اميد به زندگی زنان افغان 44 سال است. ميزان مرگ و مير 
مادران يکی از بالاترين ارقام در جهان است. بين 90 و 95 درصد از زنان افغان بی 
سواد هستند.  شاخص توسعه جنسيت در افغانستان در جهان از آخر سوم است. هر 
چند ثبت نام در مدارس ابتدايی پس از 2001 افزايش يافت، ميزان ثبت نام در مدارس 
درميان پايين ترين آمار جهان است. ميزان ثبت نام دختران نيم پسران است؛ در استان 

های جنوبی، تنها 15 درصد از دانش آموزان دختر هستند.3 

4 ـ عدالت انتقالی و جنسیت در افغانستان 
عدالت انتقالی در افغانستان 

افغانستان در سال 2001 و روند دموكراتيزاسيون پس  در  المللی  بين  نظامی  مداخله 
از آن به كشور فرصتی برای رسيدگی به گذشته  خشونت آميز خود و جدا شدن 
پايان  از  ها  افغان  اكثريت  كه  حالی  در  داد.  تعدی  و  جنسيت  بر  مبتنی  تبعيض  از 
رژيم طالبان استقبال كردند، انتقال در سال 2001 نتوانست شروع تازه ای برای مردم 
افغانستان به ارمغان آورد. امنيت، فقر و عدم توسعه اقتصادی هنوز نگرانی های عمده 
افغان ها  را تشکيل می دهند. مصالحه بر سر دولت داری، حاكميت قانون و اصلاحات  
در بخش امنيت حمايت از دولت رئيس جمهور حامد كرزی و حضور بين المللی در 

افغانستان را كاهش داده است.
توافق بن ، نقشه راه  پنج سال اول از روند دولت سازی، چارچوبی برای عدالت انتقالی 
را شامل نمی شد. با اين حال ، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تاسيس و بعدا 
موظف به رسيدگی به جنايات گذشته شد. در يک نظرخواهی كه كميسيون مستقل 

1- والنتين مقدم، »مردسالاری و سياست جنسيتی در مدرن سازی جوامع«، 47
توسعه  پژوهش  موسسه   ،4 ادواری  های  رساله  درافغانستان«،  بازسازی  و  كانديوتی، »سياست جنسيت  دنيز   -2

8 ،)2005 ،UNRISD :اجتماعی سازمان ملل )نيويورک
3- ياكين ارتوک، پذيرش حقوق بشر زنان، 7. نيز نگاه كنيد به: بانک جهانی، بازسازی ملی و كاهش فقر: نقش 

زنان در آينده افغانستان )واشنگتن دی سی: بانک جهانی: 2005(
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حقوق بشر افغانستان در سال 2004 در سراسر كشور  انجام داد، افغان ها از يک فرايند 
جامع پاسخگويی سياسی برای پيگرد افرادی كه عموما به موارد نقض فاحش حقوق 
بشر و جنايت عليه بشريت  در طول 30 سال گذشته متهم هستند، قاطعانه  ابراز حمايت  
كردند. با گنجاندن نظرات و يافته هايی از 4000 مصاحبه با مردم از همه ولايت ها، 
اين گزارش قويا خواهان مسئوليت پذيری در قبال جنايات رژيم قبلی شده است.1 
گرچه زنان و مردان در گروه های مورد توجه و مصاحبه ها شركت داشتند، و تفاوت 
های قابل توجهی در پاسخ های دو جنس وجود داشت، مصاحبه ها و يافته ها شامل 
بخش های مشخصی نيستند كه به جرايم مربوط به جنسيت يا نظريات زنان مصاحبه 

شده پرداخته باشد.
در دسامبر 2005 ، دولت افغانستان برنامه عمل برای صلح، مصالحه و عدالت را امضا 
كرد. اين برنامه  گرد پنج نکته كليدی شکل گرفته كه جنجالی ترين آن خواستار 
»راه كارهای موثر و منطقی پاسخگويی« برای جلوگيری و پايان دادن به معافيت از 
مجازات است به نحوی كه عفو نشدن جنايتکاران جنگی و عاملان نقض حقوق بشر 
تضمين شود.  اين طرح  اشاره گذرايی به مسأله نقض حقوق بشر مبتنی بر جنسيت 
دارد، اما پيشرفت چندانی در توجه به بی تعادلی اساسی اجتماعی و سياسی كه اجازه 
تعدی عليه زنان را می دهد، در آن به چشم نمی خورد. در جنوری   2006 كه حکومت 
افغانستان و جامعه بين المللی قرارداد افغانستان را مشروط به اجرای آن و استراتژی 
توسعه ملی افغانستان )ANDS( كردند، اين برنامه تقويت شد. اين كار برنامه را به 
عنوان يکی از سه ستون مركزی آن تبديل كرد، يعنی حکومت، حاكميت قانون، و 
برابری  پايان سال 2008 است. كنترل فساد و  تا  حقوق بشر، و هدف  تکميل آن 
اصلی  نگرانی  به عنوان  امافساد  2ANDS هستند،  جنسيتی  مسايلی در چارچوب   

تمويل كنندگان و متخصصان حکومت باقی می ماند.3 
اسناد تعدی عليه زنان در افغانستان در دوره های مختلف جنگ از منابع مختلفی وجود 
دارد .اخيرا كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به تنظيم طرحی پرداخته كه هدف 
ستون  منزله  به  و  است  افغانستان  در  اخير جنگ  دوره  سه  از  جامع  نمايی  تهيه  آن 
مركزی در روند عدالت انتقالی به شمار می رود. تلاش های ديگر برای مستند  كردن 
نقض حقوق بشر شامل گزارش منتشر نشده ای در باره نمای درگيری ها  از دفتر 

1- كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، خواست عدالت: مشاوره ملی در باره نقض حقوق بشر در افغانستان 
)كابل: كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 2004(، 28

2- جمهوری اسلامی افغانستان، استراتژی موقت توسعه افغانستان، )2005(، 90، 103
3- برای نمونه، نگاه كنيد به دكستر فيلکينز، »رشوه اعتماد افغان ها به دولت را كاهش می دهد«، نيويورک 

تايمز، 1 جنوری 2009
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كميساريای عالی حقوق بشر است. سازمان هايی مانند پروژه عدالت افغانستان، عفو 
بين الملل، ديده بان حقوق بشر و  كنسرسيوم پژوهش و دفاع حقوق بشر1  نيز تلاش 

كرده اند از چشم انداز آماری بدون تحليل جنسيتی موارد تعدی عليه آشکار سازند.
حاشيه  به  كامل  شدن  رانده  خطر  با  اكنون  هم  افغانستان  در  انتقالی  عدالت  پروسه 
سياسی روبرو است. مقامات دولت افغانستان و جامعه بين المللی و همچنين سازمان 
های جامعه مدنی توافق دارند كه شتاب و اراده سياسی لازم برای اجرای برنامه عمل 
ديگر وجود ندارد. در مارس 2007، پارلمان افغانستان  قانونی تصويب كرد كه به تمام 
گروه های مسلح و رهبرانی كه در بيش از 25 سال گذشته در كشور فعاليت كرده 
اند، عفو اعطا نمود. اجرای اين قانون می تواند فرهنگ معافيت از مجازات را كه در 
بالاترين سطوح دولت افغانستان شايع است، تحکيم بخشد. در واقع، در ماه های پس 
از آن، بسياری از افراد و گروه ها سردرگم مانده اند كه چگونه در پروسه عدالت 
انتقالی دست به اقدام بزنند. در محيطی كه عدالت انتقالی به شدت سياسی است و اراده 
رسمی چندانی وجود ندارد،  بار عمل به دوش سازمان های جامعه مدنی نوپا و بسيار 

آسيب پذير افتاده است.
ارزیابی از جنسیت و حقوق زنان  

حقوق زنان افغان
در دوران حکومت طالبان حقوق زنان افغان به عنوان  مساله اصلی مورد توجه بسياری 
از سازمان ها  بود و پس از حمله به رهبری آمريکا در سال 2001 شدت بيشتری 
نيازمند  المللی  بين  در سطح  مردم  عامه  و  افغان  زنان  بود كه  اين  بر  گرفت. گمان 
حمايت در برابر بنيادگرايی افراطی اسلامی  هستند. سرنگونی طالبان هر دو هدف 
را برآورده می كرد. سال های بين صعود  طالبان به قدرت و سقوط آن شاهد انفجار 
جنون آميز نشر، تحقيق دانشگاهی و فيلم های علمی در مورد بدبختی های زنان افغان 

بود.2 

1- نگاه كنيد به كتاب شناسی برای نقل جزييات گزارش های اين سازمان ها
2- برای نمونه نگاه كنيد به: چهره ممنوعه من: بزرگ شدن در زير حاكميت طالبان )لطيفه، 2002(، برداشتن 
حجاب: دنيای زن مسلمان )پارشال و پارشال، 2003(، صداهای پشت حجاب: دنيای اسلام از چشم زنان )كينر، 
2003(، بی حجاب: صدای زنان در افغانستان )لوگان، 2002(، خشم عليه حجاب: زندگی و مرگ شجاعانه يک 
منتقد اسلام )دارابی و تامپسن، 1999(، در پشت برقع: زندگی ما در افغانستان و چگونه به سوی آزادی گريختيم 
)ياسگور و ديگران، 2002(. در فيلم های داستانی مثل قندهار و اسامه و فيلم های مستند و روزنامه نگاری مستند 
نيز كوشش شد مشکلات زن بودن در حکومت طالبان نشان داده شود. روی جلد شماره 26 نومبر 2001 نيوزويک 
روی عکس زنی افغان كه حجابش را برداشته تيتر »رهايی« به چشم می خورد. در سال 1996، گزارشگر تلويزيونی 
ديان ساوير برای ضبط »در پشت حجاب« كه گزارشی ويژه در باره وضعيت  اسفناک زنان افغان در زمان طالبان 

بود، به افغانستان سفر كرد.
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در سال 2005، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در مورد خشونت عليه زنان، ياكين 
چهار  كه  كرد  گيری  نتيجه  او  گزارش  داد.  انجام  افغانستان  در  ماموريتی  ارتوک 
ديناميک اصلی ريشه »خشونت اساسی و شديد« عليه زنان در افغانستان  را تشکيل 
می دهند: نظم اجتماعی مردسالار افغانستان، تحليل مکانيسم های حفاظتی اجتماعی، 
فقدان حاكميت قانون و فقر و نا امنی.1 اين گزارش يک سری از تعدی های جاری 
و گسترده مانند خشونت خانگی، تجاوز،  قاچاق،  ربايش، ازدواج اجباری، فروش يا 
معامله دختران برای تسويه بدهی، »قتل های ناموسی« و عدم دسترسی به آموزش، 

خدمات بهداشتی  و دادرسی را مورد تاكيد قرار داد.
از سال 2001، دولت افغانستان  در بالاترين سطوح گام هايی برای ترويج حقوق زنان 
امور زنان و  به  برای رسيدگی  ايجاد وزارتخانه  اساسی،  قانون  برداشته است. اصلاح 
تلاش برای وارد كردن جنسيت در بخش اصلی استراتژی های توسعه كشور مهمترين 

تلاش های دولت كرزی  هستند.
ايجاد وزارت امور زنان تاييدی بر اين موضوع بود كه مسائل جنسيتی در افغانستان 
بايد در بالاترين سطوح مورد توجه و نظارت قرار گيرد. اين وزارتخانه به عنوان واحد 
مركزی سياست گذاری كه  از حقوق زنان دفاع می كند و مشاركت زنان در هر 
جنبه ای از دولت  و حکومت ولايتی را مورد ارزيابی قرار می دهد، با مشکلات فلج 
كننده ای روبرو است، فراتر از منابع و محدوديتی كه مانعی برای تمام ادارات دولتی 
افغانستان است. همان طور كه يکی از مقامات گفت، مقاومت خاموش سياسی تمام 
مسايل و نيز سازمان هايی را احاطه كرده كه به دنبال فعاليت در هر جنبه ای از مسائل 
جنسيتی هستند. اين مقاومت زمانی پرسروصدا و خشن می شود كه  اعضای پارلمان  
خواهان تعطيل شدن وزارت امور زنان  می شوند يا نماينده ولايتی وزارتخانه مورد 

اصابت گلوله  قرار می گيرد.
تغييرات مکرر در رهبری وزارت خانه )چهار وزير در پنج سال گذشته( كار  آن 
وحافظه سازمانی را تضعيف می كنند. وزارت امور زنان هنوز قادر به انجام نقش خود 
را به عنوان هادی اصلی سياست در مورد مسائل زنان نيست و به جای آن نقش ثانوی 
به عهده دارد كه طيف وسيعی ازمنابع و خدمات حمايتی در اختيار زنان می گذارد. اين 
خدمات در عين حال كه به شدت مورد نياز است، از توانايی وزارتخانه برای افزايش 
تخصص خود و تحکيم عملکرد آن به عنوان مجمع دولتی كه مسائل زنان را در صدر 
دستور كار قرار دهد، می كاهد. بنابراين، در حالی كه نيت  ايجاد وزارتخانه خوب 

1- ياكين ارتوک، پذيرش حقوق بشر زنان و چشم انداز جنسيتی: خشونت عليه زنان )نيويورک: كميسيون حقوق 
E/CN.4/2006/61/Add.5, 2 ،)2006 ،بشر سازمان ملل
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بود، اثر ناخواسته وزارت امور زنان تا به حال  اين بوده كه به سياست گذاران اجازه 
دهد به جای اين كه جنسيت را در تمام بخش های دولت بگنجانند، آن را به عنوان 

مشکل تنها يک بخش از دولت به حاشيه برانند.1 
برنامه عمل ملی برای زنان افغانستان كه به رهبری وزارت امور زنان  تدوين شده  به 
عنوان پايه در استراتژی توسعه ملی افغانستان )ANDS( گنجانده شده است. ارزيابی 
  ANDS بشر  حقوق  و  قانون  حاكميت  داری،  حکومت  بخش  در  جنسيت  وضع 
جايگاه خود را دارد و به علاوه در سراسر اين استراتژی مطرح است. با اين حال ، 
شکاف بين اهدافANDS و پيشرفت كنونی در زمينه حقوق جنسيتی بسيار بزرگ 
است. هيات مشترک مشاوره و نظارت، كه هيات بلند رتبه مسؤول نظارت بر اجرای 
ANDS است، همواره فعاليت ها و معيار های ارزيابی دستور كار جنسيتی را ناديده 
نظارت  و  مشاوره  مشترک  هيات  ماهه  سه  اخير  جلسات  از  هيچ يک  است.  گرفته 
پيشرفت در برنامه عمل ملی برای زنان افغانستان  را مورد بحث قرار نداده يا در باره 

آن سوالی نکرده است.
ماده 22  قانون اساسی افغانستان اعلام می دارد: »هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع 
افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق 
و وجايب مساوي مي باشند.« ماده44 می گويد: »دولت مکلف است به منظور ايجاد 
توازن و انکشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم كوچيان و امحاي بي سوادي در كشور، 
پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.« بند های ديگر در باره مجلس شورای ملی 

برای حضور زن در هر دو مجلس مقتننه سهميه تعيين كرده اند. 
تلاش های محدودی برای عملی كردن ارزش ها و حقوق مندرج در قانون اساسی 
به كار گرفته شده است. به عنوان مثال، گنجاندن بند حقوق برابر در قانون اساسی 
افغانستان در سال 2004 سابقه نداشت يا پيش از آن بررسی جامعی انجام نشد تا معلوم 
شود كه آيا قوانين موجود در افغانستان با تضمين حقوق برابر مطابقت دارند يا خير.2 
چارچوب حقوق داخلی از زنان و دختران در مقابل جنايت های جنسيتی حمايت كافی 
به عمل نمی آورد. تجاوز به عنف جرم مدونی در قوانين افغانستان نيست، و قربانيان 
تجاوز به عنف، اغلب بر اساس مقررات زنا از قانون مجازات سال 1976 محاكمه می 
شوند. ماده 77 از قوانين مدنی اجازه می دهد تا  ازدواج بدون رضايت زن انجام شود 
و ماده 517 از قانون مجازات عمل از  به بد دادن زنان برای ازدواج را تنها زمانی كه 
آنها بيوه يا حداقل 18 ساله باشند جرم حساب می كند. دستگاه قضايی در تمام سطوح 

1- مصاحبه با مزاری صفا، معاون پيشين وزير در وزارت امور زنان، كابل، 24 مارچ 2008
2- يونيفم طرحی از مقايسه قوانين افغانستان با حقوق بين الملل و ديگر منابع مربوطه حقوقی تهيه كرده است. در 

afghanistan.unifem.org :مورد برنامه های يونيفم در افغانستان، نگاه كنيد به



27عدالت برای زنان در جنگ و صلح

نيازمند بازسازی نظام مند است.1 استراتژی ها و برنامه ها در معرض اصلاحات قرار 
گرفته اند، اما هنوز به طور كلی، اصلاح بخش قضايی كند است. اغتشاش، بی كفايتی 
و فساد سيستم دادگستری رسمی به اين معنی است كه اكثر افغان ها به عنوان  آخرين 
راه حل به آن مراجعه می كنند. در اغلب موارد، اعم از مدنی يا جنايی، در مکانيسم 
های عرفی قبيله ای مورد رسيدگی قرار می گيرد و حل و فصل می شود. اگر ساده 
سازی نکنيم، شايد منصفانه باشد كه بگوييم پليس افغان از شناسايی جنايت عليه زنان 
كوتاهی می كند، يا زنان را برای مسايلی بازداشت  می كند كه اصلا جنايت نيست 
)همان طور كه پيشتر ذكر شد، زمانی كه زنان از خانه های خود فرار می كنند، اغلب 
دستگير می شوند، با وجود اين كه چنين جرمی در هيچ يک از قوانين افغانستان وجود 

ندارد.2
مركز بين المللی عدالت انتقالی در مورد مساله تکميلی اما مستقل تحولات و مشکلات 
درحوزه حقوق زنان ارزيابی هايی انجام داده است. اين مركز همچنين رابطه بين عدم 
دسترسی به عدالت برای زنان و معافيت از مجازات برای مقامات دولتی را كه همچنان 
به امنيت ، ثبات و حاكميت قانون لطمه می زند، بررسی كرده است. زنان همچنان 
با الگوها و انواع مشابه تعدی همچون دهه های پيش روبرو هستند: آداب  ديرينه  و  
عميق تعصب فرهنگی، تلفيق شيوه های مذهبی و قبيله ای، يک سيستم حقوقی تقريبا 
ناموجود و مجريان قانون كه به  نقض حقوق زنان بی اعتنايی می كنند وضعيت را 
دوچندان بدتر می كند. افغان ها دايم می گويند كه فرايند برقراری و حفظ حاكميت 
قانون در ولايت ها بی اثر شده است. اعتماد جامعه به دولت برای ارائه نيازهای اساسی 
اين  به دليل  بعضا  از دست می رود،  به عدالت  ثبات و دسترسی  و تضمين ذره ای 
احساس  كه دولت فعلی نه برای جبران تعدی های گذشته اهميتی قايل است و نه برای 

جلوگيری از تعدی ها در زمان حال.

5 ـ نتیجه گیری و توصیه ها
توجه به جنسيت و تجارب زنان در جنگ در روند نوپای عدالت انتقالی در افغانستان 
موضوع غالب  نبوده است. هر چند طرح های ديگری به دنبال توجه مساوی به زنان و 

برنامه توسعه سازمان ملل، گزارش توسعه  به  افغانستان، نگاه كنيد  از بخش قضايی  1- برای تحليل عميق تری 
انسانی افغانستان: پلی ميان مدرنيته و سنت؛ حاكميت قانون و جستجو برای عدالت )كابل، CPHD، 2007(. در 
ضمن نگاه كنيد به شورای پناهندگان نرُوی، »موضع در باره كنفرانس رُم در باره حاكميت قانون در افغانستان« 

)كابل، 2007(،
http://www.rolafghanistan.esteri.it/NR/rdonlyres/5C5153EF-E1E0-42CD -B143-1B1B3CF1F379/0/Norwegianref-
ugeecouncilRoLpositionpaper270607_2_.pdf

2- دنيز كانديوتی، »سياست جنسيت و بازسازی درافغانستان«، 25
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مردان بوده اند، تجربه زنان از جنگ در حاشيه مانده است. در عين حال، سياست های 
جنسيتی طراحی و اجرا شده توسط دولت افغانستان و شركای بين المللی آن گرايش 
دارند تجزيه و تحليل  از ميراث گذشته را محدود كنند، و با اين كار آنها اهميت آن 
را دربرنامه های  آينده ناديده می گيرند. در نتيجه، در باره چگونگی تاثير ميراث 
افغانستان امروز درک  افغان و روابط  جنسيتی در  چندگانه گذشته بر زندگی زنان 

محدودی وجود دارد.
دسته بندی يکپارچه ای از زنان در افغانستان وجود ندارد. تجارب زنان بسته به موقعيت 
جغرافيايی، قوميت و طبقه اجتماعی متفاوت است. با اين حال ،لازمه تجزيه و تحليل 
روابط جنسيتی در افغانستان لايه چندگانه ای از دانش، به ويژه در مورد شيوه هايی 
است كه ميراث جنگ، فقر  و بی سوادی بر يک ديگر و بر زندگی خانواده ها و 
و  ها  تعدی  تداوم  فهم  افغانستان  در  جنسيت  درک  لازمه  گذارند.  می  تاثير  جوامع 
محروميت هايی است كه  به زندگی زنان شکل می دهند. اين بخش از تحقيق به خوبی 
درک نمی شود، زيرا اكثر داده ها و اطلاعات  روايتی،  ناقص و يا صرفا ناموجود 
است.. به عنوان مثال ، وضعيت زنانی كه در طول جنگ قبلی  وادار به ازدواج شدند، 
چگونه است؟ وضعيت كودكان آنها چگونه است؟ زنانی كه در طول جنگ خشونت 
های جنسی را تجربه كرده اند چگونه با آن كنار می آيند؟  خانواده ها و جوامع آنها 

چگونه  به اين مسائل می پردازند؟
اين گزارش به طور مشروح به جنسيت و عدالت انتقالی در افغانستان نمی پردازد، بلکه 
مروری بر چالش ها و ملاحظات است. مركز بين المللی عدالت انتقالی توصيه های 
زير را برای تعميق درک متقابل از فعل و انفعال بين ملاحظات جنسيتی و تعدی های 

گذشته و جاری پيشنهاد می كند:
1ـ پيشبرد پژوهش: در طی اين پژوهش، متوجه شديم كه منابع و اطلاعات در باره 
جنسيت و عدالت انتقالی در افغانستان بسيار محدود است. يکی از نمونه های عمده از 
مسايل بررسی نشده )كه به هيچ وجه تنها مساله از اين نوع نيست( به تحقيق و تمايز 
بين تعدی هايی مستقيم ناشی از جنگ و تعدی های زمان صلح يا محصول غير مستقيم 
از  بسياری  از ضعف های عمده تحليلی كوتاهی  درگيری مربوط است. يکی ديگر 
اشخاص از در نظر گرفتن تعدی عليه زنان در تداوم جنگ و در پس زمينه فقر، بی 
سوادی و  نظام های مردسالار مستحکم است. نياز مبرم  به تحقيق با درنظر گرفتن 
تجربه زنان از جنگ و ادامه تاثير تجربه كلی تر كشور از جنگ بر روابط جنسيتی در 

افغانستان هنوز باقی است.
2ـ تجزيه و تحليل و استفاده از تجارب تطبيقی: افغانستان می تواند از تجربيات ديگر 



كشورها كه در آن ملاحظات جنسيتی در پرداختن به ميراث گذشته در نظر گرفته 
شده اند، بياموزد. همانطور كه شرح داده شد، در كشورهای ديگر در زمينه گنجاندن 
تجربه های زنان و ابعاد جنسيتی در اسناد و مدارک، حمايت از قربانيان و در مکانيسم 
عدالت انتقالی رسمی تر، مانند كميسيون های حقيقت يابی، منحنی يادگيری وجود 
دارد. ارتباط دادن و قرار دادن اين تجارب در چارچوب مسايل افغانستان بسيار حياتی 

است . 
3ـ به دنبال مستند سازی: در بخش هايی از اين مقاله مطرح شده كه روند عدالت انتقالی 
در افغانستان بايد توجه ويژه ای به زنان اين كشور نمايد، به ويژه در مستندسازی، 
پژوهش و حقيقت يابی؛ اين كاری است كه تا به امروز در ميزان حداقل انجام شده 
است. گرچه اطلاعات ناشی از روايت ها مقياس و ماهيت تعدی ها نسبت به زنان 
را نشان می دهد، ميزان پژوهش، چه از لحاظ تعداد و چه كيفيت، و تحليل روندها 
در باره خشونت عليه زنان در گذشته كم بوده است، چه در مورد خشونت خانگی و 
چه جنايات جنگی. در اين خلاء، اطلاعات جمع آوری شده در مورد خشونت مبتنی 
بر جنسيت  برای ايجاد پيشينه تاريخی تجارب زنان اهميت بيشتری می يابد. در اين 
تبديل می  افغانستان  انتقالی در  فرايند عدالت  اساسی در  به عنصر  صورت مستندات 
گردد. اگرچه كشور در حالت جنگی مانده است، نيازی مبرم و فوری به مستند  كردن 
گسترده و  دقيق شهادت ها و روايت های مردم  درسه دهه گذشته از جنگ وجود 

دارد.
4ـ تشويق گروه های قربانيان به رشد و افزايش ظرفيت: در نبودِ پروسه رسمی يا 
دولتی عدالت انتقالی، جامعه مدنی بارها نقش مهمی در ترويج و غنی سازی مباحث 
مربوط به پاسخگويی و مصالحه در درون جامعه و دفاع از حقوق  بازماندگان جنگ 
انجام  را  كار  اين  می كوشند  نيز  افغانستان  در  نوپا  های  سازمان  است.  بازی كرده 
دهند و اغلب هنگامی كه به مسائل مربوط به جنسيت می پردازند خود را در موقعيت 
دشواری می يابند. بسياری از سازمان های حقوق بشری يا قربانيان در پرداختن به 
تعدی های جنسيتی سردرگم هستند، چون تعريف از قربانی نامعلوم است )آيا زنان 
قربانی  ننگ  اقتصادی؟(  و  اجتماعی  تر  قربانی شرايط كلی  يا  قربانی جنگ هستند 

تعدی جنسی بودن )زن يا مرد( بسيار  عظيم است، و خدمات حمايتی بسيار كم.
-----------------------------------------

درباره نویسندگان
فاطمه ايوب )Fatima Ayub( مشاور تمام وقت  برنامه مركز بين المللی عدالت 
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انتقالی در افغانستان است. فعاليت او در زمينه تحقيقات و دفاع، همکاری با شركای 
او  است.  متمركز  برنامه  از  كلی  پشتيبانی  و  انتقالی  عدالت  آموزش  توسعه  محلی،  
قبلا در سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر ‘جستجوی برای زمينه مشترک 
‘كار كرده است. وی دارای درجه كارشناسی ارشد در روابط بين المللی از دانشکده 

مطالعات  پيشرفته بين المللی دانشگاه جانز هاپکينز است.
انتقالی  المللی عدالت  بين  برنامه  مركز  دكتر ساری كُوو )Sari Kouvo( رييس 
اين مركز، او مشاور حقوق بشر و حاكميت  به  از پيوستن  افغانستان است. قبل  در 
قانون نماينده ويژه اتحاديه اروپا برای افغانستان بود. او همچنين به عنوان پژوهشگر 
افغانستان در سازمان عفو بين الملل و پژوهشگر و مدرس دانشگاه در گروه حقوق 
دانشگاه گوتنبرگ خدمت كرده است. او يکی از اعضای تيم واكنش های غيرنظامی  
اتحاديه اروپا برای مديريت بحران چند منظوره و عضو موسس مركز مطالعات جهانی 

جنسيت و مركز مطالعات حقوق بشر در دانشگاه گوتنبرگ است.
ياسمين سوكا )Yasmin Sooka( وكيل و فعال حقوق بشر برجسته آفريقای جنوبی 
و  يابی  های حقيقت  در كميسيون  و  است  بشر  بنياد حقوق  اجرايی  مدير  او  است. 

مصالحه آفريقای جنوبی و سيراليون خدمت كرده است.
)ICTJ(درباره مرکز بین المللی عدالت انتقالی

مركز بين المللی عدالت انتقالی به كشورها برای پاسخگويی  در باره فجايع انسانی 
يا تعدی های حقوق بشری گذشته كمک  می كند.. اين مركز  در جوامعی كه در 
پی حکومت های سركوبگر و يا درگيری های مسلحانه پديدار می شوند، و نيز در 
دموكراسی های تثبيت شده كه بی عدالتی های تاريخی و يا تعدی حل نشده باقی 

مانده است، فعاليت  می كند.
 © مركز بين المللی عدالت انتقالی 2009. كليه حقوق محفوظ است. هيچ بخشی از 
اين نشريه را بدون ذكر مشخصات كامل نبايد تکثير يا در سيستم بازيابی ذخيره كرد 
يا به هر شکل و به هر وسيله ای، الکترونيکی، مکانيکی، فتوكپی،  ضبط و يا  غير 

آن انتقال داد.
www.ictj.org
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عدالت انتقالی و مصالحه
صنم نراقی اندرلینی، کامیل پمپل کاناوی و لیزا کیز١ 

زمانی كه درگيری مسلحانه پايان می يابد يا يک دولت مطلقه استبدادی سقوط می 
در جامعه ی خود  ديگر  با يک  دوباره  بايد  قربانيان آن  و  مرتکبان خشونت  كند، 
اعضای  حتا  و  همسايگان  كه  است  دشوار  زمانی  ويژه  به  وضع  اين  كنند.  زندگی 
خانواده در دو سوی درگيری بوده يا به يک ديگر حمله كرده باشند. تعداد شركت 
كنندگان در خشونت و درگيری، تصور متفاوت از اين كه چه كسی به »حق« بوده 
و چه كسی به »ناحق« و حضور نهادهای زير فشار دولتی پيگيری عدالت و مصالحه 
را به شدت پيچيده می سازند. با وجود اين داشتن روشی برای مشخص كردن جنايت 
بار مهم  های ارتکابی در دوره ای از حاكميت استبدادی يا زدوخوردهای خشونت 
است. جامعه ی بين المللی اغلب ـ در همکاری با دولت و جامعه مدنی ـ دادگاه ها 
يا كميسيون های موقتی برای ارائه عدالت به قربانيان و شروع فرايند طولانی آشتی 

برپا می كنند.
جنگ به طرق متعددی بر زنان تاثير می گذارد، اما به جنايت های جنسی توجه ويژه 
ای شده است. گذشته از اين كه اين گونه جرايم از جمله بدترين اقدامات در جنگ 
هستند، توجه به جنايت های جنسی بدون در نظر گرفتن شکل های ديگر خشونت 
)مثل آوارگی يا از دست دادن اموال( درک بسياری از تجربيات زنان را در جنگ 
و درگيری مشکل می سازد. جنبه محوری بحث در اين فصل عوامل اصلی در بنياد 

فرايندهای عدالت انتقالی با جلب توجه به نقش زنان است. 
1- Transitional Justice and Reconciliation, Sanam Naraghi Anderlini, Camille Pampell Conaway And Lisa Kays; http://
www.huntalternatives.org/download/49_transitional_justice.pdf
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١ ـ عدالت انتقالی چیست؟
عدالت انتقالی به راه كارها و فرايندهای موقت قضايی و غيرقضايی اشاره دارد كه به 
ميراث تعدی های حقوق بشری و خشونت در مسير گذار جامعه به دور از جنگ يا 

حاكميت استبدادی می پردازند.
اهداف عدالت انتقالی شامل موارد زير هستند:

• پرداختن و التيام بخشيدن به رنج ها و تفرقه های ناشی از نقض حقوق بشر در جامعه؛
• نزديک تر كردن افراد و جامعه به يک ديگر و التيام بخشيدن به زخم ها، به ويژه 

از طريق »حقيقت گويی«؛
• دادرسی برای قربانيان و پاسخگوساختن جنايتکاران؛

• ايجاد اسناد تاريخی دقيق برای جامعه؛
• برقراری دوباره حاكميت قانون؛

• اصلاح نهادها برای ترويج آزاد سازی و حقوق بشر؛
• اطمينان يافتن از اين كه تعدی های حقوق بشری تکرار نخواهند شد؛ و

• ترويج همزيستی و صلح پايدار.
به نظر  اين زمينه وجود دارد: عدالت و مصالحه. گرچه  اساسی در  دو معيار ارزشی 
می رسد اين دو در دو سر متقابل يک طيف قرار داشته باشند، هدف در هر دو مورد 
پايان دادن به چرخه هايی است كه به جنگ، خشونت و تعدی های حقوق بشری 

تداوم می بخشند.

عدالت
پس از جنگ يا حاكميت استبدادی، كسانی كه قربانی شده اند اغلب خواهان عدالت 
با  از جوامع  بسياری  نيست در  پذير  امکان  بدون عدالت  فکر كه صلح  اين  هستند. 
قدرت تمام ظاهر می شود. اما عدالت را نمی توان بر كيفر )مجازات و اقدام تاديبی 
برای خطاها( يا اعاده وضعيت )با تاكيد بر ساختن روابط بين افراد و جوامع( استوار 

ساخت. 
عناصر عدالت کیفری: عدالت کیفری بر اين اصل مبتنی است كه كسانی كه مرتکب 
نقض حقوق بشر شده اند يا به ديگران دستور ارتکاب آن را داده اند بايد در دادگاه ها 

محاكمه شوند يا حداقل علنا به اقدامات خود اعتراف كنند و خواهان بخشش شوند. 
كسانی كه به اين معتقد هستند می گويند مجازات به دلايل زير لازم است:

• جنايتکاران برای اقدامات گذشته پاسخ می گويند؛
• از جنايت  در آينده پيشگيری می شود؛
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• با فرهنگ معافيت از مجازات مقابله می شود؛
• فضايی ايجاد می گردد كه در آن جنايتکاران و قربانيان بتوانند واقع بينانه در كنار 

يک ديگر زندگی كنند. 
عناصر مثبت ديگر عدالت كيفری، به باور حاميان آن، از اين قرار است:

• پيشگيری از عدالت خودسرانه كه قربانيان در پی مجازات يا اجرای عدالت در مورد 
جنايتکاران باشند و به چرخه-های انتقام جويی بيانجامد؛

• اطمينان يافتن از اين كه جنايتکاران دوباره به قدرت نرسند؛
مسؤول  ها  گروه  يا  جوامع  كليت  كه  اين  از  اطمينان  برای  تقصير  فردی كردن   •

جنايت شناخته نشوند؛ و
• بازگرداندن اعتماد نسبت به نظام های تازه حقوقی، عدلی و قضايی، اطمينان يافتن 
از اين كه مردم به اين نظام ها باور دارند و در صورت بی مجازات ماندن جنايتکاران 

به اين نظام ها شک پيدا نمی كنند. 
الگوهای كيفری عدالت انتقالی از چندين ايراد و نقص برخوردار هستند:

• پيگردها به طور عمده به جنايتکاران می پردازند و كاری به توجه و التيام مورد نياز 
قربانيان ندارند.

• محاكمه ها می تواند به قربانی كردن دوباره افراد بيانجامد زيرا شاهدان در جريان 
محاكمه های خصمانه و تحقيرآميز دوباره مورد بازجويی قرار می گيرند.

يا »خير« ممکن  به جواب های صريح »بله«  نياز  به خاطر  • دادگاه های كيفری، 
است ارائه اطلاعات را محدود و دست يافتن به تمام حقيقت را مشکل كنند. به علاوه، 
بيان تمامی حقيقت يا علنی كردن رويدادها  انگيزه ای برای اعتراف،  مجرمان هيچ 

ندارند.
• ساختارهای سيستمی و نهادی )مثل پليس مخفی، واحدهای شبه نظامی(  كه جنايت 

ها را مجاز كرده اند يا در آنها سهم داشته اند مورد بازبينی قرار نميگيرند.
عدالت كيفری شامل جبران ـ جبران ضرر يا غرامت برای جبران زيان ـ نيز هست. 
اين تلافی معمولا به شکل پرداخت مالی به قربانی به وسيله مجرم يا دولت است. هم 
»تصحيح يک  هدفشان  زيرا  هستند  برخوردار  نمادين  ارزش  از  جبران  هم  و  تلافی 

ناموازنه« است. 1
اجزاء عدالت جبرانی: عدالت جبرانی فرايندی است كه از طريق آن تمام كسانی كه 
با جرمی مرتبط بوده اند ـ قربانيان، مجرمان و جوامع در حال نظاره ـ به صورت يک 
1- Lambourne, Wendy. “The Pursuit of Justice and Reconciliation: Responding to Genocide in 
Cambodia and Rwanda.” International Studies Association, 40th Annual Convention, Washing-
ton, DC, 16-20 February 1999. 28 February 2004 http://www.ciaonet.org/isa/law01/
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مجموعه با پيامدها سروكار دارند. اين روشی نظام مند برای پرداختن به خلاف هاست 
كه بر التيام زخم ها و بازسازی رابطه ها تاكيد دارد. توجه عدالت جبرانی به مجازات 

برای جنايت ها نيست، بلکه به ترميم آسيب ها و ارايه جبران می پردازد.
اهداف عدالت جبرانی شامل موارد زير هستند:

• حل و فصل درگيری اصلی؛
• ادغام سازی تمام طرف های مرتبط؛

• التيام بخشيدن به رنج قربانيان از طريق عذرخواهی و جبران؛ و
• پيشگيری از خلاف های آينده از طريق اقدام به بازسازی جامعه.

حقيقت گويی و ديدار قربانيان و مجرمان در اين فرايند مهم است، همان طور كه 
ابراز پشيمانی و ارايه جبران به قربانيان و خانواده های آنها مهم است. در جوامع متاثر 
از درگيری كه كودكان مرتکب خشونت شده اند، عدالت جبرانی می تواند وسيله ای 
برای ترغيب اين كودكان به بيان اقداماتشان و پذيرش خطايشان و در عين حال وسيله 

ای برای نوسازی و بازگشت به زندگی »عادی« بدون بدنامی ابدی باشد.
مصالحه

مصالحه از ويژگی های معنايی و اهميتی متفاوتی برخوردار است. معنای آن می تواند 
فقط همزيستی باشد يا گفتگو، پشيمانی، عذرخواهی، بخشش و التيام را دربر بگيرد. 
از درگيری  از گذار پس  متفاوتی  نقطه ی  برای هر كسی ممکن است در  مصالحه 
شروع شود: بر سر ميز مذاكره، در طی پيگيری مجرمان يا مثلا با تصويب يک قانون 

اساسی تازه.
بعضی از معناهای مصالحه1 

• بازسازی جامعه، روابط همسايگی، خانواده ها و غيره كه در اثر رنج، بی اعتمادی 
و ترس در هم شکسته بود.

• بناكردن يک ايديولوژی غيرنژادپرستانه و غيرانحصاری مثل توافق تازه اجتماعی 
احترام به حقوق بشر كه بر اساس تغييرات اساسی طرح شود.

• ترويج تفاهم بين فرهنگ هايی كه همزيستی شان برهم خورده بود برای ترويج 
تفاهم متقابل، احترام و توسعه.

• تغيير اخلاقی، شخصی، پذيرش ديگران و پذيرش اشتباهات، جرايم خود و غيره.
• بازگرداندن آبروی قربانی و راهی برای بازسازی تجربيات رنج و مقاومت؛

• راهی برای كنار آمدن با گذشته برای قربانيان و مسؤولان فجايع.

1-   Beristain, Carlos Martín. “Reconstructing the Social Fabric: The Victim and the Survivors’ 
Perspective.” Post-Conflict Reconciliation Volume I. Eds. María Ángeles Siemens, Rosemary 
Vargas, and Ana García Rodicio. Barcelona: Forum Barcelona 2004, 2004
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يکی از نکات مهم مربوط به مصالحه اين است كه مصالحه به معنای كوشش برای 
ساختن  برای  كوششی  بلکه  نيست،  درگيری  از  پيش  شرايط  به  اوضاع  بازگرداندن 
در  بنابراين،  كنند.  پيش حركت  به  هم  با  بتوانند  همگان  است كه  نوعی  به  روابط 
اين امر اهميت در نتيجه نهايی مثل مجازات نيست، بلکه در توالی فرايندهايی است 
كه روابط را می سازند و گسترش می-دهند. مصالحه ملی به شکلی سياسی از توافق 
عمومی و ارتباط متقابل ميان احزاب و رهبران اشاره دارد. مصالحه اجتماعی به فرايند 

دراز مدت تر و مشکل تر مصالحه بين جامعه و فرد می پردازد. 
مصالحه  به  رسيدن  برای  زير  عوامل  كه  دهد  می  نشان   1996 سال  در  تحقيق  يک 

ضروری است:
• شکلی از عدالت؛

• اقدامات اعتمادسازی در سطح جامعه؛ و
انحراف  به  بالقوه  امکان  از  با عواملی كه  برخورد  برای  راه كارهايی  راهبردها و   •

كشيدن فرايند صلح برخوردارند.1 
مصالحه اغلب برای موفقيت فرايند صلح، اساسی تلقی می شود، زيرا پس از درگيری 

روابط بين طرفين را تعيين می كند و خطر بروز خشونت بيشتر را كاهش می دهد. 
اجرای  برای  از جنگ، كوشش هايی  بيشتر كشورهای پس  اخير، در  در سال های 
عدالت و در عين حال به كارگيری راه-كارهای مصالحه انجام شده است. به طور كلی، 
توجه راه كارهای عدالت به رهبران يا محركان اصلی درگيری يا اختناق بوده، ولی راه 

كارهای مصالحه سطوح پايين تر را در نظر داشته اند.

٢ ـ چه کسانی در راه کارهای عدالت انتقالی شرکت دارند؟
در  و  دارد  وجود  متفاوتی  محلی  منازعه  فرايندهای حل  و  ها  ها، كميسيون  دادگاه 
شرايط پس از درگيری مورد استفاده قرار می گيرد. فعالان بين المللی، ملی و محلی 

نيز مشاركت می كنند. 
در سطح بین المللی

محاكمه ی رهبران نظامی و سياسی نازی و جاپان }ژاپن{  كه در جنگ دوم جهانی 
مرتکب جنايت شده بودند، در دادگاه-های بين المللی نظامی نورنبرگ و توكيو سابقه 
منشور   4 فصل  اساس  بر  است.  ايجاد كرده  المللی  بين  های  دادگاه  ايجاد  برای  ای 
سازمان ملل متحد، در صورت وقوع جنگ، شورای امنيت اختيار دارد دادگاه های بين 
المللی تشکيل دهد و نمايندگان بين المللی برای اداره آنها منصوب كند. دادگاه های 
1- Lambourne 3
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بين المللی يوگسلاوی سابق )ICTY(  و رواندا )ICTR( اولين دادگاه ها از اين نوع 
هستند كه پس از جنگ دوم جهانی تشکيل شده اند. 

در جولای 2002، دادگاه بین المللی کیفری )ICC( به عنوان اولين راه كار دائمی 
برای عدالت انتقالی مطرح شد. اين دادگاه افراد مسؤول در جنايت های بين المللی 
شامل نسل كشی )كشتار جمعی(، جنايت های جنگی و جنايت های عليه بشريت را 
مورد محاكمه قرار خواهد داد. اختيارات آن شهروندان و سرزمين های دولت های 

عضو معاهده ـ 90 كشور در ماه می 2004 ـ را در برمی گيرد.1 
دادگاه های بين المللی زمانی اهميت دارند كه در سطح كشور توانايی يا اراده سياسی 
را  ها  دادگاه  اين  باشد.  نداشته  وجود  جنگی  های  جنايت  به  متهمان  محاكمه  برای 
می توان يا در خاک آن كشور )مثل مورد سیرالیون( يا در خارج تشکيل داد. در 
مورد ICTY و ICTR، دادگاه ها در خارج تشکيل شد، زيرا احساس می شد كه 
برقراری محاكمه در داخل كشور به افزايش تنش ها بيانجامد. جنبه منفی موضوع در 
هر دو مورد اين است كه مشاركت محلی در فرايند كم بود و شهروندان عادی از 
فرايندهای سطح بالايی كه در خارج از كشورشان در جريان است جدا می مانند.2 در 
نتيجه، گرچه بعضی از متهمان اصلی مورد محاكمه قرار گرفته اند، برگزاری دادگاه 
ها به مصالحه درازمدت در رواندا يا در بالکان كمکی نکرده است. به علاوه، دادگاه 
 ICTR های بين المللی با هزينه مالی گزاف نتايج ناچيزی به بار می آورند. كاركرد
در آروشا، تانزانيا، در محاكمه متهمان نسل كشی در رواندا بسيار كُند بوده است. از 
زمانی كه اولين محاكمه در 1997 برگزار شد تا 2004 تنها 15 رأی صادر شده است.3 
استفاده از راه  كارهای »مختلط« ملی و بين المللی برای رسيدگی خلاق به نيازها و 
ملاحظات مشخص يک كشور رو به افزايش است. برای مثال، در سال 2000 در تیمور 
شرقی، هيات های ويژه ای با صلاحيت انحصاری برای جنايت های مهم در داخل نظام 
قضايی داخلی با شركت دو قاضی بين المللی و يک قاضی اهل تيمور تشکيل شد. 
دادگاه جنايت های جنگی عراق كه در 2004 برپا شد الگوی ديگری را ارايه می كند 
كه در آن وكلا و قضات عراقی با استفاده از حقوق بين-الملل و قانون عراق مسؤولان 

1- Human Rights Watch. “International Criminal Court.”  New York: HRW, n.d. 15 June 2004 
<http://hrw.org/campaigns/icc/>
2- Mertus, Julie. Women’s Participation in the International Criminal Tribunal for the Former Yu-
goslavia )ICTY): Transitional Justice for Bosnia and Herzegovina. Washington, DC: Women Wag-
ing Peace, 2004. 25 August 2004 <http://www.womenwagingpeace.net/content/articles/BosniaFu 
llCaseStudy.pdf>; Uvuza, Justine. Research commissioned by Women Waging Peace. 2004
3- “The Tribunal at a Glance.” Fact Sheet No. 1. Arusha: The International Criminal Tribunal for 
Rwanda, 2004. 2 June 2004 <http://www.ictr.org/ENGLISH/factsheets/1.htm>
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از  پرونده و گردآوری مدارک  برای آماده سازی  اما  را محاكمه می كنند،  پيشين 
تخصص و حمايت خارجی )به طور عمده آمريکايی( كمک می گيرند. 

انتقالی شامل محاكمه در كشور سوم بر اساس صلاحیت  راه كارهای ديگر عدالت 
قضایی جهانی است: مقرراتی كه اجازه می دهد دادگاه های يک كشور جنايت های 
مهم را مورد محاكمه قرار دهند حتا اگر اين جنايت ها در خاک آن كشور رخ نداده 
باشد. برای مثال، ديکتاتور چیله}شيلی{ آگوستو پينوشت در سال 1998 به اتهام قتل، 

شکنجه و ناپديدشدگی به وسيله يک دادگاه اسپانيايی در لندن دستگير شد.1  
زنان و دادگاه های بین المللی: حقوق بين المللی بشردوستانه از زنان و مردان به طور 
برابر حمايت می كند. چهار کنوانسیون  ژنو )١949( و دو پروتکل الحاقی 1977 
اند )نگاه كنيد به بخش سياست های بين  نيازهای ويژه زنان را تشخيص داده  آنها 

:ICTY المللی در زير(. اخيرا در اثر پيشرفت های
• خشونت جنسی به عنوان »خلاف فاحش« به تعريف كنوانسيون چهارم ژنو شناخته 

شده است؛
• خشونت جنسی، شامل تجاوز، نقض قانون و رسوم جنگ است؛ و 

• تجاوز شکنجه محسوب می شود.2 
اما در عمل، جنايت های جنسيتی زيادی در دادگاه های بين المللی و ملی مورد بررسی 
قرار نمی گيرند.3 دليل آن بعضا اين است كه زن های معدودی در اين نهادها در سمت 
رهبری قرار دارند و به ندرت برای تشکيل اين دادگاه ها مورد مشورت قرار ميگيرند. 
دايمی در  قاضی  از 14  صندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد )یونیفم(،  اظهار  به 
حداكثر  مقطع  هر  در  رواندا،  و  سابق  یوگسلاوی  كيفری  بين-المللی  های  دادگاه 
سه نفر زن بودند.4 به علاوه، مدارک فراوانی نشان می-دهد كه شاهدان زن به خاطر 
ماهيت علنی و خصمانه محاكمه ها و دادگاه ها از حمايت كمی برخوردار می شوند. 
برای مثال، در ICTR، با وجود اين كه مقررات و آيين نامه ها از شاهدان حمايت 
می كرد و حاوی مقررات خاصی برای زنان بود، در ابتدا از اين مقررات استفاده نمی 

1- پينوشت پس از 500 روز حبس خانگی در انگلستان آزاد شد چون به دلايل پزشکی امکان محاكمه او نبود.
2- United Nations. Women, Peace, and Security: Study Submitted by the Secretary-General Pur-
suant to Security Council Resolution 1325 )2000). New York: UN, 2002. 40. 25 August 2004 
<www.un.org/womenwatch/daw/public/eWPS.pdf>. 40
3- Integration of the Human Rights of Women and the Gender Perspective: Violence Against 
Women. New York: United Nations Commission on Human Rights, 2001. 25 August 2005 <http://
www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/8A6 4F06CC48404ACC1256A22002C08EA/
$File/G0110444.doc? OpenElement>
4- United Nations Development Fund for Women. Progress of the World’s Women, Volume 1:  
The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and the Role 
of Women in Peace-building. New York: UNIFEM, 2002. 93
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شد و زنان از ادای شهادت ترس داشتند.1 حتا وقتی زنان مايل هستند شهادت بدهند، 
اغلب ناگزير هستند تجربه های بد خود را دوباره از سر بگذرانند بدون اين كه از 

امکان بيان تمامی روايت خود برخوردار باشند. 
در سطح ملی

قانون ملی: در وضعيت درگيری داخلی كه حکومت يک طرف جنگ بوده است، 
دولت ها اغلب تمايلی به محاكمه شهروندان ندارند، اما در چندين مورد اين كار را 
كرده اند. در کامبوج، با پشتيبانی سازمان ملل، بعضی از رهبران خمرهای سرخ در 
دادگاه های ملی محاكمه شدند. پس از كشتار جمعی در رواندا دادگاه های داخلی 
در فاصله 1997 تا 2002 كه كشور به ساختن نظام عدلی مشغول بود، 7000 نفر را 
مورد محاكمه قرار دادند.2 چالش های اين كار بسيار بزرگ بود و مسايل ايمنی برای 
محافظت از شاهدان، كمبود پرسنل و ادعای يک جانبه بودن عدالت را شامل می شد. 
دولت اندونزی نيز در مواجهه با ادعاهای مشابه زير فشار واداد و به محاكمه داخلی 
نظاميان، پليس و مسؤولان دولتی متهم به نقض حقوق بشر در تیمور شرقی پرداخت. 
از كشورها در پی  نظام حقوقی در بسياری  به سقوط  با توجه  زنان و قانون محلی: 
درگيری ها، راه كارهای عدلی به احتمال زياد به ضرر زنان خواهد بود. تعداد حکم 
های صادره برای تجاوز و خشونت جنسی معمولا به ميزان حداقل است. گردآوری 
شواهد تقريبا غيرممکن است و در بعضی موارد عفو اعطا می شود. به علاوه، حتا در 
شرايط صلح نيز، زنان اغلب در دادگاه هايی كه از قوانين عرفی يا موازين مذهبی متاثر 
هستند تحت تبعيض قرار می گيرند. در بعضی كشورها، قوانين ويژه جنسيتی در مورد 
زنان به كار گرفته می شود، آنها را غيرقانونی بازداشت می كنند، در انظار عمومی 

تحقير می كنند يا شهادتشان را ناديده می گيرند.   
کمیسیون های حقیقت یاب: اين مراجع رسمی، موقت و تحقيقی كه اغلب کمیسیون 
و  فجايع  باره  در  »حقيقت«  كردن  روشن  برای  شوند،  می  ناميده  یاب  حقیقت 
رويدادهايی كه در دوره قبلی اختناق يا جنگ انجام شده، تشکيل می شوند. آنها مراجع 
غيرقضايی هستند كه عموما در باره يافته هايشان گزارشی به همراه نتيجه گيری و 
توصيه هايی برای اصلاحات در آينده منتشر می كنند.3 کمیسیون های تحقیق معمولا 

1- Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and its Aftermath. New York: 
Human Rights Watch, 1996. 25 August 2004 <http://www.hrw.org/reports/1996/Rwanda.htm>
2- Alexander, Jane. A Scoping Study of Transitional Justice and Poverty Reduction. London: De-
partment for International Development, 2003. 2 June 2004 <http://www.grc¬exchange.org/docs/
SSAJ56.pdf>. 18.
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از كميسيون های حقيقت ياب متمايز هستند، زيرا جنايت های مربوط به يک واقعه 
مشخص را مورد تحقيق قرار می دهند و نه يک دوره را. 

اهداف و اختيارات كميسيون های حقيقت ياب متفاوت است. اهداف اصلی آنها در 
بسياری موارد شامل موارد زير است:

• برجسته كردن دلايل بنيادی درگيری و نهادهای شركت كننده در آن؛
• ارايه اسناد دقيق تعدی ها و نقض حقوق بشر؛

• ايجاد فضايی برای قربانيان برای بيان روايت هايشان؛
• به رسميت شناختن و محکوم كردن خلاف ها؛ و

و  نهادها  در  اصلاحات  آينده،  در  از خشونت  جلوگيری  برای  هايی  توصيه  ارايه   •
تقويت عدالت، پاسخگويی و احترام به حقوق بشر.

بعضی از كميسيون های حقيقت ياب فعاليت های بيشتری را دنبال كرده اند، از جمله 
به موثر  نگرانی های مربوط  تامين غرامت.  يا  اعطای عفو  از جنايتکاران،  بردن  نام 
بودن كميسيون های حقيقت ياب شامل موارد زير هستند: گزينشی بودن »حقيقت«؛ 
افزايش تنش ها در طی فرايند؛ آسيب روانی بيشتر به شاهدان در طی ادای شهادت؛ 
اتکا به نهادهای ديگر برای اجرای توصيه ها؛ و خطر ايجاد توقع های برآورده نشده.

انجاميد و  به طول  افریقای جنوبی 10 سال  ياب و مصالحه  كار كميسيون حقيقت 
محاكمه های زيادی در سراسر كشور و اطلاع رسانی به جوامع در باره اين فرايند 
را شامل شد. هزاران نفر برای ادای شهادت در باره تجربيات خود به عنوان قربانيان، 
خانواده های قربانيان و متهمان در نزد كميسيون حاضر شدند. فعاليت آن علنی بود و 
از تلويزيون و راديو پخش می شد. از ابتدا قرار شده بود كه به قربانيان غرامت داده 
شود. در پايان، دولت پذيرفت مقداری غرامت بدهد، اما هنوز در باره نقش غرامت در 

كميسيون های حقيقت ياب اختلاف وجود دارد. 
تا  ارجنتاين }آرژانتين{  از  ياب در سراسر جهان،  در حدود 25 كميسيون حقيقت 

تيمور شرقی، از سيراليون تا سری لانکا تشکيل شده يا در جريان تشکيل است.1 
زنان و کمیسیون های حقیقت: زنان در كميسيون های حقيقت ياب بيشتر شهادتشان 
را به شوهرشان، فرزندان و عزيزانشان اختصاص می دهند تا به تجربيات خودشان. 
بعضی از پژوهشگران معتقدند كه زنان از اين طريق مورد استثمار قرار می گيرند، 
زيرا مسايل خودشان در سايه قرار می گيرد، اما پژوهش های تازه در باره كميسيون 

3- “Truth Commissions and NGOs: The Essential Relationship.” Occasional Paper. New York: 
The International Center for Transitional Justice, 2004. 2 June 2004 <http://www.ictj.org/down-
loads/Frati_English_final.pdf>. iii.
1- Alexander 32.
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حقيقت ياب و مصالحه افریقای جنوبی نشان می دهد كه زنان در بسياری موارد به 
عمد برای گفتن روايت های مربوط به عزيزانشان نزد كميسيون رفتند تا از اين مساله 
به عنوان يک استراتژی ايجاد همدردی و شفقت در ميان اعضای دو طرف درگيری 

استفاده كنند.1
تا پيش از دادگاه های بين المللی يوگسلاوی سابق  و رواندا، خشونت جنسی عليه 
ياب  حقيقت  كميسيون  گرفت.  می  قرار  حاشيه  در  در  اغلب  تجاوز،  شامل  زنان، 
السالوادُر در سال 1993 در گزارش نهايی خود اصلا گزارش های مربوط به تجاوز را 
نگنجاند زيرا آنها را خارج از اختيارات خود برای گزارش دهی در باره »اقدامات با 
انگيزه سياسی« می ديد.2 در گواتمالا، خشونت جنسی به عنوان بخشی از فصل مربوط 

به شکنجه در گزارش كميسيون حقيقت ياب قرار داده شد.
احتمالی  به خشونت جنسی معمولا كمتر گزارش می شود. مشاركت  موارد مربوط 
اعضای دولت در اين امر، مساله را اغلب پيچيده تر می سازد. قربانيان زن با انتخاب 
مشکلی روبرو هستند. فاش كردن حملات جنسی خطرناک است و می تواند به طرد 
بيانجامد. از طرف  با فرزندان آنها و طرد آنها از اجتماع  آنها از خانواده، بدرفتاری 
ديگر، اگر درباره جنايت ها گزارش داده نشود، زنان مشمول غرامت و اشکال ديگر 

جبران حقوقی نمی شوند. 
دسترسی به كميسيون ها نيز چالش ديگری برای زنان به شمار می رود. اغلب زنانی 
برگزاری  محل  معمولا  كه  شهرها  به  رسيدن  برای  هستند  روستايی  مناطق  در  كه 
كميسيون هاست، راهی ندارند. به علاوه، شهادت زنان به صراحت طلب نمی شود. 
در مورد افریقای جنوبی، به اين مسايل به چندين روش متفاوت پرداخته شد. برای 
اين كه بتوان بيان حرف های زنان را آسانتر كرد، محاكمه مخصوص زنان تشکيل و 

برنامه های مختلفی ارايه شد. 
• تمام اعضای هيات از آموزش جنسيتی برخوردار شدند.

• كارگاه های تداركاتی به ويژه برای زنان روستايی تشکيل شد.
• سياست های تامين غرامت مبتنی بر جنسيت )برای مثال شامل جبران خسارت برای 

كار در خانه( تدوين شد.
از آن پس كميسيون های حقيقت ياب در سیرالیون و تیمور شرقی جلسه های ويژه 
اند. محاكمه های علنی تيمور شرقی، به ويژه، بسيار جامع بود و  زنان تشکيل داده 
1- Gobodo-Madikizela, Pumla. Women’s Contributions to South Africa’s Truth and Reconciliation 
Commission. Washington, DC: Women Waging Peace, forthcoming )December 2004).
2- Millar, Hayli. “Women and Transitional Justice: A Preliminary Assessment of Women’s Experi-
ences with Truth Commissions.” Listening to the Silences: Women and War. Eds. Helen Durham 
and Tracey Gurd. New York: Kluwer Law International, forthcoming )2004). 18.
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شهادت قربانيان، شاهدان و كارشناسان را گردآوری كرد.
مالی،  جبران  طريق  از  ها  خلاف  جبران  برای  كوشش  به  غرامت  واژه  غرامت: 
اعاده وضعيت  ديگر  های  يا شکل  تکرار  عدم  تضمين  و حقوق،  اموال  بازگرداندن 
برای قربانيان اتلاق می شود. اين فعاليت ها می تواند افراد يا جوامع را در بربگيرد و 
شامل اجناس، خدمات، پول و حقوق قانونی مثل شهروندی يا تابعيت، اقدامات نمادين 
قربانيان شود.  برای  يادبود  برگزاری  افشای حقيقت، عذرخواهی جنايتکاران و  مثل 
بازسازی كرده  بازماندگان نسل كشی را  مثال، مجرمان خانه های  برای  رواندا،  در 
اند. برنامه های تامين غرامت از جمله با موانعی مثل فقدان منابع، چالش های مربوط 
به تعيين شايستگی قربانيان و پيچيدگی های تعيين مناسب ترين شکل های غرامت 

روبرو هستند. 
زنان و غرامت: به طور كلی، سياست ها و رويه های پرداخت غرامت ممکن است 
چشم بر جنسيت ببندند و نيازها و ملاحظات متفاوت زنان و مردان را تشخيص ندهند. 
نکنند، مثل وضعی كه در  اين صورت ممکن است زنان غرامت كافی دريافت  در 
افریقای جنوبی پيش آمد كه سياست پرداخت غرامت در ابتدا بدون توجه به جنسيت 
تنظيم شد )اما بعدا از طريق دادرسی ويژه تصحيح گرديد(. در تیمور شرقی، واحد 
امور جنسيت هيات سازمان ملل متحد 500 زن را در سال 2000 گرد آورد تا در باره 
قربانی خشونت  زنان  برای  غرامت  جمله  از  مختلف  مسايل  به  مربوط  های  سياست 
در طی درگيری نظر بدهند. سياست های تامين غرامت مبتنی بر جنسيت مسايلی از 
قبيل تاثير مرگ نان آور مرد خانواده، هزينه كار بی دستمزد زنان در خانه و ارزش 
سنجش ناپذير فعاليت های مراقبتی زنان را به حساب می آورد. اين گونه غرامت ها 
نيازهای خانوار،  ممکن است هزينه اياب  و ذهاب كودكان به مدرسه، تامين مالی 
ارايه آموزش حرفه ای و كمک در مراقبت پزشکی به ويژه مشاوره روانی ـ اجتماعی 

را در بربگيرد.
تا به امروز نمونه های معدودی از برنامه های تامين غرامت برای قربانيان خشونت 
جنسی اجرا شده است. مورد قابل توجه برنامه غرامت دولتی گواتمالاست كه شامل 
پرداخت خسارت به قربانيان تجاوز است، گرچه بخش اعظمی از كليت برنامه هنوز به 
اجرا گذاشته نشده است. ماهيت خشونت جنسی و موانع بسيار بر سر راه كسب عدالت 
برای قربانيان باعث شده كه »تحقق حق غرامت در موارد متعدد به مسايل بزرگتر 
مربوط به دسترسی زنان به خدمات اجتماعی و حقوق ديگر وابسته شود.«1  به بيان 

1- Duggan, Colleen and Adila Abusharaf. “Reparation of Sexual Violence and Democratic Transi-
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ديگر، وجود قوانين و سياست هايی كه در تمام بخش های جامعه عليه زنان تبعيض 
قايل می شوند، می تواند مانع دسترسی آنها به غرامت شود. سياست های تامين غرامت 
مبتنی بر جنسيت می تواند بر اين موانع غلبه كند، يعنی به عنوان راه گشايی برای 
كسب برابری زنان در حوزه های حقوقی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی در كشورهای 

پس از جنگ عمل نمايد.
عفو: عفو يکی از مولفه های جدل انگيز راه كارهای عدالت انتقالی است كه بنا به 
آن برای ترغيب مجرمان به حقيقت گويی و ترويج مصالحه اجتماعی به آنها رهايی از 
مجازات اعطا می شود. عفو ممکن است عفو عمومی يا »کامل« باشد و تمام جنايت 
های گروهی از افراد را در بربگيرد يا عفو مشروط باشد كه بنا به آن مجرمان در 
مقابل اعتراف به جنايت از مجازات معاف شوند. عفو ممکن است فقط شامل جنايت 

هايی در طی يک دوره خاص شود. 
به طور كلی، اختيار اعطای عفو مختص رييس كشور يا پارلمان است. در افریقای 
جنوبی، كميسيون حقيقت ياب و مصالحه از اختيار اعطای عفو برخوردار بود و در 
بعضی موارد آن را در ازای شهادت يا اطلاعات اعطا می كرد. در اين مورد، مقررات 
دقيقی در باره هر درخواست عفو به اجرا گذاشته می شد، از جمله اين كه قربانيان 
حق مخالفت با عفو داشته باشند، و درخواست عفو و امکان پيگرد شخص در آينده 
در صورت عدم همکاری كامل او با كميسيون حقيقت ياب و مصالحه مورد بررسی 
همه جانبه قرار بگيرد. به علاوه، كسانی كه از حضور در برابر كميسيون سر باز می 
زدند و كسانی كه مستقيم درخواست عفو نمی كردند، احتمالا در دادگاه های كشور 

مورد پيگرد قرار می گرفتند. 
از  است،  گرفته  قرار  عفو  مورد  دليل  چند  به  مردم  توده  عليه  خشونت  گذشته،  در 

جمله:
• درخواست رهبران سياسی به عنوان شرط مذاكره؛

• باور عمومی كه اين كار باعث مصالحه ملی می شود؛ و
• ناتوانی دولت های جديد از پرداختن به جنايت های گذشته.

اما مقررات عفو می تواند در ميان قربانيانی كه احساس می كنند از عدالت بی بهره 
مانده اند، ايجاد خشم كند يا به فرهنگ معافيت از مجازات و بی احترامی به حاكميت 

قانون دامن بزند. 
زنان و عفو: تصميم به اعطای عفو تاثير مشخصی بر زنان دارد. تصميم به عدم پيگرد 
tion: In Search of Gender Justice.” Repairing the Past: Reparations and Transition to Democracy. 
New York: The International Center for Transitional Justice, forthcoming 2004. For further infor-
mation, contact Pablo de Greiff at the International Center for Transitional Justice.
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خشونت جنسی مانع عدالت و فرصت های اعاده حيثيت به قربانيان می شود. برای 
مثال، در سیرالیون، برای بعضی زنان بسيار مشکل است كه در باره مردانی كه به آنها 
تجاوز كرده اند صحبت كنند و به دهکده هايی بازگردند كه همان مردان در آنها 

حاكم هستند. 
اعطای عفو ممکن است باعث شود خشونت جنسی در نگاه مردم كوچک جلوه كند و 
اجازه دهد اين موضوع به عنوان مساله اقدام فردی يا ملاحظه خصوصی به حاشيه رانده 
افریقای جنوبی، جنايت جنسی، مثل تجاوز، در صورتی مشمول عفو می  شود. در 
شد كه انگيزه سياسی در آن ثابت می گرديد. اين وضع می تواند برای زنان خواهان 
عدالت بسيار دشوار باشد، زيرا خطوط بين انگيزه های سياسی و شخصی در هم و ثابت 

كردن آن مشکل است.
پاک سازی: منظور از پاک سازی كه گاهی بررسی صلاحیت نيز ناميده می شود، منع 
ناقضان شناخته شده حقوق بشر از دستياب ی به سمت سياسی يا شركت در دولت 
تازه است. از اين راه كار به ندرت در شرايط پس از درگيری استفاده شده، اما گاهی 
كميسيون های حقيقت ياب آن را توصيه می كنند. يکی از مشکلات ويژه مرتبط با 
پاک سازی نبودِ پرسنل با تجربه برای بسياری از سمت های دولت پس از درگيری 

است.
در السالوادُر، كميسيون ويژه ای به عنوان بخشی از توافق صلح ايجاد شد تا فعاليت های 
افسران ارتش را در طی جنگ مورد بررسی قرار دهد. در اثر فعاليت اين كميسيون، و 
فعاليت كميسيون حقيقت ياب، 102 افسر به علت نقض حقوق بشر در طی درگيری 
»بازنشسته« شدند.1 در صربستان، قانون پاكسازی در ماه می 2003 تصويب شد كه 
مقرر می كرد سوابق مسؤولان رسمی بررسی و معلوم شود كه مرتکب نقض حقوق 
از كار  اين مسؤولان در صورتی كه مقصر شناخته می شدند  يا خير؛  اند  بشر شده 

بركنار و از اشتغال در سمت رسمی در پنج سال پس از آن منع می شدند.2 
اصلاحات نهادی و ظرفیت سازی اصلاحات در نظام قضايی، حقوقی، پليس، جزايی و 
نظامی را به منظور ترويج حاكميت قانون و پايان دادن به نقض حقوق بشر و تبعيض 
سيستماتيک در برمی گيرد. در افریقای جنوبی، تمام سيستم ارتش، اطلاعاتی، پليس 
و حقوقی در اوايل دهه 1990 با پايان آپارتايد دچار تغييرات گسترده شد. در عراق، 
گروه تحقيق عدالت انتقالی كه متشکل از مهاجران عراقی بود، در پی سقوط صدام 
حسين در 2003 توصيه هايی را در مورد راه كارهای عدالت انتقالی تدوين كرد. كار 
1- Alexander 40.
2- Serbia. “Serbia Passes Law on Lustration.” 30 May 2003. 28 February 2004 <http://www.ser-
bia.sr.gov.yu/news/2003¬05/31/329446.html>.
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آنها شامل تحليل از قانون كيفری عراق برای تشخيص مقررات ناقض حقوق بشر بود.1 
در سطح محلی

سیستم های سنتی: استفاده از راه كارهای عدالت سنتی به عنوان مکمل يا جايگزين 
سيستم های بين المللی يا ملی در بعضی كشورها رو به افزايش است. رويه های عدالت 
يا  با شركت رهبران مذهبی، ريش سفيدان، مسؤولان محلی  اجتماع  سنتی در سطح 
اعضای مورد احترام جامعه به كار گرفته می شود. اين اقدام ها از بار سيستم رسمی 
كم می كنند، و سيستم آشنا و مشروعی را در برابر مردم قرار می دهند و در مصالحه 

و بازسازی نقش ايفا می نمايند.
راه كارهای عدالت سنتی با سه چالش اساسی روبرو هستند:

1 . چگونه بايد ارزش ها، موازين و فرايندها را در سراسر يک كشور يکسان كرد؛
2 . چطور بايد تضمين كرد كه به قربانيان احساس سازش بر سر عدالت دست ندهد؛ 
3 . چطور بايد از قرار دادن بار اضافی وظيفه بزرگ و دشوار اجرای عدالت بر دوش 

جامعه پرهيز كرد.
در رواندا، »دادگاه« گاكاكا كه نظام سنتی عدالت و حل و فصل منازعه مبتنی بر 
جامعه است، برای نظارت بر »محاكمات« تعداد بسيار زيادی از مرتکبان نسل كشی 
سال 1994 مورد استفاده قرار می گيرد. اما اين نظام هم اكنون با موانع مختلفی روبرو 
تیمور  در  داشت.  قرار  ملی  بازبينی  مورد  مقاله   اين  انتشار  هنگام  در  و  است  شده 
به  پرداختن  با  اجتماعی  فرايند مصالحه  تکميل كار هيات های ويژه،  برای  شرقی، 
جرايم كوچکتر در سطح محلی به راه افتاد. در صورت اذعان مجرم به تقصير معافيت 
از پيگرد اعطا می شود، و قربانيان و اعضای جامعه در مورد جبران متناسب تصميم 

می گيرند.
در بعضی موارد، اعضای جامعه می توانند راه كارهای سنتی را در پيش بگيرند. برای 
سیرالیون، زنان برای كودكان جنگجوی سابق مراسم شفا اجرا می كنند.  مثال، در 
آنها با پاكيزه كردن كودكان از كارهای گذشته )قتل، ضرب و جرح، حمله(، آنها 
را قادر می سازند به جامعه بازگردند و پذيرفته شوند )نگاه كنيد به فصل مربوط به 

امنيت كودكان(.  
زنان و شکل سنتی عدالت: عموميت دادن به عدالت سنتی مشکل است، زيرا مساله در 
مناطق، كشورها و حتا جوامع مختلف تفاوت دارد. اما بعضی روندهای كلی تاثيرگذار 

بر زنان را می توان تشخيص داد:
1- Kurata, Phillip. “Iraqi Jurists Propose Plan for Transitional Justice, Rule of Law in Iraq.” Wash-
ington, DC: United States Department of State, 22 May 2003. 28 February 2004 <http://usinfo.
state.gov/regional/nea/iraq/text2003/0522jur.htm>.
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• زنان در سمت های تصميم گيری، قاضی يا دادستان حضور ندارند؛
• خشونت جنسيتی اغلب به عنوان جنايت بازشناخته نمی شود و به همين دليل مورد 

توجه قرار نمی گيرد.
• به دلايل مختلف )از جمله فشار اجتماعی و ترس از بی آبرويی(، زنان اغلب از پيش 

قدم شدن و طرح اتهام تجاوز يا شکل های ديگر  حمله جنسی اكراه دارند.
محيط پس از درگيری گاهی فضايی برای زنان باز می كند. در رواندا، برای مثال، 
دوباره  برقراری  با  اما  باشند.  قاضی  دادگاه های گاكاكا  در  نيستند  مجاز  زنان  سنتا 
سيستم برای رسيدگی به جنايت های نسل كشی، 35 درصد از قاضيان انتخاب شده 

زن بودند.1
 نقش جامعه مدنی 

از آنجا كه عدالت انتقالی به التيام و برقراری روابط بين انسان ها در يک كشور می  
پردازد، فرايندهای عدالت و مصالحه برای اين كه حقيقتا مؤثر باشد، به مشاركت فعال 

و سهم جامعه مدنی وابسته است. 
اقدامات می شوند.  در  اين گونه  اولين كسانی هستند كه خواهان  شهروندان اغلب 
تایوان و کره، به جای مخالفان سياسی، سازمان های غيردولتی حقوق زنان مبارزه 
دادخواهی برای »زنان آسايش دهنده« پيشين ـ كه در جنگ جهانی دوم به عنوان 

برده های جنسی در خدمت سربازان ژاپنی بودند ـ را هدايت كرده اند.2 
گروه های جامعه مدنی نقشی اساسی در استقرار راه كارهای عدالت ايفا می كنند. آنها 
می توانند در مرحله طراحی تخصص و اطلاعات ارايه كنند، برای محاكمه ها اطلاعات 
گردآوری نمايند و آگاهی مردم را ارتقا دهند. در افریقای جنوبی، نمايندگان سازمان 
مصالحه  و  ياب  حقيقت  كميسيون  ايجاد  و  طراحی  در  نزديک  از  غيردولتی  های 
مشاركت داشتند. در چیله }شيلی{، سازمان های مذهبی متن های قضايی زيادی را در 
باره ناپديدشدگان در زمان پينوشه جمع آوری كردند كه برای فعاليت كميسيون ملی 
حقيقت ياب و مصالحه حياتی بود. در تیمور شرقی، فرايند مصالحه كليساها، اداره 
های محلی، روسای محلی و اعضای هيات های اجرايی را دربرمی گرفت، اما به صدها 

نفر از اعضای جامعه كه برای تماشا و شركت در جلسات می آمدند اتکا داشت.3 

1- Uvuza.
2- Hui-wen Chen and Kuo Ming-sung. “Beyond Democratisation and Justice: Transitional Justice 
in Taiwan.” Tempe, AZ: Taiwanese Collegian, n.d. 28 February 2004 <http://tc.formosa.org/schol-
arship/2002/report/justice.pdf>.
3- United Nations Development Programme. “Community Reconciliation in Timor-Leste.” New 
York: UNDP, 2003. 24 February 2004 <http://www.undp.org/erd/pubinfo/transitions/ 2003_04/
east%20timor.htm>.
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سرانجام، گروه های جامعه مدنی تلاش برای مصالحه را هدايت می كنند. مردم محلی 
اغلب سازمان هايی برای حمايت از قربانيان جنگ تشکيل می دهند، مشاوره در مورد 
آسيب های روانی ارايه می كنند و التيام، بخشش و مصالحه در سطح جامعه را تشويق 
به  اظهاريه  ارايه  بر  از شهروندان علاوه  گواتمالا، بسياری  برای مثال، در  می كنند. 
كميسيون های عدالت انتقالی، می خواستند تجربيات خود را در اختيار جوامعی قرار 
فرايندهای  اين  بودند.  از آنها دور شده  به خاطر جنگ  يا  با آنها جنگيده  دهند كه 
غيررسمی منجر به ابتکارها، مراسم و برنامه های مشتركی برای التيام دسته جمعی شد؛ 
در يک مورد، 28 گروه اجتماعی گرد آمدند تا بر بالای يکی از كوه ها صليبی به 

نشانه گور 916 نفر بسازند.1  

3 ـ زنان چگونه در عدالت انتقالی سهم ادا می کنند؟
گرچه سهم زنان در عدالت انتقالی كمتر مستند شده، روشن است كه آنها به روش 

های متعددی تاثير مثبت دارند.
زنان به عنوان برنامه ریز و طراح

در سطح بين المللی، بيش از 300 سازمان از فعاليت كميته زنان برای عدالت جنسيتی 
در طی طرح ريزی دادگاه بين المللی كيفری و اساسنامه آن حمايت كردند. حضور و 
فعاليت دفاعی آنها به پيشرفت های چندی در حقوق بين الملل در باره مسايل مربوط 

به عدالت انتقالی و زنان انجاميد، از جمله:
• تضمين محافظت از شاهدان، حمايت و مشاوره از طريق ايجاد يک واحد قربانيان 

و شاهدان؛
زنان  عليه  شامل خشونت  مشخص  مسايل  باره  در  بايد  قاضيان  كه  اين ضرورت   •

تخصص داشته باشند؛
• نياز به سهم عادلانه زنان و مردان در ميان قاضيان؛ و

بايد  اساسنامه  كننده  تصويب  كشورهای  كه  اين  برای  تاثيرگذاری  بسيار  شرط   •
با  كنند كه  تصويب  قانون جديدی  لزوم  در صورت  و  اصلاح  را  ملی خود  »قانون 

مقررات اساسنامه سازگار باشد.«2 
در طرح ريزی دادگاه بين المللی يوگسلاوی سابق، زنان قاضی آيين نامه ای نوشتند 
كه نه تنها سطح بالايی از حساسيت به مسايل جنسيتی بلکه محافظت بهتر از شاهدان 
و برای ارايه مدارک نيز مقررات بهتری از محاكمه های بين المللی پيشين را الزامی 

1-Beristain.
2- UNIFEM 96.
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كرد. 
در سطح ملی، در سیرالیون، مشاركت زنان در طرح ريزی كميسيون حقيقت ياب 
را  زاويه جنسيتی  از  باره جنايت های جنگی  در  تحقيق  برای  ای  ويژه  واحد  ايجاد 
تضمين كرد. در اين كشور گروه ويژه زنان شامل اعضای انجمن های زنان، موسسات 
سازمان ملل، نيروی پليس، رسانه ها و حرفه های قضايی وجود دارد كه تلاش می كند 
تا فضايی برای مشاركت زنان در هر دو نهاد ايجاد شود. اين گروه ويژه از اين اعتبار 
تعادل و حساسيت جنسيتی در درون كميسيون حقيقت  نياز  به  برخوردار است كه 

ياب توجه كرده است.
در  زنان  های  گروه  شرقی،  تیمور  مصالحه  و  ياب  حقيقت  پذيرش،  كميسيون  در 
گفتگوهای عمومی در باره گزينه های مختلف برای عدالت انتقالی، تصميم به تشکيل 
كميسيون حقيقت ياب شركت داشته اند و عضو كميته ايجاد كميسيون بوده اند. به 
ويژه دو كميشنر زن )از هفت نفر( نقش پيشتازی در تضمين گنجاندن مسايل زنان 

در تمامی فرايند داشته اند.
در افریقای جنوبی، زنان در كارگاه ها و كنفرانس ها برای بحث در باره گزينه های 
عدالت انتقالی شركت كردند و فعاليت های آموزشی و ارتقای آگاهی در باره دوره 
گذار را هدايت كردند. زنان كاملا در تشکيل و طرح ريزی كميسيون حقيقت ياب 
و مصالحه شركت داشتند و سهم ارزشمندی در ترويج محاكمه های علنی و مشاركت 
در سطح جامعه ادا كردند. كميسيون حقيقت ياب و مصالحه در ابتدا برای پرداختن 
به مسايل و جنايت های ويژه زنان طرح ريزی نشده بود. اين وضع بعدا عوض شد و 

اجلاس ويژه ای در باره جنسيت برگزار شد. 
سرانجام، در طرح ريزی راه كارهای عدالت انتقالی در رواندا، نمايندگان زن پارلمان 
نقشی اساسی در تغيير جايگاه تجاوز از »رتبه چهار« ـ كه جرمی در سطح پايين بود ـ 
به مهم ترين سطح يعنی »رتبه يک« داشتند كه در نتيجه اين جرم بايد در دادگاه  بين 
المللی رواندا يا در دادگاه های ملی مورد محاكمه قرار گيرد. اما، به علت تعداد بسيار 
زياد اين گونه جرايم، از اين بيم می رود كه كه بسياری از متهمان به تجاوز هيچ گاه 

مورد محاكمه قرار نگيرند. 

زنان به عنوان قاضی و کمیشنر
فبروری  اند. در  قاضی خدمت كرده  عنوان  به  ها  دادگاه  زنان در  موارد،  بعضی  در 
2003، هفت نفر از 18 قاضی برگزيده برای دادگاه بين المللی كيفری زن بودند، كه 
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مرحله ای برجسته از نظر تعداد زنان عضو يک دادگاه بين المللی به شمار می رود.1  
پنج نفر از 15 كميشنر كميسيون حقيقت ياب و مصالحه افریقای جنوبی زن بودند.2 
اما اين موضوع جالب توجه است كه زنان را ابتدا در كميته غرامت و اعاده حيثيت 
قرار دادند كه در اساس نقشی مشورتی داشت. از 25 كميسيون حقيقت ياب كه در 
المللی  بين  است: كميسيون  بوده  ايجاد شده، رييس دو كميسيون زن  سراسر جهان 
تحقيقات سازمان ملل در تیمور شرقی و كميسيون سری لانکا در ايالت های غربی 
و جنوبی. در سال 2004، زنان در دادگاه های گاكاكا در رواندا شركت و بر آنها 

رياست داشتند، و يک زن رييس اداره حوزه های قضايی گاكاكا بود.
زنان به عنوان قاضی در موقعيتی هستند كه تغييراتی به نفع زنان ايجاد كنند و به طور 
كلی چشم انداز تازه ای ارايه نمايند. برای مثال، در هر يک از پرونده های دادگاه بين 
المللی يوگسلاوی سابق كه به جبران قابل توجه خسارت برای جرايم جنسی )عليه 

زنان و مردان( انجاميد، قاضيان زن بر كرسی قضاوت بودند.3 
زنان به عنوان شاهد

زنان شاهدان مهمی نيز هستند كه در باره جنايت های ارتکابی عليه خودشان و اعضای 
خانواده شان به كميسيون های حقيقت ياب و دادگاه ها آگاهی ارايه می كنند. در 
كميسيون حقيقت ياب و مصالحه افريقای جنوبی، 52/9 درصد شاهدان )11271 نفر 
اين مساله پذيرفتنی بود كه زنان می توانستند از طرف  نفر زن بودند.4  از 21297( 
كودكانشان سخن بگويند و به خاطر آنها گريه كنند، در حالی كه مردان به اين راحتی 

در انظار عمومی احساسات نشان نمی دادند.5 
زنانی كه شهادت می دهند اغلب با پذيرش خطر شخصی اين كار را می كنند. در 
دادگاه بين المللی يوگسلاوی سابق، بسياری از زنان بوسنيايی كه مورد تجاوز قرار 
گرفته بودند از ترس اين كه هرگز نتوانند ازدواج كنند، در جامعه بی آبرو شوند يا 
مهاجمان به انتقام جويی بپردازند، از ادای شهادت بيم داشتند. با وجود اين خطرها، 
بعضی از زنان پس از مطالبه محافظت پيش از دادگاه، در طی آن و پس از آن، شهادت 

دادند.6 
1- “Eighteen Judges Elected to International Criminal Court.” Press Release. The Hague: Geno-
cide Watch, 2003. 28 February 2004 <http://www.genocidewatch.org/ICC18JudgesElected.htm>.
2- South Africa. Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report, Volume 7. South 
Africa: Truth and Reconciliation Commission and the Department of Justice, 2002. 28 February 
2004 <http://www.doj.gov.za/trc/report/ finalreport/victims_main_vol7.pdf>.
3- Mertus.
4- 29. Millar.
5- Gobodo-Madikizela.
6- Human Rights Watch. The Aftermath: Ongoing Issues Facing Kosovar Albanian Women. Wash-
ington, DC: HRW, 2000. 28 February 2004 <http://www.hrw.org/reports/2000/fry/Kosov003-03.
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زمانی كه زنان شهادت می دهند ـ 21 درصد شاهدان در دادگاه بين المللی يوگسلاوی 
به گفته  از جنايت ها حياتی است.  تعدادی  باره  بودند ـ شهادت آنها در  سابق زن 
يکی از محققان دادگاه بين المللی يوگسلاوی سابق، »زنان اغلب چيزهايی شنيده يا 
ديده بودند كه مردان نشنيده يا نديده بودند، از جمله در باره كشتار جمعی و تجاوز.«1 

زنان به عنوان جنایتکار
زنان اغلب قربانی جنايت های جنگی بوده اند، اما مجرم هم بوده اند، گرچه به طور 
كلی در مقياسی بسيار كوچکتر از مردان. در رواندا، تقريبا 3000 زن )از ميان بيش 
از 100000 نفری كه در سراسر كشور متهم بودند( در انتظار محاكمه به عنوان متهم 
نسل كشی به سر می برند يا محاكمه شده اند.2 در بسياری از موارد، زنان در جنايت 
های كوچکتر شركت داشتند و نظاره گر، شاهد، همدست يا آتش افروز ماجرا بودند. 

زنان به عنوان فعالان جامعه مدنی
همان طور كه در پيش گفته شد، زنان برای مشاركت در فرايندهای عدالت انتقالی از 

طريق جامعه مدنی سازمان يافته اند. 
در جاهايی كه راه كارهای عدالت انتقالی وجود نداشت، فعالان زن اغلب برای ايجاد 
اين راه كارها به سازمان دهی و تبليغ پرداخته اند. زنان و سازمان های حقوق بشر 
آسيايی، پس از يک دهه تبليغ و فعاليت برای ارتقای آگاهی، يک »دادگاه مردمی« 
ـ بدون جايگاه حقوقی ولی با پيامدهای نيرومند نمادين ـ تشکيل دادند تا رهبران 
نظامی جاپان }ژاپن{ را به اتهام تجاوز، شکنجه و به برده گرفتن به اصطلاح »زنان 
المللی جنايت های جنگی  آسايش دهنده« در دهه 1940 محاكمه كند. دادگاه بين 
زنان در دسمبر 2001 در هاگ} لاهه{ حکم داد كه جنرال های ژاپنی در جنايت های 
عليه بشريت مقصر بوده اند.3 گرچه اين حکم الزام آور نيست، اما به ارتقای آگاهی 
انجاميد و سابقه ايجاد كرد؛ برای مثال، كانون وكلای كانادا رسما و علنا اين حکم را 

تاييد كرد و از دولت كانادا خواست همين كار را بکند.4 
در دادگاه بين المللی يوگسلاوی سابق، پيشرفت های مهم در حقوق بين الملل نتيجه 
مستقيم فشار موفق گروه های بين المللی زنان و سازمان های زنان بوسنیایی بود. بر 
htm>.
1- Mertus.
2- Itano, Nicole. “Rwandan Community Courts Slow to Bring Justice.” Christian Science Monitor 
8, November 2002.
3- Rodgers, Paul. “Court Gives Ex-Comfort Women Symbolic Victory.” Women’s Enews 7 De-
cember 2001. 28 February 2004 <http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/747>.
4- Canadian Bar Association. “Women’s International War Crimes Tribunal on Japan’s Military 
Sexual Slavery )Tokyo Tribunal).” Resolution 02-03-A. London, Ontario: CBA, 2002. 28 February 
2004 <http://www.cba.org/cba/resolutions/ 2002res/war.asp>.
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اساس تحقيقی در سال 2004، دادستان كل ريچارد گلدستون مدعی شد: »اگر زنان در 
سال های اوليه در دادگاه مشاركت نکرده بودند، هيچ كيفرخواستی برای جنايت های 

جنسيتی صادر نمی شد.«1 
در افریقای جنوبی، تحقيقی با عنوان »كميسيون حقيقت ياب و مصالحه و جنسيت« 
در سال 1996، به مستند سازی 33 سال سركوب ديدگاه های زنان در طی فعاليت 
كميسيون های حقيقت ياب پرداخت.2 اين گزارش يکی از موفقترين فعاليت های 
تاثيرگذار بر كميسيون حقيقت ياب و مصالحه تلقی می شود و به نتايج زير منجر شد:

• گنجاندن خشونت جنسيتی در تعريف تعدی های فاحش حقوق بشری؛
• تغيير در پروتکل بيانيه ای برای آگاهی دهی به زنان در باره اهميت روايت حوادثی 

كه خودشان در آنها قربانی بوده اند؛ و
• افزودن محاكمه های ويژه مختص زنان.

در  را  جنسيت  و  زنان  به  مربوط  های  جنايت  به  توجه  زنان  های  سازمان  پرو،  در 
پرو  مصالحه  و  ياب  حقيقت  كميسيون  كردند.  تبليغ  ياب  حقيقت  های  كميسيون 
ارتباطی تدوين كرد،  برنامه ای حمايت كرد كه »اسناد آموزشی و راه بردهای  از 
پيشنهادهايی را برای تحقيق گران و رهنمودهايی برای مصاحبه گران ارسال نمود، 
كارگاه هايی را برگزار كرد، اسناد آموزشی برای مردم تهيه نمود و گروه تحقيق 
جنسيتی تشکيل داد... اين ابتکارها با رهيافتی چند جانبه ادغام جنسيت را در كليت 
مشخص  موضوع  عنوان  به  جنسيت  به  كه  حال  عين  در  و  كرد  ترغيب  كميسيون 

برخورد كرد آن را در چارچوب اصلی نيز قرار داد.«3 
سازمان   40 از  ای  مجموعه  كه   ،ProFemmes/Twese Hamwe رواندا،  در 
مشاركت  برای  را  مختلفی  های  پروژه  است،  كشور  سراسر  در  زنان  غيردولتی 
گنجاندن  تبليغ  شامل  پروژه  اين  است.  گرفته  پيش  در  گاكاكا  در  زنان  حداكثری 
ديدگاه جنسيتی در اجرای قانون گاكاكا و جلسه های افزايش آگاهی برای 100000 

رهبر زن، نمايندگان حکومت محلی و كاركنان بازداشتگاه هاست.4 
علاوه بر اين تلاش ها، زنان جامعه مدنی برای دستيابی به عدالت در كشورهايشان 
نيز فعاليت می كنند. در کامبوج، شبکه ای از 62 سازمان زنان با وزارت زنان روی 
1- Mertus.
2- Truth and Reconciliation Commission. “South Africa: TRC and Gender.” Truth and Reconcili-
ation Commission Statement. 15 August 1996. 28 February 2004 <http://www.africaaction.org/
docs96/trc9608.htm>.
3- “Truth Commissions and NGOs…” 19.
4- Conflict Prevention Newsletter 6:1. London: European Platform for Conflict Prevention, Inter-
national Alert, Saferworld, and Accord, 2003. 8 September 2004 < http://www.international-alert.
org/pdf/pubsec/Final_ Newsletter_6_1.pdf>.
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پيش نويس قانون خشونت خانگی همکاری كرده است، اما اين قانون در مجلس ملی 
در بلاتکليفی به سر می برد.1 به نوشته يونيفم: »بدون قوانينی كه از  زنان در برابر 
خشونت خانگی، تجاوز و خشونت های ديگر جنسيتی محافظت كند، آنها نمی توانند 

در پی عدالت يا غرامت باشند...«2 
زنان به عنوان رابط هایی با جوامع محلی 

زنان اغلب به عنوان رابط های بين فرايندهای رسمی و جوامع در سطح محلی نقش 
ايفا می كنند. در بوسنی و هرزگوین، »گروه های محلی  انتقالی  مهمی در عدالت 
زنان به ويژه در ارايه مشورت و حمايت مادی از بازماندگان تعدی های زمان جنگ 
فعال بودند. اعضای اين گروه ها با روابطی كه با قربانيان و بازماندگان ايجاد كرده 
بودند، در موقعيتی بودند كه به عنوان شاهد اقدام كنند. تحقيق گران با گروه های 
زنان بوسنيايی به عنوان ‘رابط های ارتباطی’ مهم بين هاگ }لاهه{ و مردم بوسنی و 

در بسياری موارد به عنوان ‘شريک’ در فرايند تحقيق گفتگو كردند.«3 
زنان در جوامع در عين حال مصالحه در سطح محلی را نيز آسانتر می نمايند. به عنوان 
افراد، تعداد آنها در ميان مددكاران اجتماعی، پرستاران و معلمانی كه به جنگجويان 
پيشين برای بازگشت به زندگی مدنی كمک می رسانند، در حد نامتناسبی كم است. 
آنها از طريق سازمان های زنان خدماتی را برای نزديک كردن غيررسمی طرف های 
درگير برای بازسازی جامعه ارايه می كنند. در رواندا، زنان ـ از طريق ابتکاری به 
رهبری يک زن ـ به عنوان راه كاری برای مصالحه و هدايت جامعه به پيش كودكان 

يتيم شده در طی نسل كشی را صرفنظر از منشأ قومی آنها به فرزندی پذيرفته اند.
زنان برای ترويج مصالحه بين جوامع زنان از خطوط مرزی درگيری گذشته نيز گذر 
كرده اند. برای مثال، در بوسنی و هرزگوین، گروهی از زنان سربرنيتسا برای حمايت 
را   )Bosfam( بوسفم  بودند،  بيوه  آنها  از  بسياری  كه  پناهندگان  و  آواره  زنان  از 
تشکيل دادند. اين زنان صرب و مسلمان مشتركا برای كودكان آواره صرب پولوور 

بافتند.4 
 

1- McGrew, Laura, Kate Frieson, and Sambath Chan. Good Governance from the Ground Up: 
Women’s Roles in Post-Conflict Cambodia. Washington, DC: Women Waging Peace, 2004. 25 
August 2004 <http://www.womenwagingpeace.net/ content/articles/CambodiaFullCaseStudy.
pdf>.
2- UNIFEM 99.
3- Mertus.
4- Lippman, Peter. “Searching for Reconciliation in Bosnia: A Grassroots Perspective.” Post-
Conflict Reconciliation Volume 
II. Eds. María Ángeles Siemens, Rosemary Vargas, and Ana García Rodicio. Barcelona: Forum 
Barcelona 2004, 2004. 
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4 ـ چه سیاست هایی در سطح بین المللی وجود دارد؟ 
مسلحانه  درگيری  زمان  در  غيرنظاميان  از   )IHL( بشردوستانه  المللی  بین  حقوق 
حمايت می كند )نگاه كنيد به فصل مربوط به حقوق بشر(. حمايت در لوای حقوق 
بين المللی بشردوستانه در چهار كنوانسيون ژنو 1949 و دو پروتکل الحاقی 1977 آنها 
گنجانده شده است. اين حمايت به طور برابر شامل زنان و مردان می شود، اما از زنان 
به خاطر شرايط منحصر به فردشان حمايت ويژه ای به عمل می آورد. برای مثال، در 

آنجا ذكر شده كه زنان:
مردان  از  بهداشتی جدا  های  و سرويس  ها  از خوابگاه  بازداشت  در صورت  بايد   •

برخوردار باشند؛
• در صورت حاملگی يا شيردادن بايد از حمايت ويژه بهره مند شوند؛ و 

• بايد در مقابل حمله، به ويژه تجاوز، فحشای اجباری يا هر شکل ديگری از حمله بی 
شرمانه مورد محافظت قرار بگيرند.1 

در وضعيت های پس از درگيری، حقوق بین المللی حقوق بشر )IHRL( نيز وسيله 
مهمی است كه بنياد آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 گذاشته شده 

است.  
بشردوستانه  المللی  بين  حقوق  و  بشر  حقوق  المللی  بين  حقوق  اخير  های  سال  در 
گسترش بيشتری يافته و تعريف خشونت های عليه زنان به عنوان جنايت های مهمتر 
را دربر گرفته اند. در دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، تجاوز در 
ماده 5 اساسنامه به عنوان »جنايت عليه بشريت« تعريف شد. در عمل، اين دادگاه 
خشونت جنسی را نيز بر اساس مواد ديگر اساسنامه از جمله به عنوان »تخلف فاحش« 
يا »نقض عرف و قوانين جنگ« مورد محاكمه قرار داد.2 به علاوه، دادگاه بین المللی 

کیفری برای رواندا حکم كرد كه خشونت جنسی جزيی از نسل كشی است.
اصول ژونه كه لوييس ژونه، گزارشگر ويژه معافيت از مجازات و كميسيون فرعی 
كميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای پيشگيری از تبعيض عليه اقليتها و حمايت از 
آنها در سال 1997 منتشر كرد، ارتباط ويژه ای با عدالت انتقالی دارد. اين اصول حقوق 

قربانيان را بر اساس نقض حقوق بشر در گذشته طرح می كند، از جمله:
• حق دانستن حقيقت؛

• حق دادخواهی؛ و 

1- International Committee of the Red Cross. “Women and War: International Humanitarian Law.”  
Fact sheet. Geneva: ICRC, 2001. 28 February 2004 <http://www.icrc.org/web/eng/ siteeng0.nsf/
iwpList139/BCD25F8288A635A8C1256B660061 0F83>.
2- Mertus.
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• حق دريافت غرامت.1 
از آنجا كه تجاوز  و جنايت های ديگر جنسی در دادگاه های رواندا و يوگسلاوی 
سابق به عنوان جنايت های جنگی مورد محاكمه قرار گرفته اند، سابقه ای ايجاد شده 
كه در تركيب با اصول ژونه از حقوق زنان برای دادخواهی و دريافت غرامت به خاطر 

جنايت های جنسی بيشتر حمايت می نمايد.
قطعنامه ١3٢5 شورای امنیت سازمان ملل متحد »بر مسؤوليت تمام كشورها برای 
پايان دادن به معافيت از مجازات و پيگرد تمام مسؤولان نسل كشی، جنايت های عليه 
بشريت، و جنايت های جنگی شامل جنايت های مربوط به خشونت جنسی و خشونت 
های ديگر عليه زنان و دختران تاكيد می نمايد و در اين خصوص بر نياز به حذف 
مقررات عفو در مورد اين جنايات، هر گاه كه امکان پذير باشد، تاكيد می كند...«2 

به تازگی، اساسنامه رُم دادگاه بین المللی کیفری )ICC( كه در جولای 2002 لازم 
الاجرا شد، خشونت جنسی را به عنوان »جنايت جنگی« تشخيص داد.3 اين اساسنامه 
تاييد می كند كه »تجاوز اقدامی به شکنجه، نسل كشی، جنايت جنگی، جنايت عليه 
بشريت است.«4 به علاوه اعلام می نمايد كه بردگی جنسی، فحشای اجباری، حاملگی 
اجباری، عقيم سازی اجباری و ديگر شکل های خشونت جنسی كه در درگيری های 
المللی يا داخلی رخ می دهد، نقض فاحش كنوانسيون های ژنو و جنايت های  بين 

جنگی به شمار می روند.
سرانجام، با ارجاع به اين موازين اخير، يونيفم ملاحظه می كند كه: »زنان در تلاش 
به كنوانسيون های  توانند  از خودشان، می  تازه ملی در حمايت  ايجاد موازين  برای 
بين المللی و قوانين عرفی، حقوق دادگاه های بين المللی كيفری برای رواندا و برای 
يوگسلاوی سابق و اساسنامه دادگاه بين المللی كيفری مراجعه كنند و خواهان استفاده 

از تمام اين سوابق در محاكمه های ملی شوند.5 

1- UN Commission on Human Rights. “The Administration of Justice and the Human Rights of 
Detainees.” E/CN.4/Sub.2/1996/18. New York: UN, 1996. 28 February 2004 <http://www.unhchr.
ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/54dfd 5f8fabbab53802566aa003e1155?Opendocument>.
2- United Nations. Resolution 1325. New York: United Nations Security Council, 2000. Para. 11.
3- International Committee of the Red Cross. “Advancement of Women: Implementation of the 
Outcome of the Fourth World Conference on Women.”  Official Statement. New York: ICRC, 1999. 
28 February 2004 <http://www.icrc.org/web/eng/ siteeng0.nsf/iwpList193/FBC0FB11785A04C-
5C1256B66005D A978>.
4- United Nations Commission on Human Rights. “Integration of the Human Rights of Women 
and the Gender Perspective.” Consultations Between the Department of Foreign Affairs and In-
ternational Trade and Canadian Human Rights Non-Governmental Organizations, Ottawa, 26-28 
February 2001. 28 February 2004 <http://www.ichrdd.ca/english/prog/ intHRadvocacy/consultD-
FAIT2001Eng.html>.
5- UNIFEM 99.
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5 ـ کارهای استراتژیک: زنان صلح  ساز چه کارهایی می توانند انجام 
دهند؟

1. تبليغ مشاركت زنان در راه كارهای عدالت انتقالی در سطوح بين المللی، ملی و 
محلی.

2. برقراری ارتباط با سازمان های بين المللی عدالت جنسيتی زنان برای دريافت منابع، 
ابزار، الگوها، درس ها و اطلاعات مربوط به حقوق بين الملل.

3. كسب اطمينان از شركت مستقيم زنان در طرح ريزی و ايجاد راه كارهای عدالت 
انتقالی تا اين كه در ساختارهای اين راه كارها حضور داشته باشند و ديدگاه جنسيتی 

و ملاحظات زنان در اختيارات آنها بازتاب يابد.
• با گروه های ديگر زنان به تعيين راهبرد بپردازند و تعيين كنند كه چگونه می توان 
به بهترين وجهی به نيازهای زنان در راه كارهای عدالت انتقالی توجه كرد، از طريق 
بخش های مشخص مربوط به زنان )مثل محاكمه ويژه( يا با تلفيق در سراسر برنامه.

• مطالب و كارگاه هايی برای قاضيان، دادستان ها، وكلای مدافع، كميشنرها و ديگر 
رهبران برای ارتقا آگاهی در باره مسايل و ملاحظات زنان در باره عدالت انتقالی و 

درس های كسب شده از موارد و الگوهای ديگر ترتيب دهند.
• با رسانه ها برای پخش اطلاعات در تماس باشند.

اين  در  زنان  حياتی  نقش  و  برای جامعه  انتقالی  عدالت  اهميت  از  را  مردم  عامه   .4
فرايندها مطلع سازند.

• فعاليت های مربوط به ارتقا آگاهی ترتيب دهند و خواهان محاكمه های علنی شوند 
تا اطمينان حاصل كنند كه عامه مردم آگاه شده و می تواند در فرايند عدالت انتقالی 
مشاركت كند، و نيز اطمينان حاصل كنند كه انتظارات مربوط به نتايج آن مناسب 

است.
• گفتگوهای عمومی در باره مسايل اساسی عدالت انتقالی از جمله عفو و غرامت را 

ترويج كنند.
5. فعالانه در راه كارهای عدالت انتقالی مشاركت نمايند. مستقيم در فرايند دخالت 

كنند.
• اطلاعات جمع آوری و پخش نمايند.

اعضای  و  دوستان  تجربيات  نيز  و  مستقيم  تجربيات  و  بپردازند  شهادت  ادای  به   •
خانواده را ارايه دهند.

• اقدامات حمايت از قربانيان و توانمند سازی را پيش ببرند.
6. به مشاركت در راه كارهای عدالت انتقالی حتا پس از پايان فرايند رسمی ادامه 
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دهند.
• تاثير آن را مورد ارزيابی قرار دهند.

• توجه را به اصلاح نهادين در موسسه های دولت گذار هدايت كنند.
• بر اجرای وعده ها، توصيه ها و پيشرفت ها نظارت كنند.

• پذيرش كنوانسيون های بين المللی و حقوق عرفی را برای پيگرد خشونت جنسی 
به عنوان سابقه مورد استفاده در محاكمه های ملی تبليغ كنند.

7. چگونگی تکميل راه كارهای كوتاه مدت عدالت انتقالی رسمی را با شکل های 
درازمدت مصالحه و اعاده حيثيت )مثل مشاوره روانی ـ اجتماعی، التيام در جامعه و 

غيره( مورد بررسی قرار دهند.

ICC  International Criminal Courtدادگاه بين المللی جزايی )دادگاه بين المللی كيفری يا جنايی(

 ICTY  International Criminal Tribunal forدادگاه بين المللی كيفری يوگسلاوی سابق
the Former Yugoslavia

 ICTR  International Criminal Tribunal forدادگاه بين المللی كيفری رواندا
Rwanda

IHL  International Humanitarian Lawحقوق بين المللی بشردوستانه

IHRL  International Human Rights Lawحقوق بين المللی حقوق بشر

TRC  Truth and Reconciliation Commissionكميسيون حقيقت ياب و مصالحه

UN  United Nationsسازمان ملل متحد

 UNIFEM  United Nations Developmentصندوق توسعه زنان سازمان ملل متحد
Fund for Women

برای كسب اطلاعات بيشتر بخش كتابشناسی را در پايان كتاب ببينيد. 





جنسیت و غرامت: چالش ها و فرصت ها
روت روبیو مارین١ 

مركز بين المللی عدالت انتقالی يک سال پيش با كمک مالی مركز بين المللی توسعه 
و پژوهش در كانادا پروژه ای تحقيقی را در باره جنسيت و غرامت شروع كرد.

ضرورت اين نوع پروژه بر پايه شرايط زير توجيه شد:
سيستماتيک  و  فاحش  نقض  شرايط  در  عدالت كيفری  های  محدوديت  از  ما  الف( 

حقوق بشر آگاه بوديم؛
ب( از اين واقعيت كه غرامت ممکن است »ملموس ترين نمود كوشش های دولتی 

برای ارائه چاره به قربانيان رنج ديده باشد« آگاه بوديم؛ و
با جنبه  قربانيان  به  غرامت  ارائه  های  برنامه  داديم كه  تشخيص  را  واقعيت  اين  ج( 
ازآن  اند ـ گرچه زنان در طی دوره خشونت و پس  نشده  صريح جنسيتی طراحی 
با خواست عدالت  ايفا كرده و  بقايای آنها نقش مهمی  يا  قربانيان  برای  با جستجو 
كوشيده اند خانواده ها و جوامع را حفظ و بازسازی كنند ـ و در باره  الزام های چنين 

كاری هيچ تفکر نظری به كار نرفته است. 
روبيو  )ويراستار:  موردی  مطالعات  بشر:  حقوق  نقض  زن  قربانیان  برای  غرامت 

مارين(2  نتيجه مرحله اول پروژه است كه در پاييز 2006 منتشر می شود.
اين تحقيق شش مطالعه موردی شامل سيراليون، افريقای جنوبی، رواندا، پرو، گواتمالا 
و تيمور شرقی را در بر می گيرد. نويسندگان آن درگيری ها يا سركوب مستبدانه، 
اين  به غرامت و مشاركت زنان در  تجربه های زنان، جنبه های بحث های مربوط 
1- Gender and Reparations: Challenges and Opportunities, Ruth Rubio Marin
2- Reparations for Women Victims of Human Rights Violations: Case Studies )Rubio Marín, ed.)
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مباحثه را شرح و بحث مشروحی در باره راه كارهای طراحی يا اجرا شده در هر كشور 
را ارايه می دهند و می كوشند راه های ايفای نقش جنسيت درتصميم گيری ها را كه 

به منظور ارايه غرامت بسيار مهم است توضيح دهند.
را  موردی  مطالعات  اين  در  موجود  اطلاعات  كه  است  اين  بحث  اين  در  من  قصد 
ارزيابی و بعضی از موارد مربوط به جنسيت و غرامت و مرتبط با آنها را مشخص كنم 
و چالش ها/فرصت های انديشيدن در باره غرامت را از دريچه نگاه جنسيتی مورد 

بحث قرار دهم. در اين زمينه به موارد زير خواهم پرداخت:
1ـ مشاركت زنان در تعيين غرامت ها

2ـ غرامت چه مسايلی را در بر می گيرد
3 ـ مشخص كردن صدمه ها

4ـ تفکر در باره شکل های مختلف جبران
5ـ دسترسی به قربانيان زن

١ـ مشارکت زنان در تعیین غرامت ها
يکی از جالب ترين نکات مشتركی كه در تمام فصل ها ديده می شود اين واقعيت 
است كه زنان گرچه در مجموع در جنبش های دادخواهی و غرامت  شركت فعالی 
دارند، عموما بر ساختارهايی اتکا می كنند كه آنها را تشويق نمی كند به شيوهای 
قربانی شدنشان به عنوان فرد و زن فکر كنند. معمولا زنان بيشتر در باره قربانی شدن 
ديگران )معمولا خويشاوندان نزديک( سخن می گويند و عمل می كنند تا در باره 
خودشان. آنها به طور معمول در سازمان های عمومی حقوق بشری يا سازمان های 
قربانيان يا خانواده های قربانيان مشاركت می نمايند و تنها گاهی به سازمان دهی 
مشخص در باره جنبه جنسيتی قربانی بودن خودشان می پردازند )مثل سازمان دهی از 

طريق سازمان های زنان بيوه(.
سازمان های فمينيستی يا سازمان های حقوق زنان به دلايل مختلف عمدتا از بحث 
های مربوط به غرامت يا حتا بحث های عمومی تر مربوط به رسيدگی به گذشته غايب 
هستند. ]بعضی از دلايل تکراری اين وضع به اين واقعيت مربوط است كه گروه های 
زنان اغلب بيش از حد گرفتار چالش های زمان حاضر هستند: صلح رسمی معمولا 
به معنای صلح برای زنان نيست؛ پس از اين كه آشفتگی سياسی رسما به پايان می 
رسد، آنها باز هم اغلب در حوزه خصوصی در معرض شکل های مختلف خشونت 
قرار دارند. در عين حال، نيروی زنان در زمان گذار اغلب به شکل قابل فهمی صرف 
استفاده از فرصت برای اصلاحات ساختاری و نهادی بلندمدت می شود.[ دلايل كافی 
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وجود ندارد كه فکر كنيم بسياری از منافع زنان را نمی توان از طريق سازمان های 
عمومی دنبال كرد، اما دلايل كافی وجود دارد كه فکر كنيم مشاركت نکردن اين 
بر  مبتنی  جانبداری  باعث  است  ممکن  غرامت  به  مربوط  های  بحث  در  ها  گروه 

جنسيت در تعيين سياست های عرضه غرامت شود.

٢ـ غرامت چه چیزهایی را در بر می گیرد
اين بحث مطرح بوده كه با در نظر گرفتن جمعيت عظيم قربانيانِ نقض فاحش حقوق 
بشر، شايد ايده آلِ »بازگرداندن قربانی به وضع اوليه« يا حتا جبران كاملا متناسب 
با زيان بهترين روش نگرش به غرامت ها نباشد. اما اگر ايده جمع و جور ـ هرچند 
دست نيافتنی ـ كوشش برای محو پيامدهای نقض حقوق بشر از طريق بازگرداندن 
قربانی به وضع پيشين را كنار بگذاريم، معانی مختلفی برای موضوع غرامت مطرح می 
شود. برای مثال، آيا بايد به غرامت هنوز در اساس به عنوان عرضه جبران خسارت ـ 
هر قدر كم و ناكامل ـ به قربانيان در مقابل صدمه ها يا زيان های وارده نگاه كرد؟

آيا بايد تاكيد را بر ايده بازپروری قربانيان و آسان كردن حسِ خاتمه يافتن نقش 
آنها گذاشت تا بتوانند به زندگيشان بپردازند؟

آيا بايد به غرامت به عنوان روشی برای به رسمیت شناختن آنچه قربانيان از سرگذرانده 
برابر و دارای  به عنوان شهروندان  رسمیت شناختن شرايط آنها  به  يا  اند نگاه كرد 
حقوق؟ آيا بايد سعی كنيم دوباره به قربانيان اطمينان دهيم كه در آينده ديگر نبايد 
تعدی های مشابهی را تحمل كنند؟1 از آنجا كه منطق های پنهانی و متضاد ممکن 
است بر شيوه مشخص تخصيص امکانات و منابع نمادين بر اساس فردی يا گروهی 

1- در حقيقت، در چارچوب حقوق بين الملل، واژه غرامت برای قربانيانِ نقض فاحش حقوق بشر بين المللی شکل 
های گوناگونی به خود گرفته است از جمله بازگردانی به وضعيت اوليه )restitution( كه به معنای اقداماتی 
برای بازگرداندن قربانی به وضعيت پيش از تعدی هاست از جمله بازگرداندن آزادی، بهره مندی از حقوق بشر، 
هويت، زندگی خانوادگی و تابعيت، بازگشت به محل سکونت خود، بازگشت به شغل و بازگشت اموال؛ جبران 
با ميزان تعدی شامل زيان  اقتصادی در تناسب  خسارت )compensation( برای خسارت های قابل محاسبه 
جسمانی يا روانی، فرصت های ازدست رفته شامل اشتغال، آموزش و مزايای اجتماعی، صدمه های مادی واخلاقی؛ 
اجتماعی؛ رضايت  و  نيز خدمات حقوقی  و  روانشناختی  پزشکی  مراقبت  شامل   )rehabilitation( بازپروری 
)satisfaction( شامل تحقيق در باره حقايق و افشای كامل و علنی حقيقت، جستجو برای مکان ناپديدشدگان، 
عذرخواهی رسمی، مجازات های قضايی و اداری عليه اشخاص مسؤول برای تعدی ها، يادبود و تجليل از قربانيان، 
و تضمين های عدم تکرار )guarantees of non-repetition( شامل اقداماتی برای پيشگيری با برقراری 
كنترل غيرنظاميان بر نيروهای نظامی و امنيتی، حمايت از مدافعان حقوق بشر، ارائه آموزش حقوق بشر و بررسی و 
اصلاح قوانين موثر بر نقض فاحش حقوق بين المللی حقوق بشر. نگاه كنيد به قطعنامه حقوق بشر شماره 2005/35 
در باره اصول و رهنمودهای اساسی مربوط به حق جبران و غرامت برای قربانيان نقض فاحش حقوق بين المللی 

حقوق بشر و نقض فاحش حقوق بين المللی بشردوستانه  L/2005/4.E/CN.48، 13 آپريل 2005
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دربرنامه عرضه غرامت تاثير بگذارند، به دلايل برحقی بايد پرسيد آيا زنان، يابيشتر 
زنان، مايل هستند يکی از اين اهداف را بر اهداف ديگر ترجيح دهند يا خير.  درک 

دلايل تفاوت ها در اولويت های ابراز شده از اهميت مشابهی برخوردار است.
بسياری  برآن،  بنا  كه  اند  كرده  اشاره  روندی  به  كتاب  اين  نويسندگان  از  بسياری 
باره شکل جبران مورد  يا استبداد در  از پايان جنگ  از قربانيان زن زمانی كه پس 
ترجيحشان مورد مشورت قرار می گيرند، به جای بازگرداندن اموال ازدست رفته يا 
جبران پولی متناسب با زيان يا فرصت های ازدست رفته، دريافت خدمات برای تامين 
نيازهای اساسی خود و خانواده شان را ترجيح می دهند. برای نمونه، درخواست هايی 
كه زنان ابراز كرده اند شامل خدمات برای بازپروری پزشکی و روانشناختی خود و 

خانواده شان و نيز آموزش كودكان و كمک مربوط به مسکن بوده است.
ممکن است چندين تفسير متضاد در اين زمينه وجود داشته باشد. ممکن است اين 
شاخص سطح كلی فقر و مسکنت زنان و اين واقعيت باشد كه زنان از هر فرصتی 
استفاده می كنند. در عين حال ممکن است  اساسی شان  نيازهای  به  پرداختن  برای 
بيان ناآگاهی آنها از حقوق حقه يا اطلاعات باشد. اگر زنان می دانستند كه اين امور 
اساسی حق آنها به عنوان شهروند است و به عنوان قربانی تعدی ها يا نقض حقوق 
بشر حق چنين مزايايی، مثلا به شکل جبران خسارت، را دارند حتما خواستار آن مزايا 
می شدند. در مقابل، می توان اين بحث را مطرح كرد كه ايده بازپروری يا بازپذيری 
قربانی )كه بر اساس ايده آرمانی يک زندگی عملی شکل می گيرد( در حقيقت بهتر 
با طبيعت پيچيده و پراكنده صدمه هايی تناسب دارد كه زنان پيشتر در زمان درگيری 
و پس از آن تجربه كرده اند. در مقايسه، ايده های جبران خسارت يا بازگردانی به 
وضعيت اوليه، شناسايی صدمه های مجزا و قابل محاسبه و يا ايده آل كردن وضعيت 

اوليه را ضروری می سازند.

3ـ مشخص کردن صدمه ها 
در  كشورها  به  مربوط  مطالعات  كه  است  اين  اميدبخش  كاملا  های  نشانه  از  يکی 
فهرست تعدی ها به شکل های مشخص صدمه های جنسيتی، مثل خشونت جنسی، 
اشاره دارند كه باعث غرامت می شود.1 بسياری از نويسندگان اين كتاب افسوس می 

1- در ميان برنامه های غرامت، نمونه افريقای جنوبی تفاوت جالبی را با اين روند تازه به نمايش می گذارد. در برنامه غرامت افريقای جنوبی، 
مقرر شد كه غرامت به قربانيان نقض فاحش حقوق بشر به معنای »قتل، ربايش، شکنجه يا بدرفتاری شديد با يک شخص« اعطا شود. گرچه 

خشونت جنسی به صراحت ذكر نشده بود، در پايان، چندين شکل آن زير عنوان »شکنجه«، »بدرفتاری شديد« شامل ضربه به اندام های تناسلی 
و سينه، تجاوز، ضرب و شتم منجر به سقط جنين، سوءاستفاده جنسی عنوان شد )نگاه كنيد به Beth Goldblatt در اين مجموعه(. برنامه ها يا 

قوانين اخير اعطای غرامت )كه هنوز اجرا نشده اند( و به صراحت در فهرست خشونت های موجب غرامت قرار گرفته اند، شامل بعضی شکل 
های خشونت جنسی هستند مثل پرو )تجاوز( )نگاه كنيد به Guillerot در اين مجموعه( و گواتمالا )تجاوز و خشونت جنسی( )نگاه كنيد به  
Paz در اين مجموعه(. برنامه هايی كه كميسيون های حقيقت يابی در سيراليون و تيمور شرقی توصيه كرده اند شامل قربانيان خشونت جنسی 
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خورند كه شکل های ديگر خشونت عليه زنان هنوز مطرح نشده است. برای نمونه، 
چند تن از نويسندگان انتقاد دارند كه در بحث غرامت هنوز  به شکل های خشونت 
عليه كاركرد يا توانايی توليد مثل پرداخته نشده است، چون اين نکات يا كنار گذاشته 
شده يا آنها را زير عنوان كلی خشونت جنسی در هم ريخته اند، حتا اگر جرم مربوطه 

يکسان نباشد. 
يکی از هيجان انگيزترين مسايل مربوط به بحث غرامت ها از نگاه زنان اين است 
كه به نحوی به قربانيان و صدمه ها می پردازد كه فراتر از فرد صاحب حق می رود 
و شامل اعضای نزديک خانواده يا جامعه می شود كه در اثر تعدی صدمه ديده اند. 
اين مساله به ويژه برای زنان اميدبخش است زيرا آنها در اصل مسؤول و وابسته به 
اين سيستم های شبکه خانوادگی و اجتماعی هستند و در پايان بار اين صدمه ها را به 

دوش می كشند. 
تمام نويسندگان بر امکان بالقوه گسترش مفهوم قربانی به فرای فرد صاحب حق بر 
ارايه غرامت كه  تحليل سياست های مشخص  اما  اند.  تاكيد كرده  ها  اساس صدمه 
در كشورهای مختلف پيشنهاد شده يا مورد تصويب قرار گرفته باعث می شود كه 
مسلط  از يک سو، گرايش  باشيم.  محتاط  امکان  اين  تحقق  به  نسبت  بينی  درخوش 
اما  قربانی است،  به عنوان  به سوی پذيرش اعضای خانواده فرد صاحب حق  ظاهرا 
آنها را زمانی ذينفع می داند كه صاحب حق زنده نباشد )زنان بيوه پذيرفته می شوند، 
همسران يا زندانيان سياسی پذيرفته نمی شوند(. هرچند اين واقعيت كه اين غرامت 
ها ارث به شمار نمی روند در مراكش كه قانون ارث مستقيم عليه زنان تبعيض قايل 
می شود، به  عبور از مانع قانون ارث شرعی كمک كرده است. نشانه های اميدبخش 
ديگر گرايش به تکميل شکل های فردی غرامت با شکل های جمعی شامل احيای 
بعضی از منابع رسمی و بافت اجتماعی است كه زنان در زندگی عادی خود به شدت 

به آن متکی هستند.

4ـ تفکر در باره شکل های مختلف جبران
گذشته از پرسش بزرگتر كه غرامت به چه معناست، پرسش مشخص تری نيز وجود 
دارد و آن اين است كه چطور بايد در باره شکل های مختلفی از جبران فکر كرد كه 
نيازهای مشخص زنان را برآورده می سازند، از بازتوليدِ تبعيت جنسيتی دور می شوند 
و از فرصت تغيير برای پيشرفت به سوی جامعه ای برابری خواهانه از نگاه فرصت 

هايی در اختيار هر دو جنس استفاده می نمايند.
نيز می شود )نگاه كنيد به King and Wandita در اين مجموعه(. 
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برای نمونه، بسياری از برنامه های غرامت شامل اقدامات نمادين جبران است كه در 
بهترين وضع می توان به عنوان به رسميت شناسی قربانيان توصيف كرد، اما معدودی 
از آنها به اين پرسش توجه كرده اند كه آيا زنان به شکل های نمادين كلی، يا برای 
نوع های به خصوصی از تعدی ها، مثل تعدی های جنسی، نياز دارند يا خير.1 علاوه بر 
اين، ايده جبران مادی جايگزين ها و چالش های جالبی را ارائه می كند. همان طور كه 
اين كتاب نشان می دهد، تفاوت های روشن و گسترده ای بين برنامه های مختلف در 
باره اولويت دهی به قربانيان مختلف در توزيع مزايای مادی بر اساس آسيب پذيری 
قبلی يا ادامه دار آنها يا نيازمندی های آنها وجود دارد. با توجه به تبعيت عمومی زنان 
از مردان تعجبی ندارد كه اين تصميم از بعُد جنسيتی برخوردار است. اين واقعيت كه 
در برنامه غرامت كه كميسيون حقيقت يابی و مصالحه در سيراليون توصيه كرده، در 
بررسی آسيب پذيری زنان بيوه در اثر جنگ، قربانيان خشونت جنسی و كودكان در 
ميان افراد بهره مند از مزيت نسبی هستند، و اين كه همچون اقدام های موقت عرضه 
غرامت در افريقای جنوبی، برای ارزيابی ميزان نياز قربانی به غرامت، تعداد وابستگان 
می تواند يکی ازمعيارها باشد، بعضی از پيامدهای عملی جنسيتی برای پيش گرفتن اين 
رويکرد را نشان می دهد. گذشته از اين، پرسش بزرگتر در باره معيار مورد استفاده 
برای ارزيابی صدمه يا فرصت از دست رفته به منظور جبران خسارت مادی و اين كه 
اين كار باعث شمول جانبداری جنسيتی يا بازتوليد آن می شود، مطرح است. برای 
نمونه، يکی از موضوع هايی كه مکرر در بعضی از فصل های اين كتاب مورد بحث 
قرار می گيرد اين است كه طرح های بيمه ازكارافتادگی برای ارزيابی ازدست دادن 
امکان درآمد بالقوه به منظور بررسی فقر مادی قربانيان تعدی جنسی كه همسرانشان 
آنها را ترک كرده اند، جامعه آنها را منزوی كرده يا غيرقابل ازدواج تشخيص داده؛ 
يا برای تحقيق در باره صدمه به زنان دارای كودكان تحميلی يا از دست رفتن توانايی 

توليد مثل، نامناسب است. 

5ـ دسترسی به قربانیان زن
بردن  نفع  تعيين  در  دارند كه  توافق  اين مجموعه  نويسندگان  تمام  نظر می رسد  به 
قربانيان زن از غرامت ها، جنبه های مربوط به روش از همان ميزان اهميت برخوردارند 

1- اين واقعيت كه خشونت جنسی به لحاظ سنتی »خصوصی« تلقی شده بهره گيری از فرصت عرضه غرامت را 
برای بازگرداندن قربانيان خشونت جنسی به جايگاه شهروندانی كه حقوق بشرشان نقض شده تشويق می كند. از 

سوی ديگر، با توجه به اين كه بخشی از صدمه به زنانی كه مورد حمله جنسی قرار گرفته اند به سيستم مفاهيم 
جمعی مرتبط با تجربه تعدی جنسی مربوط است، اصلا مشخص نيست كه در اين گونه موارد چه شکل هايی از 

به رسميت شناسی مطرح است.
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كه جنبه های مربوط به محتوا. يکی از درس هايی كه می توان از گذشته آموخت اين 
است كه وابسته كردن دستيابی به غرامت به مشاركت در راه كارهای حقيقت گويی 
برای قربانيان زن به معنای محروم كردن بسياری از زنان از غرامت است. تجربه های 
افريقای جنوبی و تيمور شرقی با برنامه غرامت های فوری كه كميسيون های حقيقت 
يابی به اجرا گذاشتند نشان می دهد كه وادار كردن زنان قربانی به »فاش گويی« به 
خاطر دريافت غرامت اثر بسيار نهی كننده ای دارد، به ويژه برای قربانيان خشونت 

جنسی كه به خاطر شرم يا ترس سکوت می كنند.1 
از جمله  است  بزرگتری مطرح شده  ها، پرسش های  تمام فصل  اين، در  از  گذشته 
مشکلات زنان ـ نه تنها قربانيان خشونت جنسی ـ در مورد رعايت الزام های رسمی 
)مثل كارت شناسايی، گواهينامه ها، اسناد رسمی و غيره(، مشکل بزرگتر آنها در 
دستيابی به اطلاعات )موانع زبانی، بی سوادی و غيره( يا داشتن حساب بانکی، ميزان 
مشاركت آنها در سازمان های جامعه مدنی كه به عنوان واسطه برای شناسايی و ثبت 
باره  ارائه خدمات عمل می كنند، و فاصله جغرافيايی از مراجعی كه در  قربانيان يا 
غرامت تصميم گيری يا  خدمات ارائه می كنند. تازه ترين برنامه غرامت كه در اينجا 
شرقی  تيمور  يابی  حقيقت  كميسيون  توصيه  مورد  برنامه  گرفته،  قرار  تحليل  مورد 
است كه دو نوآوری برای غلبه بر بعضی از موانع از اين نوع مطرح كرده است، مثل 
پيوند زدن بين ارائه خدمات به زنان با دسترسی كودكان به مزايا )تضمين اين كه 
زنان علاوه بر كودكان از خودشان هم مراقبت كنند( و تخصيص سهميه 50% منابع 
غرامت به قربانيان زن تا اطمينان حاصل شود كه در سيستم مربوط به اجرا برای دست 

يافتن به قربانيان زن كوشش كافی به عمل آيد.2 
نهايی كميسيون  در گزارش  غرامت كه  های  برنامه  كه  دهم  اطلاع  بايد  پايان،  در 
پذيرش، حقيقت يابی و مصالحه تيمور شرقی )كه در 28 نوامبر 2005 راه اندازی شد( 
مورد توصيه قرار گرفته، جنسيت را به عنوان يکی از پنج اصل راهنمای تهيه آن در بر 
می گيرد.3 به جز افزودن خشونت جنسی به روش های تعيين قربانی مشمول دريافت 

1- به همين ترتيب، تمام نويسندگان مساله نياز به مقررات ارائه مدارک و رازداری در مورد قربانيان خشونت 
جنسی در فرايند تصميم گيری و ارائه غرامت را مطرح كرده اند.

2- همچنين شايد فکر كردن در باره روش های توزيع مزايا، مثل ارائه مقرری به جای پرداخت مبلغ يک جا، به 
قصد تضمين اين كه خانواده ها وزنان بيشتری به طور واقعی به مزايا دست پيدا كنند، ارزش آن را داشته باشد. به 
طور خلاصه، اين مساله كه منابع محدودی كه هر كشور مايل است در هرزمان به قربانيان تخصيص بدهد به زنان 
خواهد رسيد يا خير، اغلب ارتباط زيادی به مفهوم سازی جالب در باره هدف نهايی غرامت ندارد بلکه بيشتر با 

مساله ابتدايی تر فرايند و اجرا مرتبط است.
3- نگاه كنيد به جنسيت و غرامت در تيمور شرقی، در اين كتاب. همچنين، كميسيون عدالت و مصالحه 

مراكش، كه در سال 2004 با اختيار عملکرد تا دسامبر 2005 تشکيل شد، در اكتبر 2005 »مجمع ملی غرامت« 



غرامت، توافق يا حتا تفکر كمی در باره الزام های اين مساله انجام شده است، بنابراين 
ممکن است خود را باز در وضعيتی بيابيم كه نتايج مبارزات سياسی قبلی جنبش های 
فمينيستی به بار نشسته است، پيش از اين كه به شيوه های مشخص بهره برداری كافی 

از آن انديشه شده باشد.

را برگزار و اعلام كرد تبديل جنسيت به يک موضوع اصلی يکی ازاولويت های آن در سياست اعطای غرامت 
خواهد بود.
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جنسیت و عدالت انتقالی در افریقا: پیشرفت و چشم انداز١ 

زمینه
مركز بين المللی عدالت انتقالی در تاريخ 4 و 5 سپتامبر 2008 در شهر كيپ تاون 
يک گردهمايی با موضوع »جنسيت و عدالت انتقالی در افريقا« برگزار كرد. در  اين 
گردهمايی فعالان افريقايی كه در زمينه عدالت انتقالی و جنسيت در افريقای جنوبی، 
ناميبيا، زيمبابوه، كنيا، بروندی، سيراليون، ليبريا، اوگاندا، موزامبيک، غنا و سودان و 
كشورهای ديگر فعاليت كرده اند يا قصد فعاليت دارند، گرد هم آمدند. امکان تبادل 
تجربه ها از جوامعی كه از دوره گذار عبور كرده اند ـ مثل افريقای جنوبی، سيراليون 
و ليبريا ـ و نيز چالش های موجود در جوامعی كه اكنون از اين فرايند می گذرند يا 

قصد دارند بگذرند ـ مثل كنيا، زيمبابوه و سودان ـ در اين گردهمايی فراهم شد. 
برای بررسی موضوع های مختلف از جمله موضوع های زير كارگاه تشکيل شد:

• اهميت كميسيون های حقيقت يابی برای ثبت كردن و پرداختن به مسايل حقوق 
بشری مرتبط با جنسيت؛

• نقش غرامت در پرداختن به جنايت های مرتبط با جنسيت و شيوه تقويت اين راه 
كارها؛

انتقالی  و  پيشبرد عدالت جنسيتی  به  تواند  می  امنيت  بخش  در  • چگونه اصلاحات 
كمک كند؛

برعکس در  يا  به عدالت  زنان  افزايش دسترسی  نقشی در  راه كارهای سنتی چه   •
تقويت تفکرات كليشه ای دارند؛ و سرانجام، 

1- http://www.ictj.org/static/Gender/081021_TJG_Workshop_summary.pdf
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• واقعيت راه كارهای عدالت انتقالی و تکافوی آنها برای رسيدگی به مسايل جنسيتی.

موضوع  ها
رسيدگی  به  گسترده  نياز  ها  درگيری  از  پس  جنسيت  با  مرتبط  خشونت  وجود   •
مناسب به اين جنايت ها را از طريق راه كارهای عدالت انتقالی برای پرهيز از فرهنگ 

معافيت از مجازات تاييد می كند.
• كشورهای مختلفی در قاره افريقا در حال حاضر با اين چالش روبرو هستند، از جمله 

ليبريا، بروندی، اوگاندا، كنيا و زيمبابوه.
• گرچه پيشرفت هايی از طريق تعيين سهميه برای كاركنان كميسيون های حقيقت 
يابی و مصالحه و برنامه ريزی برای غرامت های مرتبط با جنسيت به دست آمده است، 
هنوز برای كسب نتيجه و دستاوردهای مشخص در محل از طريق ايجاد راه كارهای 

عدالت انتقالی راه زيادی در پيش است.
• با وجوداين، راه كارهای كنونی و آينده راه كارهای عدالت انتقالی درافريقا فرصتی 
برای بررسی و به اجرا گذاشتن درس های كسب شده از تجربه كشورهای ديگر را 

در اختيار می گذارد.
• برای اين كار، عدالت انتقالی نمی تواند مفاهيم عدالت مرتبط با جنسيت را به سادگی 
در فرايندهای موجود وارد كند، بلکه بايد برای روش ها و راه كارها دوباره مفهوم 

سازی كند.
در  زنان  مشاركت  واقعيت  شد  داده  تشخيص  كه  هايی  اولويت  اولين  از  يکی   •
است.  شده  تعيين  انتقالی  عدالت  كارهای  راه  كه  است  نقاطی  در  صلح  گفتگوهای 
از وجود نگاه  تا  اهميت حضور زنان بر سر ميز گفتگوها مورد تاكيد قرار گرفت 
متاسفانه،  به دست آيد.  اطمينان  فرايندهای آتی صلح سازی و مصالحه  جنسيتی در 
بسياری از فرايندهای عدالت انتقالی از توجه مناسب به مسايل جنسيتی و تجربه زنان 

ـ كه در حاشيه مانده است ـ كوتاهی كرده اند.
• در سطح بين المللی، كار زيادی برای ايجاد دگرگونی در راه كارهای پيگرد قانونی 
به منظور پرداختن به تعدی های مرتبط با جنسيت در افريقا انجام نشده است.  دادگاه 
های بين المللی كيفری پيوسته از شناسايی خشونت مرتبط با جنسيت به عنوان جنايت 
مشخص در مقايسه با مقوله وسيعتری از جنايت )يعنی جنايت عليه بشريت( كوتاهی 
كرده اند و در پيگرد اين جنايت ها ترديد يا حتا بی ميلی نشان داده اند. برای نمونه، 
ارزيابی كميسيون حقيقت يابی و مصالحه سيراليون نشان می دهد كه حداقل 70 درصد 
زنان در طی درگيری ها قربانی خشونت مرتبط با جنسيت بوده اند اما تعداد پيگردهای 
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قضايی ناچيز بوده است.
• در گردهمايی بحث ها گردِ گسترش دادن گفتمان عدالت انتقالی و جنسيت در 
افريقا دور می زد. اين بحث مطرح شد كه محدود كردن خشونت مرتبط با جنسيت به 
»مشکلات زنان« نه تنها بر تجربه مردان و پسران قربانی خشونت مرتبط با جنسيت 
سرپوش ميگذارد، بلکه محيطی ايجاد می كند كه اجازه می دهد مسايل ساختاری منجر 

به اين خشونت را انکار كنند.
راه  چارچوب  در   جنسيتی  مسايل  به  رسيدگی  به  گرايش  از  كنندگان  شركت   •
كارهای عدالت انتقالی بر اساس »قربانی بودن« انتقاد كردند. تاكيد بر زنان به عنوان 
قربانی به نقش منفعل آنها به عنوان اشخاص قربانی در درگيری ها تداوم می بخشد و 
به اين ترتيب بر ديگر جنبه های تجربه آنها سرپوش ميگذارد. نقش چندگانه زنان در 
درگيری های مختلف اخير در افريقا و نيز تفاوت اين نقش از نقش آنها در دوران 

»صلح« مورد تاكيد قرار گرفت.
• زنان در درگيری های اخير قربانی شده اند اما در عين حال نقش های مختلفی از 

قبيل آشپز، باربر، نگهبان، جنگنده، و رهبر محلی ايفا كرده اند.
بين خشونت در  زمان جنگ و  تداوم  اين موضوع مرتبط است  با  • موضوعی كه 
خشونت پس از جنگ است كه اغلب به علت خروج زنان ازنقش سنتی خود رخ می 
دهد. در بسياری از درگيری ها زنان نقش سرپرست خانواده را به عهده می گيرند 
كه بعدا وقتی روابط جنسيتی بايد به وضعيت پيش از درگيری برگردد چالش  هايی 
را ايجاد می كند. برای بسياری از زنان، »دوران صلح« در حقيقت به معنای »دوران 
به  درگيری مسلحانه  نبودِ  اين دوران در  اين است كه  تنها مساله  اما  جنگ« است، 

عنوان دوران جنگ پذيرفته نمی شود.
• يکی از دورنماهای عدالت انتقالی امکان پرداختن به خشونت های مرتبط با جنسيت 
و تحکيم عدالت جنسيتی است. راه كارهای عدالت انتقالی مثل پيگرد قضايی، اصلاح 
در بخش امنيتی و كميسيون های حقيقت يابی بعضی از اقداماتی است كه می تواند 
نقش مهمی در تحقيق در باره كارنامه جنسيتی حقوق بشر و شرايط زمينه ای انجام و 

تشديد خشونت عليه زنان بازی كند.
اثر چند  از درگيری ها ممکن است در  افزايش آشکار در خشونت خانگی پس   •
است كه  پذيرفته شده  ای  فزاينده  به طور  اما  با يک ديگر رخ دهد،  مرتبط  فرايند 
عدالت انتقالی از امکان ايجاد راه كارهايی برای جلوگيری از ورود خشونت به خانه 
و در پيش گرفتن رويکرد جامعی به عدالت در جوامع در حال گذار برخوردار است.
تنها خشونت  نه  با جنسيت،  مرتبط  تاكيد شدكه در بحث خشونت  مساله  اين  بر   •
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فيزيکی بلکه خشونت اقتصادی و اجتماعی نيز بايد درنظر گرفته شود. در حال حاضر، 
زنان و كودكان 85 درصد از 13 ميليون آواره داخلی در 20 كشور افريقا را تشکيل 
می دهند. زنان هنوز اكثريت عمده تهی دستان را تشکيل می دهند و اغلب آخرين 
كسانی هستند كه از برنامه های عرضه غرامت يا سياست های توسعه بهره مند می 
شوند. حتا وقتی آنها از اين برنامه ها بهره مند می شوند، اغلب با چالش های اجتماعی 
روبرو می گردند كه از دستيابی آنها به حق و حقوقشان جلوگيری می كند. ابتکارهای 

آينده عدالت انتقالی بايد اين ملاحظات وسيعتر را در نظر بگيرند.
• يکی ازچالش های اصلی در مقابل جوامع در حال گذار طراحی نظام داخلی پايداری 
است كه از معافيت از مجازات به خاطر جنايت های مرتبط با جنسيت در دوره پس 
از درگيری جلوگيری كند. بايد راه كارهای حقوقی و قضايی را دوباره تعريف كرد 
تا واقعيت قوانين مرتبط با جنسيت را به امتيازهای ملموس تبديل كند. لازمه اين كار 
تضمين صلاحيت دادگاه های داخلی و راه كارهای قضايی در زمينه پيگردِ جنايت 

های مرتبط با خشونت است.
• يکی از توصيه های مهم گردهمايی نياز به تدوين برنامه آموزشی و نوشته های 
مربوط به جنسيت و عدالت انتقالی در افريقا با استفاده از تجربه های گذشته و حال 
بود.  استبداد  حاكميت  يا  درگيری  از  پس  جوامع  در  مدنی  جامعه  به  كمک  برای 
همچنين تاكيد شد كه اسناد مربوط به تجربه فعالان محلی امکانی اساسی برای تقويت 
درک از تحولات اغلب موقت را فراهم می سازد. اين اسناد بايد برای كمک به تقويت 

درک از عدالت انتقالی و جنسيت در افريقا و استفاده در آينده جمع آوری شود.



زنان، صلح و امنیت
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قطعنامه شماره ١3٢5 شورای امنیت )٢٠٠٠(
مصوب چهار هزار و دوصد و سیزدهمین جلسه شورای امنیت در 3١ اکتبر ٢٠٠٠

شورای امنيت
با يادآوری قطعنامه های خود به شماره 1261 )1999( مورخ 25 اوت 1999، 1265، 
 1314 و   2000 اپريل   19 مورخ   )1999(  1296  ،1999 سپتامبر   17 مورخ   )1999(
)2000( مورخ 11 اوت 2000 و همچنين بيانيه های رئيس آن، و نيز با يادآوری سخنان 
رياست شورا كه به مناسبت روز حقوق زنان و صلح بين المللی )روز بين المللی زنان( 
در تاريخ هشتم مارچ 2000 خطاب به مطبوعات ايراد شد )sc/6816(، و همچنين با 
يادآوری تعهدات بيانيه پکن و برنامه اقدام )A/231/52( و نيز تعهدات مندرج در 
سند نتايج بيست و سومين جلسه ويژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 
/10/23-A/S( »زنان 2000: برابری جنسيتی، توسعه  و صلح برای قرن بيست و يکم«

Rev.1( به ويژه تعهدات مربوط به زنان و درگيری های مسلحانه،
با در نظر گرفتن مقاصد و اصول منشور ملل متحد و مسئوليت بنيادين شورای امنيت 

طبق منشور برای حفظ صلح و امنيت بين المللی؛
با ابراز نگرانی در خصوص اين كه شهروندان عادی، به ويژه زنان و كودكان، اكثريت 
عمده اشخاصی را تشکيل می دهند كه تحت تاثير اثرات نامطلوب درگيری های مسلحانه 
قرار می گيرند شامل پناهندگان و اشخاصی كه در كشوركشور شان آواره شده اند، 
و به طور روز افزون هدف عناصر مسلح و نظاميان قرار می گيرند و با شناسايی آثار 
متعاقب آن بر صلح و آشتی پايدار، با تاكيد مجدد بر  نقش مهم زنان در پيشگيری و 
حل و فصل مناقشات و ايجاد صلح، و با تاكيد بر اهميت مشاركت برابر و دخيل بودن 
كامل آنان در تمام تلاش هايی كه برای حفظ و ترويج صلح و امنيت انجام می شوند، 
و نياز به افزايش نقش آنان در تصميم گيری ها در خصوص پيشگيری و حل و فصل 

مناقشات،
انسان دوستانه  و  بشر  حقوق  قانون  كامل  اجرای  به  نياز  بر  مجدد  تاكيد  با  همچنين 

بين المللی كه از حقوق زنان و دختران هنگام و پس از درگيری ها حمايت می كند،
با تاكيد بر نياز به اين كه تمام طرفين تضمين كننده برنامه های مين روبی و آگاه 

سازی در خصوص مين نياز های خاص زنان و دختران را در نظر بگيرند،
با به رسميت شناختن نياز فوری به گنجاندن ديدگاه جنسيتی در عمليات حفظ صلح 
 )Windhoek Declaration( اعلاميه ويندهوک با ملاحظه  اين خصوص  و در 
و برنامه كاری ناميبيا در خصوص گنجانيدن ديدگاه جنسيتی در عمليات چند بعدی 
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،)693/2000/S( پشتيبانی از صلح
شورای  رياست  بيانيه  در  مندرج  توصيه های  اهميت  شناختن  رسميت  به  با  همچنين 
امنيت خطاب به مطبوعات در تاريخ هشتم مارچ 2000 در خصوص آموزش تخصصی 
و  زنان  بشری  حقوق  و  خاص  نياز های  حمايت،  باره  در  صلح  حافظ  پرسنل  كليه 

كودكان در حين مناقشات،
ترتيبات  و كودكان،  زنان  بر  مسلحانه  درگيری های  آثار  درک  كه  اين  تصديق  با 
نهادين موثر برای تضمين حمايت از آنان و مشاركت  كامل آنان د رفرايند صلح 

می توانند سهم چشمگيری در حفظ و ترويج صلح و امنيت بين المللی داشته باشند،
با ملاحظه نياز به ادغام داده ها در باره آثار درگيری های مسلحانه بر زنان و دختران،

1. به كشور های عضو قوياً توصيه می كند حضور بيشتر زنان در سطوح تصميم گيری 
در نهاد ها و سازوكار های ملی، منطقه ای و بين المللی برای جلوگيری، مديريت و حل 

و فصل مناقشات را تضمين كنند،
2. دبيركل را ترغيب می كند برنامه كاری راهبری )A/587/49( خود را كه افزايش 
مشاركت زنان در سطوح تصميم گيری در حل و فصل مناقشات و فرآيند های صلح 

را درخواست می كند اجرا كند؛
و  نمايندگان  عنوان  به  را  زنان  از  بيشتری  تعداد  می كند  توصيه  قوياً  دبيركل  به   .3
فرستادگان ويژه از جانب خود به منظور احراز سمت های مناسب منصوب كند و در 
اين خصوص از كشور های عضو دعوت می كند نامزد های خود را به دبيركل معرفی 
كنند تا نام آنان در فهرست متمركز اسامی كه به طور منظم به روز می شود گنجانيده 

شود.
4. همچنين به دبيركل قوياً توصيه می كند نقش و مشاركت زنان در عمليات ميدان 
محور سازمان ملل و به ويژه در بين ناظران نظامی، پوليس غير نظامی، پرسنل حقوق 

بشر و امور انسان دوستانه را گسترش دهد؛
5. تمايل خود برای گنجاندن چشم انداز جنسيتی در عمليات حفظ صلح را اعلام می كند 
عمليات  باشد،  مناسب  هرگاه  كه،  كند  تضمين  می نمايد  توصيه  قوياً  دبيركل  به  و 

ميدانی شامل اجزاء جنسيتی نيز باشند؛
6. از دبيركل درخواست می كند دستورالعمل ها و مواد آموزشی در خصوص حمايت، 
حقوق و نياز های ويژه زنان و نيز در باره اهميت درگير كردن زنان در تمام تدابير 
كشور های  از  دهد،  قرار  عضو  كشور های  اختيار  در  را  صلح  استقرار  و  صلح  حفظ 
عضو دعوت می كند اين عناصر و همچنين آموزش آگاهی در خصوص بيماری ايدز 
و ويروس آن را  در برنامه های آموزش ملی پرسنل پوليس نظامی و غير نظامی به 
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منظور آمادگی برای استقرار نيرو ها بگنجانند و همچنين از دبيركل درخواست می كند 
تضمين نمايد كه پرسنل غير نظامی عمليات صلح آموزش مشابه دريافت كنند.

7. به كشور های عضو قوياً توصيه می كند پشتيبانی مالی، فنی و تداركاتی داوطلبانه 
خود از تدابير آموزش حساس به جنسيت را شامل تدابيری كه به وسيله صندوق ها و 
برنامه های مربوط اتخاذ شده  اند و در كنار ساير صندوق ها و برنامه ها شامل صندوق 
عالی  كميساريای  دفتر  توسط  و  ملل متحد،  كودكان  صندوق  زنان،  برای  ملل متحد 

پناهندگان سازمان ملل متحد و ساير نهاد های مربوط انجام می شوند افزايش دهند.
موافقت  اجرای  و  باره  در  مذاكره  هنگام  می كند،  دعوت  دخيل  فعالان  تمام  از   .8
نامه های صلح، چشم انداز جنسيتی اتخاذ كنند كه، در ساير موارد، شامل نکات ذير 

است:
الف: نياز های خاص زنان و دختران هنگام بازگشت به وطن و اسکان مجدد و نياز های 

بازپروری، ادغام مجدد و بازسازی پس از مناقشات؛
برای حل  محلی  زنان  بومی صلح  فرآيند های  و  برنامه های صلح  از  تدابيری كه  ب: 
و فصل مناقشات پشتيبانی می كنند و زنان را در تمام سازوكار های اجرای موافقت 

نامه های صلح دخيل می كنند؛
ج: تدابيری كه حمايت از و احترام به حقوق بشر زنان و دختران را تضمين می كنند 
به ويژه به اين دليل كه به قانون اساسی، نظام انتخاباتی، پوليس و قوه قضائيه مربوط 

می شوند؛
بين المللی حاكم  قوانين  می كند  درخواست  مسلحانه  درگيری های  طرفين  تمام  از   .9
بر حقوق و حمايت از زنان و دختران، به ويژه به عنوان شهروندان غير نظامی، به 
به  الحاقی آن  خصوص تعهدات آنان تحت كنوانسيون ژنو مورخ 1949 و پروتکل 
تاريخ  به  آن  اختياری  پروتکل  و   1951 مورخ  پناهندگان  كنوانسيون   ،1977 تاريخ 
1999، و كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق كودكان مورخ 1989 و دو 
پروتکل اختياری آن مورخ 25 مه 2000 را به طور كامل رعايت كنندو مفاد اساسنامه 

رم در باره ديوان بين المللی كيفری را در نظر بگيرند؛
از  به منظور حمايت  از تمامی طرفين درگيری های مسلحانه درخواست می كند   .10
ساير  و  تجاوز  ويژه  به  جنسيت،  بر  مبتنی  خشونت های  مقابل  در  دختران  و  زنان 
شکل های سوء استفاده جنسی و ساير شکل های خشونت هنگام درگيری های مسلحانه 

تدابير خاص اتخاذ كنند؛
مجازات و تحت  از  بخشودگی  به  دادن  پايان  برای  مسئوليت كليه كشورها  بر   .11
پيگرد قانونی قرار دادن مسئولان نسل كشی، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگی 



73عدالت برای زنان در جنگ و صلح

شامل خشونت های جنسی و ساير خشونت ها عليه زنان و دختران تاكيد می كند و در 
اين خصوص بر نياز به حذف مقررات عفو در مورد اين جنايات، هرگاه امکان پذير 

باشد، تاكيد می كند؛
12. از كليه طرفين درگيری های مسلحانه دعوت می كند به ماهيت غير نظامی و انسان 
نياز های خاص زنان  احترام بگذارند و  پناهندگان  اردوگاه ها و شهرک های  دوستان 
و دختران شامل نياز های آنان در طراحی اين مراكز را در نظر بگيرند و قطعنامه های 
شماره 1208 )1998( مورخ 19 نوامبر 1998 و 1296 )2000( مورخ 19 اپريل 2000 

را يادآوری می كند؛
13. تمام اشخاصی را كه در برنامه ريزی برای خلع سلاح، رفع بسيج عمومی و ادغام 
مجدد دخيل هستند تشويق می كند نياز های مختلف جنگجويان سابق و نياز های افراد 

تحت تکفل آن ها را در نظر بگيرند؛
14. با توجه به نياز های زنان و دختران به منظور لحاظ كردن معافيت های مناسب انسان 
دوستانه، هر گاه طبق ماده 41 منشور سازمان ملل متحد تدابيری اتخاذ شود، آمادگی 
خود برای در نظرگرفتن آثار بالقوه آن ها بر جمعيت غير نظامی را مورد تاكيد مجدد 

قرار می دهد؛
امنيت ملاحظات جنسيتی و  نمايندگی شورای  اين كه هيئت های  برای تضمين   .15
نظر  در  را  زنان  بين المللی  و  محلی  گروه های  با  كامل  مشاوره  شامل  زنان،  حقوق 

بگيرند، آمادگی خود را اعلام می كند؛
و  زنان  بر  مسلحانه  درگيری های  آثار  خصوص  در  می كند  دعوت  دبيركل  از   .16
دختران، نقش زنان در استقرار صلح و ابعاد جنسيتی فرآيند های صلح و حل و فصل 
مناقشات مطالعات لازم را انجام دهد و همچنين از وی دعوت می كند گزارشی از نتايج 
ملل متحد  تمام كشور های عضو سازمان  اختيار  ارائه دهد و آن را در  را  اين مطالعه 

قرار دهد؛
17. از دبيركل درخواست می كند، هرگاه مقتضی باشد، گزارش پيشرفت در خصوص 
گنجاندن امور جنسيتی در تمامی دوره ماموريت های حفظ صلح و همچنين ساير ابعاد 

مربوط به زنان و دختران را در گزارش خود بگنجاند؛
18. تصميم گرفته است به طور فعال اين موضوع را پيگيری نمايد.

نگاه اجمالی به این مطالعه
سهم  مسلحانه  درگيری های  از  ناشی  تلفات  در  دختران  و  زنان  كه  جايی  آن  از 
چشمگيری دارند، بر اساس نتايج مطلعات منتشره از سوی سازمان ملل متحد در اكتوبر 
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2002 نياز های آنان بايد در كانون كليه فعاليت های صلح سازمان ملل متحد از عمليات 
حفظ صلح گرفته تا كمک های انسان دوستانه تا خلع سلاح، بازسازی و باز پروری، 

قرار بگيرد.
اين مطالعه، به نام زنان، صلح و امنيت كه به سفارش شورای امنيت تهيه شده است، 
ابعاد جنسيتی در مسايل صلح و امنيت را شناسايی می كند و پاسخ های نظام ملل متحد 
و همچنين چالش های چشمگير را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. اين مطالعه، آثار 
فرآيند های  حقوقی،  بين المللی  چارچوب  دختران،  و  زنان  بر  مسلحانه  درگيری های 
خلع  و  پرورزی  باز  و  بازسازی  دوستانه،  انسان  عمليات  صلح،  حفظ  عمليات  صلح، 

سلاح، رفع بسيج عمومی و ادغام مجدد را در بر می گيرد.
در خصوص هر موضوع خاص، به منظور تضمين توجه بيشتر به برابری جنسيتی در 
تمام مراحل فرآيند های صلح، در فعاليت های انسان دوستانه و در فرآيند بازسازی، اين 
مطالعه برای هر فعاليت مشخص توصيه هايی ارائه می دهد. اين مطالعه سعی نمی كند 
از آنچه سازمان ملل در حمايت از برابری جنسيتی در تمام اين حوزه ها انجام می دهد 
به شکاف ها و  ارائه و  ارائه دهد ولی در عين حال مثال های توضيحی  نگاهی جامع 

محدوديت ها اشاره می كند.
در قطعنامه شماره 1325 مورخ 31 اكتوبر 2000، شورای امنيت از كوفی عنان، دبيركل 
انجام  امنيت مطالعه ای  سازمان ملل متحد، درخواست كرد در خصوص زنان، صلح و 
دهد. خانم آنجلا، ای. وی كينگ، مشاور ويژه در امور جنسيتی و پيشرفت زنان، بر 
نحوه تهيه آن با هماهنگی نزديک با ستاد ويژه بين كارگزاری زنان، صلح و امنيت 
نظارت داشت. اين مطالعه بر اساس تحقيقات و درونداد های موجود سازمان ملل متحد، 
برنامه ها، صندوق ها و كارگزاری های تخصصی آن، كشور های عضو، دانشگاهيان و 
صاحبنظران، و سازمان های ملی منطقه ای و بين المللی غير دولتی )NGO( تهيه شده 

است.
اين مطالعه بر اساس قطعنامه های شورای امنيت در خصوص كودكان و درگيری های 
از  جلوگيری  و  مسلحانه  درگيری های  در  نظاميان  غير  از  باره حمايت  در  مسلحانه، 
مذكور  قطعنامه  است.  شده  تهيه   1325 قطعنامه  همچنين  و  مسلحانه،  درگيری های 
را مورد  ملل متحد  فعاليت های صلح  تمام  ابعاد جنسيتی در كانون  دادن  قرار  اهميت 
تاكيد قرار می دهد، گام های بعدی لازم را شناسايی و نقش ها و مسئوليت های تمام 
افرادی را كه در فعاليت های سازمان ملل متحد برای صلح و امنيت دخيل هستند ارائه 

می كند.
امنيت  شورای  به  مطالعه  اين  يافته های  اساس  بر   )1154/220/S( دبيركل  گزارش 
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ارائه شده و در جلسه علنی مورخ 25 اكتوبر 2002 شورا مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت.

اين كتاب تحت عنوان نگاه اجمالی خلاصه ای از عناصر كليدی مطالعه را ارائه می كند 
و حاوی توصيه هايی برای اقدام است كه در گزارش دبيركل برای ملاحظه شورای 

امنيت تسليم شده اند.

آثار درگیری های مسلحانه بر زنان و دختران
• بسياری از تجارب زنان و دختران در درگيری های مسلحانه همانند تجارب مردان و 
پسران است. آنان از همان ضربات روحی رنج می برند، به زور آواره می شوند، زخمی 
و كشته می شوند، و در طی و پس از مناقشات برای گذران زندگی و امرار معاش با 
مشکل مواجه می شوند. ولی بين آن ها تفاوت های مهم وجود دارد. زنان و دختران به 
اهداف اصلی درگيری های مسلحانه تبديل شده اند و از آثار آن به گونه ای نا متناسب 
به سلاح های  و جنسی  بر جنسيت  مبتنی  ويژه چون خشونت های  به  اند-  برده  رنج 
جنگی و يکی از خصوصيات بارز درگيری های مسلحانه معاصر تبديل شده اند. زنان 
و كودكان همچنين اكثريت پناهندگان جهان و افراد آواره درون كشور ها را تشکيل 

می دهند.
• زنان و دختران نسبت به تمام شکل های خشونت آسيب پذير هستند ولی نسبت 
بارداری  تجاوز گروهی،  تجاوز،  شامل شکنجه،  بهره برداری جنسی  و  به خشونت ها 
دارند.  ويژه ای  پذيری  آسيب  قاچاق،  و  اجباری  فحشای  جنسی،  بردگی  اجباری، 
را  خانوادگی  خشونت های  شامل  افراد  بين  خشونت های  اسلحه،  به  آسان  دسترسی 
افزايش می دهد و اين نوع خشونت ها اغلب در طی مناقشات ادامه می يابند و ممکن 

است حتی پس از مناقشات نيز افزايش يابند.
• درگيری های مسلحانه ميزان نابرابری بين زن و مرد را شديد تر و همچنين تبعيض 
عليه زنان و دختران را شدت می بخشد. اگر زنان در تصميم گيری ها شركت نکنند، 
احتمال اين كه در تصميمات مربوط به مناقشات يا فرآيند صلح شركت كنند وجود 

ندارد.
• عواقب سلامتی برای زنان و دختران طی مناقشات فوق العاده زياد هستند. زنان و 
دختران به دليل نقش های جنسی و توليد مثلی خود بسيار آسيب پذير هستند. تبعيض 
جنسيتی می تواند به تامين نابرابری غذا برای زنان و دختران بيانجامد كه اين امر باعث 
سوء تغذيه و ساير مشکلات مربوط به سلامت خواهد شد. تجربه كردن يا شاهد مرگ، 
جدايی، تجاوز، شکنجه، ويرانی، از بين رفتن وسايل امرار معاش و محروميت عمده 
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بودن می توانند فشار های روحی و اجتماعی شديد به وجود آورند. 
• وظايف روزانه زنان به عنوان تامين كننده و مراقبت كننده به گونه ای روز افزون 
مشکل تر و خطرناک تر می شوند به ويژه هم زمان با اين كه خدمات عمومی و كالا های 
خانگی كمتر و كمتر در دسترس قرار می گيرند. درگيری های مسلحانه، زنان را مجبور 
می سازد برای امنيت و امرار معاش خانواده مسئوليت های بيشتری به عهده بگيرند. ولی 
فقدان حق مالکيت زمين و دارايی تلاش های آن ها را محدود می كند. زنان و دختران 
مشاغل جديد يا غير سنتی به عهده می گيرند. در نتيجه رقابت روز افزون در بخش غير 
رسمی، زنان و دخترانی را كه از بخش رسمی به طور اجباری خارج شده اند ممکن 

است به اجبار به سمت فعاليت های غير قانونی خطرناک هدايت نمايد.
• درگيری های مسلحانه همچنين روابط و ساختار های اجتماعی را نيز تغيير می دهد. 
شدن«  »ناپديد  می شوند.  شدن«  »ناپديد  و  بازداشت  قربانی  مردان  همچنين  و  زنان 
بستگان مذكر زنان را به ويژ در جوامعی تحت تاثير قرار می دهد كه موقعيت آن ها به 
طور مستقيم با روابط شان با مردان مرتبط است. مادامی كه زنان كماكان اميد داشته 
نمی توانند  و  دارند  قرار  روحی  ضربات  تاثير  تحت  گردند،  باز  شان  بستگان  باشند 

تسکين پيدا كنند.
• دختران با مشکلات خاص مواجه هستند. به عنوان راهبردی برای فايق  آمدن بر 
به سر می برند، ممکن است  اقتصادی  بد  مشکلات در خانوار هايی كه در وضعيت 
مجبور شوند بسيار زودتر از زمان معمول ازدواج كنند. معمولًا در زمان جنگ تعداد 
دانش آموزان دختر كاهش می يابد. هنگامی كه دختران به صورت اجباری سرپرستی 
خانوار را به عهده می گيرند، شديداً ناديده انگاشته می شوند، از انگ های اجتماعی رنج 
تهديد  استفاده و خشونت های جنسی  با خطرات سوء  افزون  به طور روز  و  می برند 

می شوند.
• زنان و دختران پناهنده، به وطن باز گشته و زنانی كه در كشور خود آواره شده 
اند در تمامی مدت آوارگی، فرار، اسکان در اردوگاه ها و شهرک ها از نقض حقوق 
بشر رنج می برند. ساختار های ضعيف يا از بين رفته حمايت های اجتماعی باعث امنيت 
كمتر، خطرات بيشتر ناشی از مزاحمت ها يا سوء استفاده و مشکلات در دسترسی به 
كمک های لازم برای ادامه زندگی می انجامند. مشکلاتی كه فراروی زنان و دختران 
پرداخته  آن ها  به  يا  شناسايی  اردوگاه ها  مديريت  و  برنامه ها  در  اغلب  دارند  قرار 
اردوگاه  سازماندهی  به  مربوط  تصميمات  اتخاذ  در  زنان  بيشتر  مشاركت  نمی شود. 
ها، طراحی سرپناه ها و امکانات و توزيع ملزومات برای كاهش خطراتی كه زنان و 

دختران را تهديد می كند، جنبه حياتی دارد.
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نيز  فعال  نيستند: آن ها عوامل  تنها قربانيان درگيری های مسلحانه  • زنان و دختران 
هستند. آن ها می توانند در مناقشه شركت كنند يا پشتيبانی غير نظامی كنند؛ يا ممکن 
و دختران  زنان  ايفا كنند.  مختلف  نقش های  مجبور شوند  و  داده شوند  فريب  است 
برای گروه های  يا مجبور شوند  بزنند  به بردگی جنسی دست  اجبار  به  ممکن است 
درگير در جنگ به عنوان افراد غير نظامی كار كنند. بسياری از زنان موجب خاتمه 
جتماعی،  بافت های  بازسازی  در  آنان  می شوند.  سلاح  خلع  و  صلح  ايجاد  درگيری، 
فرهنگی، اقتصادی و سياسی جوامع شان دخيل هستند. ولی حتی در مواردی كه زنان 
در فرآيند های غير رسمی صلح نيز درگير هستند، معمولًا هنگام آغاز مذاكرات رسمی 

صلح، كنار زده می شوند.
را  بين المللی  جامعه  ويژه  واكنش های  دختران  يا  زنان  بر  مناقشات  خاص  آثار   •
سياست  در  جنسيت  بر  مبتنی  نابرابری های  و  تفاوت ها  به  است  ضروری  می طلبد. 
اقدامات  و  انسان دوستانه  فعاليت های  عمليات صلح،  تمام  اجرای  و  ريزی  برنامه  ها، 

بازسازی پرداخته شود.

اقدامات پیشنهادی دبیرکل:
واقف  مسلحانه  درگیری های  هنگام  دختران  و  زنان  بشر  حقوق  نقض  میزان  بر   •
و  ریزی  برنامه  در  عاملی  حقوق  نقش  این  از  آگاهی  که  شوید  مطمین  و  باشید، 

اجرای تمام عملیات پشتیبانی از صلح باشد.
مداخلات  آثار  مسلحانه،  درگیری های  آثار  خصوص  در  اطلاعات  محلی  منابع   •
عملیات صلح بر زنان و دختران و نقش و مشارکت زنان و دختران در مناقشات را با 
ایجاد تماس های منظم با گروه ها و شبکه های زنان و دختران شناسایی کنید و مورد 

استفاده قرار دهید.

چارچوب حقوقی بین المللی
مسلحانه  درگيری های  هنگام  دختران  و  زنان  از  حمايت  برای  بين المللی  حقوق   •
چارچوبی را مقرر كرده است: اين چارچوب شامل حقوق بين المللی انسان دوستانه، 
حقوق بين المللی حقوق بشر ، حقوق بين المللی جزايی، و حقوق بين المللی پناهندگان 

است.
• حقوق بين المللی انسان دوستانه كه مقررات ناظر بر مناقشات و حمايت از نظاميان 
و غير  نظاميان را مقرر می كند با حمايت از زنان و دختران در درگيری های مسلحانه 
دو  و   1949 سال  در  ژنو  چهارگانه  كنوانسيون های  دارد.  مهمی  موضوعی  ارتباط 
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پروتکل الحاقی آن ها به تاريخ 1977 به حمايت از قربانيان در درگيری های مسلحانه 
می پردازند.  

• حقوق بين المللی بشر نيز در زمان درگيری های مسلحانه كاربرد دارد. حمايت های 
مقرر طبق حقوق بين المللی بشر در خصوص زنان و دختران بر اساس عدم تبعيض 
كاربرد دارد. اسناد كليدی حقوق بشر شامل كنوانسيون حذف تمام شکل های تبعيض 
عليه زنان است كه به طور خاص به قاچاق زنان و بهره كشی از فحشا در زنان می 

پردازد. 
• قاچاق انسان به طور جامع تحت پوشش كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم 

سازمان يافته فراملی و پروتکل های تکميلی آن است كه هنوز لازم الاجرا نشده اند.
• دختران از حمايت های خاص مقرر برای كودكان بهره می برند كه در كنوانسيون 
حقوق كودک و پروتکل های اختياری آن در خصوص فروش كودكان، فحشا در 
كودكان و هرزه نمايی كودک و شركت كودكان در درگيری های مسلحانه قيد شده 

اند.
• حقوق بين المللی جزايی نيز در خصوص جرايم عليه زنان و دختران طی درگيری های 
برخوردار  افزون  اهميت  از  جنسی  خشونت های  به  مربوط  جرايم  ويژه  به  مسلحانه، 

است.
به  مربوط  كنوانسيون  در  مندرج  پناهندگان  تعريف  از  جنسيت  به  حساس  تعبير   •
وضعيت پناهندگان مورخ 1951 به زنان و دختران اجازه می دهد بر اساس اذيت و 

آزار های مبتنی بر جنسيت، شامل خشونت های جنسی، پناهندگی درخواست كنند.
• طی دهه گذشته، چارچوب حقوق بين المللی گسترش يافته تا به برخی از جنايات 
دختران  و  زنان  كه  بپردازد  بردگی  و  قاچاق  اجباری،  فحشای  تجاوز،  مانند  خاص 
در درگيری های مسلحانه آن ها را تجربه می كنند. به اين جنايات در قالب تعاريف 
جنايات جنگی، جنايت عليه بشريت و به عنوان اجزای نسل كشی و همچنين شکنجه 
پرداخته می شود. اين نوع جرايم در قوانين حاكم بر دادگاه بين المللی يوگسلاوی سابق 
و رواندا، اساسنامه رُم در خصوص ديوان بين المللی كيفری و اساسنامه دادگاه ويژه 

سيراليون گنجانيده شده اند.
حساس  عدالت  اعمال  تضمين  برای  مقرراتی  بين المللی  دادگاه های  موسس  اسناد   •
به جنسيت شامل تدابير حمايت از قربانی و شاهدان را در بر می گيرد. اساسنامه رُم 
برای تضمين در  به طور عادلانه و  حاوی مقرراتی برای حضور قضات مرد و زن  
دسترس بودن تخصص حقوقی  در خصوص مسايل خاص از قبيل خشونت عليه زنان 

و كودكان است.
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• از طريق اعلام بين المللی اين كه فعاليت هايی كه در جنگ های داخلی انجام می شوند 
عملی مجرمانه محسوب می شوند كه به طور بين المللی قابل مجازات خواهند بود و 
نياز های خاص زنان و دختران می پردازند، چارچوب  به  نامه ای كه  ابتکارات آئين 
حقوق بين الملل به طور فزاينده به وضعيت اسفناک زنان و دختران در درگيری های 
مسلحانه و پيامد های آن ها- به ويژه در ارتباط با خشونت جنسيتی- می پردازد. تعيين 
مسئوليت صدور دستور انجام بسياری از جرايم مربوط به خشونت های جنسی  عليه 
زنان و دختران باعث شده است فرهنگ بخشودگی مجازات ها تضعيف شود كه اين 

خود پيشرفتی قابل ملاحظه است.
• علاوه بر خشونت جنسی، ساير جوانب مهم وضعيت اسفناک زنان و دختران در 
درگيری های مسلحانه بايد در نظام حقوقی به طور رسمی شناسايی و مورد تاكيد قرار 

بگيرد.
• رعايت ضوابط بين المللی  بايد از طريق تلاش های انجام شده برای انتشار اين ضوابط 
و مجازات مرتکبين خشونت ها بهبود يابند. به دليل ماهيت تغيير يافته مناقشات، كه 
در آن ها فعالان غير دولتی، نيرو های شبه نظامی و كودكان در جنگ درگير هستند و 
زنان و دختران به طور مستقيم مورد هدف قرار می گيرند، به اقدامات پيشگيرانه بايد 
بسيار توجه شود چون بسياری از فعالان ممکن است از قوانين بين المللی مطلع نباشند يا 

ممکن است به طور علنی از آن ها سرپيچی كنند يا آن ها را نديده بگيرند.

اقدامات پیشنهادی دبیرکل:
• موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران را محکوم کنید؛ برای پایان دادن به تمام 
این موارد کلیه اقدامات لازم را انجام دهید؛  از طرفین درگیر در مناقشه بخواهید به 
تمام تعهدات خود طبق اصول حاکم در حقوق بین المللی انسان دوستانه، حقوق بشر 

و حقوق پناهندگان عمل کنند.
• مطمین شوید که مقررات عفو مندرج در موافقت نامه های حل و فصل مناقشات، 
از  نسل کشی  بشریت و  علیه  تمام جنایات جنگی، جنایت  مصونیت و بخشودگی 

جمله جنایات مبتنی بر جنسیت را شامل نشوند.
• با استفاده از مکانیزم های قضایی که شورای امنیت به عنوان بخشی از ترتیبات 
حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است بر میزان تعبیر و کاربرد چارچوب حقوقی 

بین المللی حساس به جنسیت نظارت نمایید.
• مطمین شوید دادگاه های آتی بر اساس قوانین عمل کنند و قضات و مشاورینی 
داشته باشند که در خصوص مسایلی چون نقض حقوق زنان و دختران دارای تجربه 
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حقوقی لازم باشند.

فرآیند های صلح
• بدون مشاركت زنان و دختران و گنجانيدن چشم انداز های جنسيتی در فر آيند های 

رسمی و غير رسمی صلح، صلح پايدار ايجاد نخواهد شد.
اند.  بوده  فعال  سلاح  خلع  و  صلح  سازماندهی  و  نفوذ  اعمال  در  باز  دير  از  زنان   •
گروه های زنان متشکل از عامه مردم، جبهه های چند حزبی و قومی تشکيل داده اند، 
صلح را ترويج می كنند و اقدامات آشتی جويانه انجام می دهند. آنان حذف تسليحات 
كشتار جمعی را درخواست كرده اند، عليه سلاح های كوچک مبارزات تبليغاتی انجام 
باره  در  اطلاعاتی  و  اند  كرده  آوری سلاح ها شركت  برنامه های جمع  در  اند،  داده 
فرزندان  سرنوشت  از  تا  اند  آمده  هم  مادران گرد  اند.  منتشر كرده  زمينی  مين های 
»مفقود الاثر« خود مطلع شوند يا از اعزام اجباری فرزندان خود به خدمت يا اعزام 

آنان به جنگ جلوگيری كنند.
سرتاسر  در  و  هستند  متمركز  مشترک  تجارب  بر  اغلب  زنان  صلح  جنبش های   •
به  دشمن،  توصيف  می شود  باعث  كه  می كنند  ايجاد  همبستگی  مختلف  جبهه های 
شان  فرزندان  خصوص  در  گروه ها  اين  نگرانی های  باشد.  مشکل  »ديگری«  عنوان 
و ساير اعضای خانواده به آنان مشروعيت اجتماعی می بخشد و با زنان طرف مورد 
مناقشه ارتباط به وجود می آورد كه در نتيجه، زنان گاهی از مردان در ابراز نگرانی 

در خصوص مناقشه مشکلات كمتری دارند.
را آغاز  منطقه ای كار شان  منطقه ای و زير  زنان در سطوح  • گروه ها و شبکه های 
كرده اند. برای مثال، كميته زنان افريقا در خصوص صلح و توسعه كه در سال 1999 
آغاز به كار كرد، بر ترويج حل و فصل مناقشات در تعدادی از كشور های افريقايی 
متمركز است. شبکه صلح زنان رودخانه مانو، زنان اهل گينه، ليبريا و سيرالئون را 

گرد هم می آورد.
• مشاوره با گروه ها و شبکه های زنان می تواند در خصوص مناقشات شناخت لازم 
مهم  اطلاعات  می تواند  جامعه  يک  در  جنسيتی  رسوم  و  هنجار ها  درک  دهد.  ارائه 
برای نخستين هشدار ها تامين كند. ولی سازمان های بين المللی همواره دانش، تجربه 
و دخالت غير رسمی در فرآيند های صلح را به رسميت نشناخته و مورد استفاده قرار 
نداده اند. هيئت های ارزيابی تقريباً فقط بر احزاب سياسی و ساير فعالان سياسی رسمی 

متمركز هستند.
• فعاليت های غير رسمی زنان برای صلح به ندرت در فرآيند رسمی صلح منعکس 
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از فرآيند های رسمی صلح كنار گذاشته می شوند چون تصميم  اغلب  می شوند. زنان 
گيرنده، رهبران نظامی يا جنگجو نيستند يا گاهی به اين دليلی كه فرض می شود از 
مهارت لازم برخوردار نيستند. فرآيند های صلح ابعاد جنسيتی را در نظر نمی گيرد و 

نگرانی های اصلی زنان هميشه به ميز مذاكره راه نمی يابند.
خود  از  زنان  دخالت  و  مشاركت  برابر  در  است  ممکن  صلح  محلی  سازمان های   •
می پردازند  آميز  صلح  فعاليت های  به  كه  گروه ها  از  يک  هر  دهند.  نشان  مقاومت 
می توانند در خصوص نقش های مناسب زنان در جامعه فرضياتی را مجدداً ايجاد كنند. 
هر گاه از زنان دعوت شود به گروهی ملحق شوند، ممکن است از تصميم گيری كنار 

گذاشته و به انجام وظايف »خانه داری« تنزل درجه داده شوند.
• با اين حال حضور مذاكره كندگان زن تضمين كننده اين نيست كه مسايل برابری 
رسمی  فرآيند  در  فعالان  تمام  شد.  خواهند  داده  قرار  كار صلح  دستور  در  جنسيتی 
صلح- مرد يا زن- برای جلب توجه به وضعيت اسفناک و نگرانی های زنان و مردان 

بايد آگاهی و ظرفيت لازم را داشته باشند.
• انرژی و حضور فعالانه ای كه زنان در فعاليت های رسمی نشان می دهند بايد مهار 
شود و به مشاركت و نفوذ بيشتر در فرآيند های رسمی تبديل گردد. به منظور ايجاد 
ارتباط بين فعاليت های غير رسمی با فعاليت های رسمی صلح، ساز و كار های لازم بايد 
تهيه شوند. گروه ها و شبکه های زنان فقدان آموزش را محدوديت اساسی محسوب 

می كنند.
• اگر موافقت نامه های صلح به اهميت برابری جنسيتی به صراحت نپردازند، توجه 
به ابعاد جنسيتی و نگرانی های زنان در مرحله اجرايی ممکن است دشوار باشد- برای 
مثال در ارتباط با مقررات حقوق بشری در قوانين اساسی جديد، فرآيندهای انتخاباتی، 

اصلاحات ارضی و قوانين در خصوص خشونت های جنسی.
• شورای امنيت برنامه های صلح گروه ها و شبکه های زنان را به طور فزاينده ای مورد 
شناسايی قرار داده و از آن ها پشتيبانی می كند. شورای امنيت با گروه ها و شبکه های 
نمايندگی در جمهوری دموكراتيک كنگو، كوزوو و سيرالئون  زنان در هيئت های 
ملاقات كرده است. از زمان تصويب قطعنامه 1325 تاكنون، اعضای شورا و نمايندگان 
زن سازمان های غير دولتی جلساتی داشته اند. نهاد های سازمان ملل متحد از فعاليت های 
غير رسمی صلح زنان حمايت كرده اند و در خصوص مهارت های لازم برای حل و 

فصل مناقشات و انجام مذاكرات آموزش لازم را تامين كرده اند.
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اقدامات پیشنهادی دبیرکل:
• ابعاد جنسیتی را در شرح وظایف بازدید های شورای امنیت و هیئت های نمایندگی 
جریان  در  آن ها  در  درگیری ها  که  بگنجانید  مناطقی  و  کشور ها  به  آن  اعزامی 
است؛ در خصوص وضعیت زنان و دختران در درگیری ها گزارشات توجیهی لازم 
دخیل  امور  در  باشد  ممکن  گاه  هر  را  جنستی  امور  متخصصان  کنید؛  درخواست 
کنید؛ و در خصوص مشاوره با گروه ها و شبکه های زنان اطمینان خاطر لازم حاصل 

کنید.
زنان  بر  به عواقب آثار درگیری های مسلحانه  توافقات صلح  تمام  • مطمین شوید 
و دختران، مشارکت آنان در فرآیند صلح و نیاز ها و اولویت های آن پس از پایان 

درگیری ها بپردازند.
• مطمین شوید زنان به طور کامل در مذاکرات موافقت نامه های صلح در سطوح 
ملی و بین المللی شامل مشارکت از طریق تامین آموزش برای زنان و سازمان های 

زنان در باره فرآیند های رسمی صلح، شرکت کنند.

عملیات حفظ صلح
• عمليات حفظ صلح از اين پس به فعاليت های نظامی محدود نمی شود يا فقط بر طرفين 
درگير در جنگ متمركز نمی شود. اين عمليات ممکن است ماموريت های گسترده 
برای كمک به انتخابات، نظارت بر حقوق بشر و انجام وظايف عمومی داشته باشند. 
آن ها ممکن است به ايجاد نهاد های قانونی، ايجاد ساختار های اداری، ايجاد برنامه های 
عمليات مين برداری، باز گرداندن پناهندگان به وطن و ارائه كمک های انسان دوستانه 
برای  ملاحظه ای  قابل  باالقوه  نيروی   صلح  حفظ  بعدی  چند  عمليات  كنند.  كمک 

پرداختن به مسايل جنسيتی دارند.
• عمليات حفظ صلح بر زندگی مردم آثار عميق بر جا می گذارند. دختران و زنان، به 
همراه مردان و پسران، از امنيت بيشتر و پيشرفت در فرآيند صلح بهره مند می شوند. 
اين كه  با تضمين  زنان، شامل خشونت های جنسی،  عليه  متوقف كردن خشونت  با 
نهاد های مجری قانون به اين جنايات بپردازند، با تسهيل مشاركت زنان در انتخابات، 
عمليات حفظ صلح می توانند بر روابط و نابرابری های جنسيتی آثار مثبت داشته باشند.
• تعداد اندكی از قطعنامه های شورای امنيت كه ماموريت هيئت های حفظ صلح را 
تعيين می كنند به زنان و دختران يا آثار خاص درگيری های مسلحانه و احيای پس از 
مناقشه بر آن ها اشاره می كنند. به عنوان بخشی از ماموريت نيرو های اعزامی هيچيک 

از اين قطعنامه ها تعهدی به برابری جنسيتی را در بر نمی گيرند.



83عدالت برای زنان در جنگ و صلح

• ماموريت يک هيئت اعزامی بايد تعهد به ترويج برابری جنسيتی از آغاز تا پايان 
مسئولين  ترين  عالی  پشتيبانی و حمايت صريح  به  بگيرد.  بر  را در  ماموريت  دوره 
هيئت اعزامی نياز است. كليه كاركنان تخصصی بايد آموزش ببينند تا قادر باشند ابعاد 
جنسيتی را در حوزه های كاری شان شناسايی و به آن ها بپردازند. ابعاد جنسيتی بايد در 
تمام تشريفات عملياتی استاندارد، دفترچه های راهنما، دستورالعمل ها و ساير اسنادی 
سازمان  دفتر  می كند.  هدايت  را  صلح  حفظ  هيئت های  عملکرد  كه  شوند  گنجانيده 
ملل متحد برای عمليات حفظ صلح )DPKO( در حال تهيه دستورالعمل های خاص 
و برنامه های آموزشی در خصوص ابعاد جنسيتی در كار های روزانه تمام هيئت های 

اعزامی است.
• برخی هيئت های اعزامی واحد های امور جنسيتی راه اندازی شده اند يا مشاوران امور 
جنسيتی منصوب كرده اند تا گنجاندن ابعاد جنسيتی در عمليات حفظ صلح را تسهيل 
كنند. نقش اين متخصصان امور جنسيتی پشتيبانی از رهبری اعزامی در تضمين توجه 

مناسب با ابعاد جنسيتی و نگرانی های زنان است.
• زنان در عالی ترين سطوح تصميم گيری ها در هيئت های حفظ صلح به ندرت حضور 
داشته اند. اولين زن نماينده ويژه از سوی دبيركل در سال 1992 منسوب شد. اكنون 
كه ده سال1 از آن تاريخ می گذرد، دو نماينده ويژه زن و دو معاون نماينده ويژه زن 
وجود دارند. اهداف مشخص برای  افزايش تعداد نمايندگان ويژه زن بايد محقق شوند.
• زنان در هيئت های حفظ صلح ممکن است به عنوان الگوی زنان محلی در جوامعی 
عمل كنند كه زنان از دير باز نقش های درجه دوم ايفا كرده اند. تعداد بيشتر زنان در 
نيرو های نظامی و پوليس نيز تماس با زنان را تسهيل خواهد كرد و اعتماد بين مردم 

محلی را پرورش خواهد داد.
• فحشا، اغلب به همراه قاچاق انسان، در مفهوم مداخلات بين المللی در حال افزايش 
اقدامات  زنان  از  جنسی  استفاده  سوء  و  انسان  قاچاق  از  جلوگيری  منظور  به  است. 
اعزامی  هيئت های  تمام  شوند.  اتخاذ  بايد  حفظ صلح  عمليات  چارچوب  در  بيشتری 
يا  استفاده  سوء  اتهام  نوع  هر  باره  در  تا  اند  كرده  دريافت  روشن  و  واضح  دستور 
مزاحمت جنسی توسط پرسنل حافظ صلح به طور كامل تحقيق كنند تا مطمين شوند 
مرتکبين به شيوه ای مقتضی مجازات شوند. به علاوه، دفتر سازمان ملل برای عمليات 
از  و  است  انضباطی  امور  در  آئين كاری خود  بهبود  و  بررسی  در حال  حفظ صلح 
فعاليت  تضمين  منظور  به  را  نظارتی  ساز و كار های  است  خواسته  اعزامی  هيئت های 

مناسب بهبود بخشند.
1- اين گزارش به تاريخ 2002 تهيه شده است
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• تعدادی از عمليات حفظ صلح برای پرداختن به خشونت عليه زنان و دختران و قاچاق 
گام هايی برداشته اند. اين اقدامات، فعاليت های آگاهی سازی عموم، آموزش پوليس 
محلی، پشتيبانی از سازمان های محلی و تهيه ساز و كار های خاص درون ساختار های 

محلی اجرای قانون را در بر می گيرند.
• هيئت های حفظ صلح در بوسنی و هرزگووين، كوزوو و تيمور شرقی برای ارتقای 
با  جديد  پوليس  نيرو های  و  كردند  تلاش  محلی  پوليس  نيروی  در  جنسيتی  توازن 
آموزش  دختران  و  زنان  قاچاق  و  خانوادگی  خشونت های  برای  جديد  سازماندهی 
دادند. هيئت های اعزامی در كوزوو و تيمور شرقی نيز از مشاركت بيشتر زنان در 

ساختارهای دولتی و اداری از طريق آموزش و ظرفيت سازی حمايت كردند.
تاثير  و  مسلحانه  درگيری های  خاص  آثار  درک  منظور  به  صلح،  حفظ  نيرو های   •
عمليات حفظ صلح به زنان و دختران می توانند از تماس با جامعه مدنی شامل سازمان ها 

و شبکه های زنان بهره مند شوند.

اقدامات پیشنهادی دبیرکل
• ابعاد جنسیتی را در ماموریت های تمام نیرو های حفظ صلح، شامل مقررات لازم 
برای پرداختن نظام مند به این مسئله در تمام گزارشات تسلیمی به شورای امنیت، 

بگنجانید.
به  نمایید تمام داده های جمع آوری شده در خصوص عملیات صلح  • درخواست 
گونه ای نظام مند بر اساس جنسیت و سن تفکیک شوند و داده های خاص در باره 

وضعیت زنان و دختران ارائه دهید.
• منابع مالی و انسانی لازم برای گنجاندن امور جنسیتی، شامل ایجاد واحد های امور 
جنسیتی با مشاورین امور جنسیتی در عملیات چند بعدی حفظ صلح و فعالیت های 
ظرفیت سازی و همچنین پروژه های هدفمند برای زنان و دختران به عنوان بخشی از 

بودجه هیئت های اعزامی تضمین کنید.

عملیات انسان دوستانه
امداد رسانی  و  اقدامات مختلف حمايت، كمک  انسان دوستانه در  • كارگزاری های 
بهداشتی  شرايط  آب،  غذا،  سرپناه،  برای  مردم  اساسی  و  فوری  نياز های  رفع  شامل 
زندگی و مراقبت های پزشکی مشغول هستند. با توجه به راه های متعددی كه با آن ها 
با يکديگر به تعامل می پردازند، و آثار دراز  انسان دوستانه  نگرانی های توسعه ای و 
مدت اجتماعی- اقتصادی درگيری ها، گنجاندن نگرانی های زنان و دختران در طيف 
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كامل عمليات اضطراری، از مراحل اوليه آن ها، امری مهم است.
و  وضعيت ها  در  را  دختران  و  زنان  كماكان  مسلحانه  درگيری های  منفی  آثار   •
جديد  مخاطرات  و  می دهند  قرار  تاثير  تحت  اضطراری  و  انسان دوستانه  فعاليت های 
ممکن است به وجود آيند. حمايت در برابر و جلوگيری از خشونت، توزيع مناسب 
كمک های  كه  هستند  امر  اين  تضمين  حياتی  عناصر  منابع  به  دسترسی  و  امداد، 

انسان دوستانه نياز های زنان و دختران را رفع كنند.
• با توجه به اين كه غير نظاميان اهداف و قربانيان اصلی مناقشات معاصر هستند و 
عمليات  است  می گيرند، ضروری  قرار  مورد هدف  فزاينده  طور  به  دختران  و  زنان 
نياز های  كنند.  تقويت  را  جنسيت  به  حساس  حمايتی  ساز و كار های  انسان دوستانه 
حمايتی زنان و دختران، و خطرات خاص تهديد كننده آن ها و خشونت هايی كه تجربه 
كرده اند، با نياز ها، خطراتی كه مردان را تهديد می كنند و همچنين تجارب مردان و 
پسران تفاوت چشمگيری دارند. حمايت در برابر و جلوگيری از خشونت های مبتنی 
بر جنسيت و همچنين خشونتهای جنسی نظارتی و گزارش تمام شکل های خشونت 
عليه زنان و دختران شامل خشونت های خانوادگی، و ايجاد ساز و كارهای لازم برای 
پرداختن به نياز های ايجاد شده ناشی از خشونت از قبيل نياز به حمايت های مشاوره ای 

و پزشکی را ايجاب می كند.
• در هيئت های اعزامی كه ماموريت دارند تحقيقات و ارزيابی های اوليه را انجام دهند 
به نياز ها و اولويت های زنان و دختران بايد توجه شود تا از اين طريق به طور كامل 
در چارچوب های سياستی، برنامه ريزی و راهبردهايی گنجانيده شوند كه فعاليت ها 
و اختصاص منابع را هدايت می كنند. ارزيابی صحيح مستلزم اين است كه داده ها در 
تمام بخش ها بر اساس جنسيت، سن و ساير گروه های مناسب تفکيک شوند تا آثار 

وضعيت بحرانی بر گروه های خاص درک و پاسخ های مناسب شناسايی شوند.
• عدم شناسايی و پرداختن به نياز ها و اولويت های خاص زنان و دختران در ارتباط 
با توزيع منابع و خدمات می تواند به سلامت و رفاع آنان آسيب جدی وارد كند. اگر 
انجام وظايف روزانه  نشوند، هنگام  نظر گرفته  در  زنان و دختران  نياز های حمايتی 
شان- از قبيل جمع آوری آب، هيزم و آذوقه- با خطرات خاص حمله و سوء استفاده 
دسترسی  شامل  امدادی،  كمک های  به  برابر  نا  دسترسی  شد.  خواهند  مواجه  جنسی 
نابرابر ناشی از فساد يا سوء استفاده در نظام های توزيع، ممکن است زنان را مجبور 

كند برای دسترسی به كالا و خدمات اساسی به فحشا متوسل شوند.
• ثبت نام پناهندگان و آوارگان تحت نام سرپرست مرد خانوار می تواند به حذف زنان 
از دسترسی به كالا ها و خدمات اساسی، برنامه های آموزشی، فرصت های اقتصادی و 
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اشتغال، و مديريت و اداره پروژه ها منجر شود. برای اين كه زنان و دختران به آموزش 
فنی و حرفه ای، اعتبار و فعاليت های درآمدزا دسترسی داشته باشند بايد فرصت های 

لازم ايجاد شوند.
بسياری  دستورالعمل های  و  راهبرد ها  ها،  سياست  دوستانه  انسان  كارگزاری های   •
تهيه كرده اند تا تضمين شود كليه كاركنان عمليات انسان دوستانه به ابعاد جنسيتی 
ها،  سياست  اين  نظام مند  و  بيشتر  كاربرد  بپردازند.  مستمر  طور  به  زنان  نياز های  و 
راهبرد ها و دستورالعمل ها بايد تضمين شود. سازو كار های نظارتی و تعهد پذير بايد 

ايجاد شوند.
• كارگزاری های كمک رسان به طور فزاينده از اهميت دخيل كردن زنان در طراحی 
و مديريت اردوگاه ها، به ويژه در توزيع ملزومات امداد رسانی، و همچنين از شناسايی 
به  می شوند.  آگاه  مردان  و  زنان  مهارت های  و  ظرفيت ها  اساس  بر  كردن  كار  و 
عمليات  موفقيت  در  می توانند  زنان  اجتماعی،  امور  كاركنان  و  پرستار  معلم،  عنوان 

انسان دوستانه نقش داشته باشند.
برنامه های  در  دختران  و  زنان  نگرانی های  كامل  گنجاندن  جای  به  حال،  اين  با   •
موجود، بسياری از كارگزاری ها كماكان بر پروژه های خاص برای زنان و دختران 
متمركز هستند. به نظارتی منافع يا آثار مداخلات مربوط به مسايل حساس به جنسيت 
به اندازه كافی توجه نمی شود. آموزش برای كليه كاركنان و انتصاب متخصصان امور 
جنسيتی به عنوان ابزار موثر برای بهبود ميزان توجه به نياز ها و اولويت های زنان و 

دختران شناخته شده اند.
امور  كاركنان  توسط  پناهندگان  از  جنسيتی  استفاده های  سوء  اخير  گزارش های   •
دقيق تر،  انضباطی  تدابير  و  كاری  آئين های  به  نياز  آفريقا  غرب  در  انسان دوستانه 
مشخص تر و سختگير را منعکس می كند. »طرح كار« برنامه ای مثبت برای پرداختن 
به بهره برداری و سوء استفاده جنسی است كه توسط »ستاد ويژه كميته دايمی بين 
بحران های  در  استفاده جنسی  بهره برداری و سوء  برابر  در  برای حمايت  ها  موسسه 
انسان دوستانه« تهيه شده است. از موسسه های انسان دوستانه انتظار می رود كه اصول 
و استاندارد های رفتاری »طرح كار« را در تمام آيين های كاری و قوانين پرسنلی، 
استاندارد های اداری و پرسنلی و موافقت نامه های منعقد شده با شركا و پيمانکاران 

بگنجانند.

اقدامات پیشنهادی دبیرکل:
بین المللی،  سازمان های  سایر  و  ملل  سازمان  کارگزاری های  شوید  مطمین   •
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سازمان های منطقه ای و سازمان های غیر دولتی به جمعیت نیازمند، به ویژه زنان و 
دختران دسترسی بی خطر و آزاد داشته باشند.

• میزان مشارکت زنان و دختران را افزایش دهید، از ظرفیت های آنان به طور کامل 
استفاده کنید، و به نیاز ها و اولویت های آنان در مراحل اولیه برنامه ریزی و ارائه 

خدمات در بحران های انسان دوستانه توجه کنید.

باز سازی و باز پروری
• دوره انتقالی پس از درگيری ها در صورتی فرصت برای ايجاد جامعه ای دموكراتيک 
زنان و مردان در كليه  اولويت های مختلف  نياز ها و  مهيا خواهد كرد كه  برابر  و 
بايد بر اساس اصول حقوق بشر و  مراحل در نظر گرفته شوند. تلاش های بازسازی 
آگاهی از تفاوت ها و نابرابری های جنسيتی موجود انجام شوند. تبعيض و نابرابری های 
جنسيتی می توانند پس از مناقشات ادامه يابند و عميق تر شوند و نيرو های بالقوه زنان 
و مردان برای مشاركت در و بهره مند شدن از فرآيند های بازسازی و باز پروری را 
كاهش دهند. معمولًا مردان بيشتر از زنان به منابع دسترسی دارند، در زندگی عمومی 
مشاركت بيشتری دارند، از تحصيلات بيشتری برخوردارند و بر منابع كنترل بيشتری 

دارند.
ايجاد  برای  هايی  فرصت  بازسازی  دوره  اساسی طی  قانون  اصلاحات  فرآيند های   •
اصول غير تبعيض آميز و برابری جنسيتی فراهم می كنند. اصلاح قوانين بايد موجب 
شود مقررات تبعيض آميز در حوزه هايی مانند مليت، حقوق مالکيت يا ارث حذف 
شوند و همچنين بايد به خشونت عليه زنان نيز بپردازد. ترويج قوه قضائيه حساس به 
جنسيت برای از بين بردن جانبداری جنسيتی در دادگاه هايی لازم است كه حقوق 
زنان را محدود می كنند و تبعيض و نابرابری را تداوم می بخشند. جرايم ناشی از نقض 
قوانين حقوق بشر و انسان دوستانه بين المللی كه عليه زنان و دختران انجام می شوند 
بخشوده  آنان  نديده گرفتن حقوق  دليل  به  به صورت جزئی،  اقل  است، حد  ممکن 
شهادت  بايد  آنان  عليه  كه  مردانی  جويانه  تلافی  اقدامات  از  ترس  دليل  به  شوند. 
دهند، ممکن است زنان و دختران در دسترسی به كميسيون های حقيقت ياب يا ساير 

تشريفات قانونی با مشکل مواجه شوند.
• ايجاد نظام های انتخاباتی بايد انتخابات عادلانه و آزاد و حق رای برای همه را تضمين 
كنند. اگر زنان در پی احراز مقامات دولتی هستند، ممکن است از حقوق كامل برای 
مشاركت سياسی برخوردار نشوند و يا با مقاومت مواجه شوند. تدابير خاص، شامل 
سهميه بندی و آموزش برای زنان به عنوان رای دهنده و نامزد انتخاباتی، و فعاليت های 
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آگاه سازی عمومی برای تضمين اين كه زنان بتوانند واقعاً حقوق خود را اعمال كنند، 
ممکن است ضروری باشد.

• هنگام سازمان دهی مجدد نهاد های نظامی و پوليس به استخدام زنان نيز بايد توجه 
حقوق  معيار های  و  انسان دوستانه  بين المللی  قوانين  نيرو ها  اين  است  ضروری  شود. 
بشر را رعايت كنند چون آن ها اغلب درگير موارد مختلف نقض حقوق بشر زنان و 

دختران شامل خشونت های جنسی هستند.
بر  بازسازی جامعه مدنی، پشتيبانی و تقويت سازمان های غير دولتی محلی را در   •
می گيرد. علاوه بر محدوديت های كلی فراروی اين سازمان ها، شامل فقدان قوانين 
مناسب، سازمان های غير دولتی زنان با موانع ديگری از قبيل ترديد در باره نگرانی های 
مواجه  نيز  نگرانی  اين  سازمان دهی در خصوص  برای  توانايی آن ها  و  زنان  خاص 

هستند.
• به دليل تفاوت ها و نابرابری ها در ارتباط با موقعيت آن ها در اقتصاد، مهارت های 
فنی و حرفه ای و پيشينه تحصيلی، توزيع مسئوليت های خانوادگی و الگو های تحرک 
زنان و مردان به طور متفاوت تحت تاثير اصلاحات اقتصادی قرار می گيرند. فقدان 
فرصت های لازم برای اشتغال زنان در اقتصاد رسمی و همچنين غير رسمی بايد در 
نظر گرفته شوند. موانع قانونی و اجتماعی تحصيل و اشتغال زنان و دختران با پايان 
مناقشات از بين نمی روند و برای غلبه بر اين موانع به قوانين و ساير ملاحظات هدفمند 

نياز است.
• كاهش و بر چيدن خدمات اجتماعی كه منابع مالی آن ها را دولت تامين می كند 
فشار های وارده بر بخش خصوصی برای انجام اين وظايف را افزايش می دهد كه اين 
نيز به افزايش قيمت ها يا عدم موجود بودن خدمات و درخواست های بيشتر از زنان 
برای جبران خدماتی منجر می شود كه از بين رفته اند. اختلال در شبکه های اجتماعی 
ناشی از مناقشات در تعداد رو به رشد گروه های حاشيه نشين شامل زنان بيوه، يتيم ها و 
معلولين جنگی، كودكان سرباز سابق و كودكان سرپرست خانوار نقش دارد. بازسازی 
بخش های اجتماعی آسيب ديده يا تخرب شده، شامل خدمات بهداشتی، آموزشی و 
اجتماعی، برای پشتيبانی و التيام و انسجام بلند مدت اجتماعی ضروری است. مشاوره 
بر اساس  باشد، تخصص محلی را دخيل سازد و  به جنسيت و فرهنگ  بايد حساس 

واقعيت های محلی باشد.
• منابع ناكافی و به حاشيه كشاندن مداخلات هدفمند برای زنان و همچنين فقدان توجه 
نظام مند به ابعاد جنسيتی در سياست ها، راهبرد ها و فعاليت ها مانع پيشرفت در ترويج 

جنسيتی در فرآيند های بازسازی می شود.
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اقدامات پیشنهادی دبیرکل:
• راهبرد ها و طرح های کاری واضح )با اهداف و جدول های زمانی( در خصوص 
ابعاد جنسیتی در برنامه های بازسازی و باز پروری شامل ساز و کار های نظارتی تهیه 
کنید و به وضعیت زنان و دختران در ارزیابی نیاز ها، برنامه های ارزیابی و اجرایی 
برای کلیه بخش ها توجه کنید؛ فعالیت های هدفمند با منابع مناسب تهیه کنید که بر 

محدوید های خاصی متمرکز است و فراروی زنان و دختران قرار دارند.
• مطمین شوید، در تلاش هایی که برای تامین مالکیت محلی برای بازسازی انجام 
دخیل  نیز  زنان  شبکه های  و  گروه ها  گیری،  تصمیم  سطوح  در  ویژه  به  می شوند، 

باشند.
• موانع اجتماعی و حقوقی تحصیل و اشتغال زنان و دختران را از طریق مداخلات 

تسهیل کننده و هدفمند شناسایی و به آن ها بپردازید.
• مطمین شوید توجه به چشم انداز های جنسیتی در بازسازی اقتصادی شامل تجزیه و 
تحلیل تصمیم گیری و برنامه ریزی اقتصادی از دیدگاه جنسیتی و همچنین مشارکت 
افزوده زنان در تصمیم گیری ها باشد؛ و چشم انداز های جنسیتی را مطابق با نتایج 
کنفرانس بین المللی تامین منابع مالی برای توسعه )٢٠٠٢( در کلیه اقدامات حمایتی 

از فرآیند های بودجه ملی، بگنجانید.
 

خلع سلاح، پایان دادن به بسیج عمومی و بازپذیری
• خلع سلاح، پايان دادن به بسيج عمومی و بازپذيری اجزای كليدی فرآيندهای صلح 
و بهبود پس از درگيری ها هستند. برنامه ها بايد بر اساس درک جامع تر از اين باشند 
كه رزمندگان زنان و دختران و همچنين مردان و پسران- چه كسانی هستد و تاييد 
اين موضوع كه لازم است اشخاصی كه در نيرو های مسلح حضور داشتند نيز، حتی 
اگر واقعاً رزمنده نبودند، در برنامه ها گنجانده شوند. اكثر برنامه های رفع بسيج عمومی 
و ادغام مجدد فقط به افراد ذكور بزرگسال توجه دارند كه مطابق با تعريف بين المللی 
سرباز هستند. به علاوه، اين نوع برنامه ها گروه »دنباله رو های اردوگاه ها«- يعنی 
زنان و دخترانی در گروه های مسلح را كه به اجبار به بردگی جنسی روی آورده اند يا 
به عنوان خدمتکار، كارگر كشاورزی، پيام رسان و مشابه آن ها به كار می روند- را 

ناديده می گيرند.
• چارچوبی جامع تر برای به رسميت شناختن نقش كودكان سرباز تهيه شده است 
كه كودكانی را كه اسلحه حمل نمی كنند ولی در ساير ظرفيت ها بخشی از نيرو های 
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مسلح هستند- از قبيل آشپز، باربر و قاصد- در نظر می گيرد. اين چارچوب همچنين 
شامل دخترانی است كه برای مقاصد جنسی استخدام شده و به اجبار ازدواج كرده اند.

• زنان از دير باز در اعمال نفوذ و ترويج خلع سلاح نقشی كليدی ايفا كرده اند. به 
دليل خطراتی كه تشديد يافته و امنيت شخصی زنان را به دليل تکثير سلاح پس از 
درگيری ها تهديد می كنند، فعاليت های خلع سلاح برای زنان دارای اهميت به سزايی 
ها،  سلاح  باره  در  مهم  اطلاعات  اغلب   می تواند  زنان  گروه های  با  مشاوره  است. 
از  فراهم آورد. گروه های زنان می توانند  تسليحات و ساير خطرات  انبار های مخفی 
فعاليت های تبليغاتی به منظور تشويق مبارزان برای زمين گذاشتن سلاح های خود و 
به برنامه های جمع آوری و انهدام عمومی تسليحات پشتيبانی كنند. گاهی به عنوان 
مشوق تسليم سلاح ها پرداخت های نقدی يا غير نقدی انجام می شود. مردان و همچنين 

زنان بايد به اين مشوق ها دسترسی داشته باشند.
• چون زنان و دختران اغلب به عنوان مبارزان سابق شناخته نمی شوند، ممکن است 
در سرتاسر فرآيند رفع بسيج عمومی تبعيض وجود داشته باشد. اين تبعيض فرآيند 
خدمت،  از  ترخيص  دفترچه  يا  عمومی  بسيج  رفع  نامه  گواهی  به  دسترسی  بررسی، 
دريافت مشوق ها )مانند پول، غذا، پوشاک، سرپناه، ابزار، آموزش( و طراحی پادگان ها 
و برنامه های رفع بسيج عمومی را در بر می گيرد. مسايل امنيتی- شامل مسايل مربوط 
به وظايف روزانه مانند جمع آوری آب، هيزم و آذوقه و دسترسی به سرپناه، غذا، 
مراقبت های بهداشتی و تفريح و سرگرمی- بايد به صورت حساس به جنسيت مورد 
رسيدگی قرار بگيرند. با اين كه خانواده ها اغلب مبارزان سابق را تا مناطق اجتماع 
مبارزان همراهی می كنند و مسکن های موقت پيرامون پادگان ها ايجاد می كنند، در 
خصوص اين خانواده ها هيچ سياست واضح و روشن وجود ندارد. نوع پشتيبانی كه 
خانواده ها می توانند دريافت كنند و ضوابط احراز شرايط لازم برای دريافت خدمات 

به خوبی تعيين نشده اند.
• زنان و دختران نوجوان ممکن است از اسير كنندگان سابق در فرآيند رفع بسيج 
عنوان  به  زور  به  كه  دختران  يا  زنان  از  بسياری  كنند.  درخواست  حمايت  عمومی 
پادگان ها  تا  را  كنندگان خود  اسير  اند  بوده  مجبور  می كردند،  كار  بايد  »همسر« 
و اردوگاه ها همراهی كنند. اين زنان و دختران ممکن است با نوزادان خود كه در  
اسارت به دنيا آمده اند مسافرت كنند. اردگاه ها با درنظر گرفتن نياز های اين گروه ها 
طراحی نشده اند. د ر اين وضعيت، زنان و دختران ممکن است به اين نتيجه برسند كه 
غير از ماندن با اسير كنندگان شان كه پول، كالا و آموزش دريافت كرده اند، گزينه 
ديگری ندارند. گاهی زنانی كه ربوده شده اند جزو آخرين اشخاصی هستند كه بايد 
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آزاد شوند به اين دليل كه آن ها »جايزه« و مايملک اسير كنندگان شان محسوب 
می شود و بيگاری آن ها ارزش دارد. در ساير موارد، پس از اين كه رفع بسيج عمومی 

آغاز شد زنان و دختران تنها و بی كس رها می شوند.
نياز های  بر  و  نادر  سرباز،  برای كودكان  عمومی  بسيج  به  دادن  پايان  برنامه های   •
پسران متمركز هستند. اين برنامه ها، به استثنای چند مورد خاص، تجارب دختران در 
نيرو های در حال جنگ و الزامات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و روانی حاصله را در 

نظر نمی گيرند.
اقتصادی  به برنامه هايی كه هدف آن ها ادغام مجدد اجتماعی و  • زنان می خواهند 
از  به علاوه، مشاوره و حمايت  باشند.  جنگجويان سابق است دسترسی كامل داشته 
جنگجويان سابق زن يا زنانی كه از خشونت های شديد جنسيتی و خشونت های جنسی 

رنج برده اند ضرورت دارند.
• با توجه به آثار درگيری ها بر ساختار و روابط خانوادگی، درک آثار پايان دادن 
ادغام  برنامه های  از عناصر مهم  بر زندگی خانوادگی  بازپذيری  به بسيج  عمومی و 
مجدد است. ممکن است زنان از كار اخراج شوند، خشونت های خانوادگی ممکن است 
افزايش يابند و ممکن است خطر بيماری های مانند ايدز و ويروس آن كه از طريق 
روابط جنسی قابل انتقال هستند، و از طريق شوهران از جنگ باز گشته خود به آنان 

منتقل می شود، زنان را تهديد كنند.

اقدامات پیشنهادی دبیرکل:
• نیاز ها و اولویت های زنان و دخترانی که جنگجوی سابق هستند، »پیروان اردوگاه 
ها« و خانواده های جنگجویان سابق را در طراحی و اجرای برنامه های خلع سلاح، 
پایان دادن به بسیج عمومی و بازپذیری شامل طراحی اردوگاه ها، توزیع مزایا، و 
دسترسی به منابع و خدمات اساسی از قبیل غذا، آب، مراقبت ها و مشاوره بهداشتی 
بگنجانید تا موفقیت این برنامه ها و مشارکت و دسترسی کامل به منابع برای زنان و 

دختران تضمین شود.
• تعداد برنامه های مربوط به کودکان سرباز را افزایش دهید و در این برنامه ها به 
وضعیت خاص و نیاز های دختران سرباز کاملًا توجه نمایید و ابزار های حمایت از 
کودکان سرباز، شامل دخترانی را که به برنامه های خلع سلاح، رفع بسیج عمومی و 

ادغام مجدد وارد نمی شوند شناسایی کنید.
• آثار درگیری های مسلحانه و آواره گی بر روابط خانوادگی را مشخص کنید و در 
باره مخاطرات ناشی از خشونت های خانوادگی روز افزون، به ویژه در خانوار های 
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خصوص  در  هایی  برنامه  و  آورید،  وجود  به  را  لازم  آگاهی  سابق،  جنگجویان 
جلوگیری از خشونت های خانوادگی تهیه کنید که هدف آن ها خانواده ها و جوامع 

و به ویژه جنگجویان سابق هستند.
 بیانیه ریاست شورای امنیت

در چهار هزار و ششصد و چهل و يکمين جلسه شورای امنيت كه در تاريخ 31 اكتوبر 
2002 در خصوص دومين سالگرد تصويب قطعنامه 1325 )2000( مورخ 31 اكتوبر 
2000 تحت عنوان »زنان، صلح و امنيت« برگزار شد، رياست شورای امنيت بيانيه زير 

را از طرف شورا قرائت نمود:
»شورای امنيت بر تعهد خود برای ادامه و اجرای كامل قطعنامه 1325 )2000( مجداً 
تاكيد می كند و از توجه فزاينده ای كه طی دوسال گذشته بر وضعيت زنان و دختران 
در درگيری های مسلحانه اعمال شده است استقبال می كند و بيانيه خود به تاريخ 31 
اكتوبر S/PRST( 2001/31/2001( و جلسات مورخ 25 جون 2002 و 28 اكتوبر 

2002 به عنوان نمود های تعهدات خود را يادآوری می نمايد.
 )1154/2002/S( امنيت  و  صلح  زنان،  باره  در  دبيركل  گزارش  از  امنيت  شورای 
شورا  كند.  مطالعه  را  آن  در  مندرج  توصيه های  دارد  قصد  می كند  اعلام  و  استقبال 
فعالان  ساير  و  مدنی  جامعه  ملل متحد، كشور های عضو،  نظام  تلاش های  از  همچنين 

مربوط به منظور ترويج مشاركت مساوی زنان در صلح و امنيت استقبال می كند.
و  نمايندگان  عنوان  به  زنان  انتصاب  در  آهسته  پيشرفت  از  امنيت كماكان  شورای 
فرستادگان ويژه دبيركل نگرانی خود را اعلام می كند و از دبيركل مصرانه می خواهد 
تعداد زنانی را كه به عنوان نمايندگان عالی رتبه برای دستيابی به هدف كلی توازن 
می خواهد  از كشور های عضو مصرانه  دهد. شورا  افزايش  می كنند،   جنسيتی عمل 
كماكان نامزد های خود را به دبيركل ارائه دهند تا نام آن ها در پايگاه داده ها گنجانده 

شود.
شورای امنيت، با تاكيد مجدد بر اهميت گنجاندن جنسيت در عمليات حفظ صلح و 
بازسازی پس از درگيری ها، متعهد می شود چشم انداز های جنسيتی را در ماموريت 
تمام نيرو های حفظ صلح بگنجاند و درخواست خود از دبيركل را مبنی بر تضمين 
اين كه تمام گزارش هايی كه طبق اين ماموريت ها به شورای امنيت تسليم می شوند 
به گونه ای نظام مند به چشم انداز های جنسيتی بپردازند تکرار می كند. شورا همچنين 
در  پرسنل عمليات حفظ صلح  نظام مند كليه  دبيركل درخواست می كند آموزش  از 
خصوص چشم انداز های جنسيتی را تامين كند و چشم انداز های جنسيتی را در تمام 
عمليات  دستورالعمل های  ساير  و  راهنما  دفترچه های  استاندارد،  عملياتی  فرايند های 
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حفظ صلح بگنجاند.
شورای امنيت ملاحظه می كند كه ضروری است مشاورين در امور جنسيتی در سطوح 
امور  مناسب عالی رتبه در مركز منصوب شوند. شورا ملاحظه می كند در گنجاندن 
جنسيتی در سطح هيئت های نمايندگی، به ويژه از طريق ايجاد واحد های جنسيتی و 
مشاورين امور جنسيتی پيشرفت هايی وجود داشته اند ولی به منظور تضمين اين كه 
گنجاندن امور جنسيتی در عمليات حفظ صلح و بازسازی پس از درگيری بتواند كامل 

و موثر باشد و به گونه ای نظام مند به كار رود، اقدامات بيشتری بايد انجام شود.
شورای امنيت متعهد می شود چشم انداز های جنسيتی را در شرح وظايف بازديد ها و 
هيئت های اعزامی خود بگنجاند كه به كشور ها و مناطقی كه درگيری در آن ها در 
جريان است اعزام می شوند. به اين منظور، شورا از دبيركل درخواست می كند پايگاه 
داده های متخصصان امور جنسيتی و همچنين گروه ها و شبکه های زنان در كشور ها 
باشد  لازم  هرگاه  و  دارد  جريان  آن ها  در  درگيری  كه  كند  اندازی  راه  مناطقی  و 

متخصصان امور جنسيتی را در تيم ها قرار دهد.
اجتماعی و  نظم  به ويژه در حفظ  امنيت نقش حياتی زنان در ترويج صلح،  شورای 
آموختن صلح را به رسميت می شناسد. شورا كشور های عضو و دبيركل را تشويق 
می كند با گروه ها و شبکه های محلی زنان تماس منظم برقرار كند تا از دانش آن ها 
در خصوص آثار درگيری های مسلحانه بر زنان و دختران شامل زنان و دختران قربانی 
يا جنگجويان سابق و عمليات حفظ صلح استفاده شود تا تضمين شود اين گروه ها در 

فرآيند های بازسازی، به ويژه در سطوح تصميم گيری، به طور فعال دخيل باشند.
شورای امنيت، با يادآوری قطعنامه های خود به شماره 1265 )1999(، 1296 )2000(، 
جامعه  ملل متحد،  نظام  نهاد های  عضو،  كشور های   ،)2001(  1379 و   )2000(  1324
واضح  كاری  طرح های  و  راهبرد ها  می كند  تشويق  را  مربوط  فعالان  ساير  و  مدنی 
انداز های جنسيتی در عمليات  زمانی در خصوص چشم  اهداف و جدول های  حاوی 
باز سازی، شامل ساز و كار های نظارتی، تهيه  بازپروری و  برنامه های  انسان دوستانه، 
كنند و همچنين فعاليت  های هدفمند متمركز بر محدويد های خاص فراروی زنان و 
دختران پس از خاتمه درگيری ها مانند فقدان حقوق ارضی و مالکيتی آنان و دسترسی 

و كنترل منابع اقتصادی تهيه كنند.
شورای امنيت ادامه بهره برداری جنسی زنان و دختران، شامل قاچاق انسان، در چارچوب 
عمليات حفظ صلح و فعاليت های انسان دوستانه را محکوم می كند و توسعه بيشتر و 
اجرای كامل مقررات اجرايی و انضباطی برای پيشگيری از اين نوع بهره برداری را فرا 
می خواند. شورا تمام فعالان به ويژه كشور هايی را كه نيرو های نظامی اعزام می كنند 
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تشويق می كند ساز و كار های نظارتی را ارتقا دهند و موارد رفتار های ناشايست را به 
طور موثر بررسی و مجازات كنند.

درگيری های  هنگام   دختران  و  زنان  بشر  حقوق  نقض  موارد  تمام  امنيت  شورای 
و  راهبردی  اسلحه  عنوان  به  استفاده  شامل  از خشونت های جنسی،  استفاده  مسلحانه، 
تاكتيکی جنگ، را كه، علاوه بر ساير خطرات، زنان و دختران را در خطر روز افزون 
ابتلا به بيماری های عفونی مانند بيماری ايدز و ويروس آن قرار می دهند كه از طريق 

تماس های جنسی منتقل می شوند، محکوم می كند.
شورای امنيت تصميم می گيرد به طور فعال اين موضوع را پيگيری كند و از دبيركل 
درخواست می كند گزارش پيگيری اجرای كامل قطعنامه 1325 را تهيه كند و آن را 

در اكتوبر 2004 به شورای امنيت تسليم كند.«



قطعنامه ١٨٢٠ شورای امنیت )٢٠٠٨( 
مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد
در جلسه 59١۶ مورخ ١9 ژوئن ١٢٠٠٨ 

)١٨٢٠ )٢٠٠٨/S/RES

شورای امنيت،
با تائيد تعهد خود به ادامه و اجرای كامل قطعنامه 1325 )2000(، 1612 )2005( و 

1674 )2006( و با يادآوری اعلاميه های رئيس شورا در تاريخ های:
31 October 2001 )Security Council/PRST/2001/31), 31 October 2002 )Security 
Council/PRST/2002/32), 28 October 2004 )Security Council/PRST/2004/40), 27 Oc-
tober 2005 )Security Council/PRST/2005/52), 8 November 2006 )Security Council/
PRST/2006/42), 7 March
2007 )Security Council/PRST/2007/5), and 24 October 2007 )Security Council/
PRST/2007/40)

به پيروی از مقاصد و اصول منشور ملل متحد،
همچنين با تائيد اراده ابراز شده در سند نتيجه اجلاس جهانی سران 2005 برای حذف 
مصونيت  به  دادن  خاتمه  با  ازجمله  دختران،  و  زنان  عليه  خشونت  های  شکل  همه 
به ويژه زنان و دختران،  نظاميان،  از غير  با تضمين محافظت  از مجازات و  خاطيان 
درجريان و پس از مناقشات مسلحانه، مطابق با تعهداتی كه كشورها براساس حقوق 

بشردوستانه بين المللی وقانون بين المللی حقوق بشر بر عهده گرفته اند؛
با يادآوری تعهدات اعلاميه و برنامه اقدام پکن ))A/231/52، همچنين تعهد مندرج 

1- متن فارسی را از وبسايت مركز اطلاعات سازمان ملل  ـ تهران برگرفته ايم
 http://www.unic-ir.org/publication/farsi/Resolusion1820.pdf
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عنوان  با  متحد  ملل  بيست و سوم مجمع عمومی سازمان  ويژه  اجلاس  نتيجه  درسند 
-A/S( 1( »زنان 2000 : برابری جنسيتی، توسعه و صلح برای قرن بيست و يکم«
Rev/10/23. به ويژه تعهدات مربوط به خشونت جنسيتی و زنان در موقعيت های 

مناقشه مسلحانه؛
همچنين با تائيد تعهدات كشورهای طرف نسبت به كنوانسيون حذف همه شکل های 
تبعيض عليه زنان، پروتکل اختياری آن، كنوانسيون حقوق كودک و پروتکل های 
اختياری آن، و با تاكيد به كشورهايی كه هنوز چنين نکرده اند تصويب يا پيوستن به 

آنها را مورد بررسی قرار دهند؛
با توجه به اين كه غير نظاميان اكثريت عظيم آسيب ديدگان از مناقشات مسلحانه را 
تشکيل می دهند؛ و اين كه زنان و دختران با استفاده از خشونت جنسيتی ، ازجمله 
به عنوان تاكتيکی جنگی برای تحقير، مسلط شدن، القای هراس و وحشت، آواره يا 
جا به جا كردن اجباری اعضای غير نظامی جامعه يا گروه قومی، به ويژه هدف قرار 

می گيرند؛ 
واين كه خشونت جنسی انجام شده به اين روش دربعضی موارد ممکن است پس از 

توقف خصومت ها ادامه يابد؛
نظاميان  غير  عليه  ارتکابی  جنسی  خشونت  های  شکل  همه  محکوميت  يادآوری  با 
در مناقشات مسلحانه، به ويژه عليه زنان و كودكان با نيرومندترين واژه ها از سوی 

شورا؛
با تکرار نگرانی عميق از اين كه، با وجود محکوم كردن خشونت عليه زنان وكودكان 
مناقشه  های  موقعيت  در  جنسی  ازجمله خشونت  مسلحانه،  مناقشه  های  موقعيت  در 
مسلحانه، از سوی شورا ، وبا وجود درخواست های شورا خطاب به همه طرف های 
مناقشات مسلحانه برای قطع آنی چنين اعمالی، وقوع اين گونه اعمال همچنان ادامه 
دارد و در بعضی از موقعيت ها نظام مند و گسترده شده و به سطوح ترسناک بربريت 

و بی رحمی رسيده است؛
با يادآوری گنجاندن طيفی از خلاف های مربوط به خشونت جنسی در اساسنامه ديوان 

بين المللی كيفری رم و اساسنامه های دادگاه های بين المللی كيفری ويژه، 
وتاكيد  صلح،  سازی  ونهادينه  مناقشات  وحل  پيشگيری  در  زنان  مهم  نقش  تائيد  با 
براهميت مشاركت برابر و همکاری كامل آنان در همه تلاش ها برای حفظ و ترويج 
و حمايت از صلح و امنيت، و ضرورت افزايش نقش ايشان در تصميم گيری در زمينه 

پيشگيری و حل مناقشات، 
همچنين با ابراز نگرانی شديد از وجود موانع و چالش های مداوم برسر راه مشاركت 
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و همکاری آنان در امر پيشگيری وحل مناقشات در نتيجه خشونت، ارعاب و تبعيض، 
كه توانايی ومشروعيت زنان را برای مشاركت در زندگی اجتماعی در دوره بعد از 
مناقشه ازبين می برد، وبا آگاهی از تاثير منفی اين امربر صلح، امنيت وآشتی پايدار، 

ازجمله در جريان نهادينه سازی صلح پس از مناقشه؛ 
با پذيرفتن اين امر كه كشورها در زمينه احترام وتضمين رعايت حقوق بشر شهروندان 
مربوطه  الملل  بين  حقوق  در  كه  گونه  آن  قلمروخويش،  ساكن  افراد  وهمه  خود، 

تصريح شده، مسئوليت اصلی را برعهده دارند؛
با تائيد اين كه طرف های مناقشات مسلحانه مسئوليت اصلی را در زمينه انجام همه 

اقدامات ممکن برای تضمين حمايت از غيرنظاميان درگير برعهده دارند؛
بااستقبال از هماهنگی كنونی درتلاش های داخل نظام ملل متحد، از جمله در ابتکار 
برای  مناقشات«،  در  عليه خشونت جنسی  متحد  ملل  سازمان  »اقدام  بين كارگزاری 
ايجاد آگاهی درباره خشونت جنسی در مناقشات مسلحانه ودر موقعيت های پس از 

مناقشه و، درنهايت، برای خاتمه دادن به آن؛
1-  تاكيد می كند كه خشونت جنسی، وقتی به عنوان تاكتيک جنگ برای هدف 
عليه  مند  نظام  يا  گسترده  حمله  از  بخشی  عنوان  به  يا  غيرنظاميان  عمدی  قراردادن 
مناقشه  اوضاع  تواند  می  شود،  صادر  آن  مجوز  يا  استفاده  غيرنظامی،  های  جمعيت 
مسلحانه را به حد چشمگيری بدتر كند و مانع از اعاده صلح وامنيت بين المللی شود، 
در اين زمينه تائيد می كند گام های موثر برای پيشگيری از اين گونه اعمال خشونت 
جنسی و واكنش نشان دادن به آن می تواند به حفظ صلح و امنيت بين المللی به حد 
چشمگيری كمک كند، وآمادگی خود را، هنگام رسيدگی به موقعيت ها در دستور 
كار شورا، در صورت ضرورت، برای تصويب گام های مناسب به منظور برخورد با 

خشونت جنسی گسترده يا نظام مند اعلام می كند؛
2-  توقف كامل وآنی همه اعمال خشونت جنسی عليه غير نظاميان را از تمامی طرف 

های مناقشات مسلحانه می خواهد؛
3-  درخواست می كند همه طرف های مناقشات مسلحانه بلافاصله برای محافظت از 
غير نظاميان، ازجمله زنان و دختران، دربرابر همه شکل های خشونت جنسی تدابير 
مناسب به عمل آورند، تدابيری كه می تواند شامل، ازجمله، انجام اقدامات انضباطی 
نظامی مناسب و حمايت از اصول مسئوليت فرماندهی، آموزش ممنوع بودن همه شکل 
های خشونت جنسی عليه زنان به نظاميان، افشای افسانه های موهومی كه به خشونت 
تجاوزهای  بررسی  برای  امنيتی  و  مسلح  نيروهای  در  تحقيق  زنند،  می  دامن  جنسی 
در  كودكان  و  زنان  اعزام  و  وترخيص  جنسی،  های  اشکال خشونت  وساير  جنسی 
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معرض خطر فوری خشونت جنسی به مکان های امن، باشد ؛ و از دبيركل می خواهد، 
هرگاه مناسب باشد، برای رسيدگی به اين مساله در چارچوب بحث های گسترده تر 
حل مناقشه، گفتگو بين مقامات مربوطه سازمان ملل و طرف های مناقشه را تشويق 
كند، و دراين كار، ازجمله ديدگاه های ابرازشده از سوی زنان جوامع محلی درگير را 

نيز مورد توجه قراردهد؛
4-  يادآوری می كند كه تجاوز جنسی وساير شکل های خشونت جنسی می تواند 
جنايت جنگی، جنايت عليه بشريت، يا اقدامی مشخصه و بنيادی در زمينه كشتارجمعی 
به عفو در  مفاد مربوط  از  به شمار آيد، برضرورت حذف جنايات خشونت جنگی 
مجموعه فرآيندهای حل مناقشه تاكيد می كند، واز كشورهای عضو می خواهد به 
تعهدات خود برای محاكمه قانونی چنين اشخاصی عمل كنند، و اطمينان حاصل نمايند 
كه همه قربانيان خشونت جنسی، به ويژه زنان ودختران ازحمايت برابر براساس قانون 
از  مصونيت  به  دادن  خاتمه  وبراهميت  برخوردارباشند،  عدالت  به  برابر  دسترسی  و 
مجازات برای چنين اعمالی به عنوان بخشی از نگرشی فراگير درتلاش و جستجو برای 

تحقق عدالت، حقيقت، آشتی ملی وصلح پايدار تاكيد می كند؛
برای  كشورها،  ويژه  تحريم  های  نظام  تمديد  و  تعيين  هنگام  را،  خود  قصد    -5
مناقشه،  در  فعال  های  طرف  عليه  تصاعدی  و  هدفمند  تدابير  تناسب  درنظرگرفتن 
كه مرتکب تجاوز جنسی و ساير شکل های خشونت جنسی عليه زنان و دختران در 

موقعيت های مناقشه مسلحانه می شوند، تاكيد می كند؛
امنيت، كميته ويژه عمليات  با مشورت شورای  ازدبيركل درخواست می كند،    -6
حفظ صلح و گروه كاری آن و كشورهای مربوطه، هرگاه مناسب باشد، برنامه های 
آموزشی مناسب برای همه پرسنل حفظ صلح و بشردوستانه كه درچارچوب هيات 
های مامور شده از طرف شورا مستقر شده اند تدوين واجرا كنند تا به آنان كمک شود 
از خشونت جنسی و ساير شکل های خشونت عليه غيرنظاميان بهتر پيشگيری كنند، 

آنها را بشناسند و دربرابر آنها واكنش نشان دهند؛
7-  ازدبيركل می خواهد به تلاش ها برای اجرای سياست عدم تحمل مطلق بهره كشی 
جنسی درعمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد ادامه دهد و آنها را تقويت كند؛ وبه 
كشورهايی كه درزمينه فراهم كردن سرباز و پليس برای سازمان ملل كمک می كنند 
تاكيد می نمايد اقدامات پيشگيرانه مناسب، از جمله آموزش پيش از استقرار نيروها 
و آموزش آنان در محل خدمت، و اقدامات ديگربرای تضمين پاسخگويی كامل در 

موارد بروز چنين رفتارهايی از پرسنل خود، به عمل آورند؛
توصيه  دهند  می  قرار  ملل  سازمان  دراختيار  سرباز  و  پليس  كه  به كشورهايی    -8
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می كند، با مشورت دبيركل، انجام اقداماتی را بررسی كنند كه می توانند برای بالا 
بردن آگاهی و تفاهم و حساسيت های متقابل پرسنل خود به عمل آورند، پرسنلی 
كه درعمليات حفظ صلح سازمان ملل شركت دارند تا از غيرنظاميان ، از جمله زنان 
و كودكان محافظت كنند و ازخشونت جنسی عليه زنان ودختران در موقعيت های 
هنگام مناقشه و پس از آن، ازجمله هرجا ممکن باشد، با استقرار درصد بيشتری از 

زنان مامور حفظ صلح يا پليس، پيشگيری كنند؛
افزايش  برای  موثری  های  برنامه  و  رهنمودها  كند  می  درخواست  دبيركل  از    -9
برای  آنها،  های  ماموريت  با  متناسب  و  ملل،  سازمان  صلح  حفظ  عمليات  توانايی 
محافظت از غيرنظاميان، ازجمله زنان و دختران، از همه شکل های خشونت جنسی 
تدوين كند و مشاهدات خودرا درباره محافظت از زنان و دختران و توصيه ها در اين 
زمينه را به گونه ای نظام مند در گزارش های مکتوب خود كه درباره موقعيت های 

مناقشه به شورا می دهد، بگنجاند؛
ازجمله  می خواهد،  متحد  ملل  سازمان  مربوطه  های  و كارگزاری  دبيركل  از   -  10
باشد،  مناسب  هرجا  زنان،  رهبری  تحت  های  سازمان  و  زنان  با  مشاوره  طريق  از 
ويژه خشونت  به  ازجمله  برابر خشونت،  در  ارائه حمايت  برای  موثر  سازوكارهايی 
پناهندگان و آوارگان  اردوگاه های  اطراف  زنان و دختران در داخل و  به  جنسی، 
خلع  فرآيندهای  همه  در  همچنين  شوند،  می  اداره  ملل  سازمان  وسيله  به  كه  داخلی 
سلاح، ترخيص نيروها، وبازگشت آنان به اجتماع، ودر تلاش های اصلاحی در بخش 

عدالت و امنيت كه با ياری سازمان ملل متحد انجام می شود، به وجود آورد؛
11 - براهميت نقش مهمی تاكيد می كند كه كميسيون نهادينه سازی صلح با گنجاندن 
يعنی خشونت هايی كه درجريان و پس  با خشونت های جنسی،  راه های برخورد 
از مناقشه صورت گرفته، در توصيه ها و پيشنهادهای خود برای برنامه های نهادينه 
سازی صلح پس از مناقشه، ودر تضمين مشاوره و حضور جامعه مدنی زنان در هيات 
های ويژه كشوری آن، به عنوان بخشی از نگرش گسترده آن به مسائل جنسيتی، می 

تواند ايفا كند؛
12 - به دبيركل و فرستادگان ويژه وی تاكيد می كند از زنان دعوت به عمل آورند 
در بحث های مربوط به پيشگيری و حل مناقشه، حفظ صلح و امنيت و نهادينه سازی 
صلح پس از مناقشه شركت كنند، و همه طرف ها را به شركت در چنين مذاكراتی 
توصيه می كند تا مشاركت برابر و كامل زنان را در سطوح تصميم گيری تسهيل 

نمايد؛
13 - ازهمه طرف های مربوطه، ازجمله كشورهای عضو، موسسات مالی و نهادهای 
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سازمان ملل می خواهد ازتوسعه وتقويت توانايی های موسسات بين المللی، به ويژه 
نظام های قضايی وبهداشتی، و از شبکه های محلی جامعه مدنی به منظور ارائه كمک 
پايدار به قربانيان خشونت جنسی در موقعيت های مناقشات مسلحانه و پس از مناقشات 

مسلحانه، حمايت كنند؛
موضوع  ويژه،  به  می خواهد،  ای  منطقه  زير  و  ای  منطقه  مناسب  نهادهای  از   -  14
تدوين واجرای سياست ها، فعاليت ها وبرنامه های حمايتی برای منافع و مصالح زنان 

و دختران تحت تاثير خشونت جنسی در مناقشه مسلحانه را بررسی كنند؛
15 - همچنين از دبيركل درخواست می كند تا 30 ژوئن 2009 درباره اجرای اين 
قطعنامه در چارچوب موقعيت هايی كه در دستور كار شورا قراردارند، با سود بردن از 
اطلاعات منابع موجود سازمان ملل، ازجمله ازگروه های كشوری، عمليات حفظ صلح، 
های  موقعيت  درباره  اطلاعات  شامل  ازجمله  كه  متحد،  ملل  سازمان  وسايركاركنان 
مناقشه مسلحانه كه درآنها خشونت جنسی به حد گسترده يا نظام مند عليه غيرنظاميان 
اعمال شده، خواهد بود؛ تجزيه وتحليل فراوانی و روندهای خشونت جنسی در موقعيت 
های مناقشه مسلحانه؛ پيشنهادهايی برای اجرای برنامه هايی به منظور به حداقل رساندن 
آسيب پذيری زنان و دختران نسبت به چنين خشونتی؛ معيارهايی برای اندازه گيری 
شركای  از  مناسب  اطلاعات  جنسی؛  خشونت  با  برخورد  و  پيشگيری  در  پيشرفت 
اجرايی سازمان ملل در اين زمينه؛ اطلاعات در باره برنامه های دبيركل برای تسهيل 
گردآوری اطلاعات به موقع، بی طرفانه، دقيق، و قابل اتکا درباره استفاده از خشونت 
جنسی در موقعيت های مناقشه مسلحانه، ازجمله از طريق هماهنگی بهتر فعاليت های 
سازمان ملل در محل ودر مقر سازمان ملل؛ و اطلاعات دربساره اقدامات اقدامات انجام 
شده از سوی طرف های مناقشه مسلحانه ، به ويژه با قطع فوری و كامل همه اعمال 
خشونت جنسی و با اتخاذ تدابير مناسب برای حمايت از زنان و دختران دربرابر همه 

شکل های خشونت جنسی، به شورا گزارش دهد؛
16 - شورا مصمم است فعالانه به پيگيری اين موضوع ادامه دهد.
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